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و محمد امین جوادی 


۶سال از آن زمستانی می گذرد که برای مرد م 
ایران گرجه باصدای گلوله و بارنگ خون در | میخته 
بوداماچون‌بهارمی‌مانست.بهاری که‌در آن مرد م 
احساس عزت وغرور می کردن د. بغض‌های در گلو 
مانده‌رافریاد می‌زدند و به یک شخصیت جدید رسیده 
بودند.متحول شده‌بودند و قدروقیمت خود رافهمیدند 
وباهدایت مردی خدایی یکی از دیرپاترین نظام‌های 
سلطنتی رادر منطقه ازپادر آوردند.مردمی که‌بادست 
خالی متحد شده و بانظام شاهنشاهی در افتادند و به 
یک سلطنت هزاران ساله پایان دادند. نسل امروزوبه 
خصوص نسل جوان امروز از آن حماسه و غرور ملی و 
از ان نهضت وانقلاب تنها شنیده‌هایی دارد واز میان 
فیلم‌ها و تصاویری که دیده تصویری... 

البته حال شایددر چرایی و اصالت ماجر اهم تشکیک 
کند وحتی شاید در این میان بر خی به نقد نسل گذ شته 
نیز بپر دازند که چرابر علیه نظامی که بود بر آشفته‌اند و 
شاید آنچه را که‌بودوتغییری را که‌ضر ورت آن‌راجوانان 
ومیانسالان وحتی‌پیران آن عصر بااپوست و گوشت و 
جان خویش حس کرده‌بودند. آ نقدر نایسند به شمار 
نیاورند که حکم نابودی آن رابتوان داد امادر آن‌سالها 
حر کت مردم یک ضرورت عینی به حساب می آمد. 
شاید گذشت زمان بسیاری رادچار فراموشی کرده 
باشد.شاید سوءعملکر دها؛ سوءمد یر یت‌هاء غفلت‌ها 
واشتباهاتی که‌برخی کار گزاران ووار ثان‌انقلاب اینجا 
و آنجامرتکب آن شده‌اند و شاید عدم تحقق بسیاری 
از انتظارات و وعده‌هابر این فر اموشی دامن زده‌باشد و 
کار راحتی به نقد عملکرد گذ شته و گذشتگان بکشاند. 
آماباید از آنان که بی‌بغض وپی‌انصافی به مرور تاریخ 
گذشته می‌نشینند واوضاع آن دوران راپیش چشم 
دارند پرسید که‌دوران شاه چه بود؟ وبر مردم چه 
می گذشت؟!ظلم و بی عدالتی و فساد و دیکتاتوری. 
تحقیر و وابستگی و سیطره قدرت‌های اجنبی و رواج 
بی‌بن د وباری‌و... ودر کنار آنهافقر ورشد فاصله‌های 
طبقاتی... همه و همه از جمله دلایل آشکاری بود که 
مردم در آن دوره‌وزمانه ضرورت تغییر آن رااحساس 
کرده بودند. در مر دمی بودن انقلاب ایران تردید نباید 
کرد. این خواست خود مردم بود.«استقلال, آزادی و 
جمهوری اسلامی» شعار مسلط ومسلم مردمان آن 
روزهابود که در همه کوی و بر زنها شنیده می‌شد. 

حال امایس از گذشت سهدهه,بی ش از آن که 
صحبت درباره‌علت ایجابی انقلاب. ضرورت داشته 
باشد سخن درباره لزوم پایداری بر سر همان اصول و 
جلو گی ری از انحرافاتی که‌انقلاب راتهدیدمی کند و 
بررسی کارنامه انقلاب. ضر ورت بیشتر ی دارد. حال 


۲ اعات کک 


هرچند مقايسه قبل و بعد از انقلاب ونيز مجموع 
خدماتی که بغدازانقلاب ضوزٹ گرفته و آمازهای 
که از رشد و توسعه کشور در طول این سه دهه در دست 
است ماراباحقایقی واضح و روشن روبرومی کند که 
تاد سگرن انی انصاقی مخضا ت اماباة 
اینها پس از گذشت سه دهه وباتوجه به آرمان‌های 
بلندی که انقلاب اسلامی در سر داشت باید دوباره‌به 
ارزش‌هایی توجه کرد که ممکن است به مرورزمان 
فراموشمان شده‌باشد. وگرنه‌اگر انقلاب خدای نا کرده 
دستاوردی جز تغییر یک نظام به نظام دیگری نداشته 
باشد واگر به آرمانهایش وفادار نماند واگر کار گزاران 
وسردمداران و وارثانش به نسیان و فراموشی دچار 
آیند وا زاصول‌وارزش‌های_ش فاصله‌بگیر ند نیز تنها 
بوس ای از یف | اسر توریب اتی می ماد کار 
درون قالب تهی کرده است. 

آنچه که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند 
وحدت در شعار وحدت درهدف, وحدت در مبارزه 
وحدت در رهبری و وحدت در آرمان بود. 

وحدت کلمه رمز پی روزی انقلاب اسلامی به 
حساب می آید. مردم از تحقیر در برابر قدرت‌های 
بیگانه خسته شده بودند. از ظلم و فشار وسر کوب 
خسته شده‌بودند.از وابستگی به غرب وارزش‌های 
غربی وولنگاری وبی‌بند و باری بیزار بودند. از فقر و 
فاصله‌های شدید طبقاتی در عذاب به سر می‌بر دند. از 
اینکه طبقه‌ای به نام درباریان صاحب همه چیز باشند و 
اکثریتی رعیت به حساب آیند ناراضی بودند. از اینکه 
تنهاچند شهر نسبتا آباد داشته باشند وبقیه کشور در 
فقر و فقدان امکانات به سر ببر ند رنج می‌بر دند.از 
اینکه نتوانند حرفشان را آزادانه بزنند احساس خفقان 
می کردندلذابر آشفتند. حال آنچه که‌انقلاب راتهدید 
می کند و می‌تواند آن رااز درون تهی کند. محدود 
کردن آزادی‌هاست.بی‌توجهی به قشر فقیر جامعه 
است.رشد نفوذ وقدرت آقازاده‌هاست. افزايش 
فاصله‌های طبقاتی است, عدم مقابله و بر خورد قاطع با 
فساد ور شوه ورانت است والبته تحجر انحصار طلبی 
وافراط گرایسی نیز دراین عصر وزمانه ازد یگر خطراتی 
است که انقلاب و کشور را تهدید می کند. 

حال در سی وششمین سالگر د پیر وزی شکوهمند 
انقلاب اسلامی بیش از همه بای انقلاب رااز آفاتش 
به دور نگه داشت. 


دب اذی الفلاد ۰وحدت کلمه است 


ماج خمینی دحا 


ن بی‌واسطه 
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هدف خلقت را در باب.... 

کاش مالحظه‌های زیستن رابادر ک درست از 
راز خلقت خویش در می‌يافتیم و جز مهر بانی و عشق 
نمی‌دانستبم و روزنه‌های بودنمان رابا مهر الهی پیوند 
می‌زدیم .خدایا خواسته‌هایت همه مصلحت ماست 
بینایی می‌خواهیم که مصلحت ه اراد رک کنیم و 
کور کورانه قدم در جاده کدورت نگذاریم وشیطان 
درون رابه وجد نیاوریم تا همچنان خاطر نفس مغموم 
و دردمند در پستوی وجودمان نا کام از آرزوهای پلید 


خود باشد. ۳ ۲ 
مر نصی محمدی - هسترود 


جمدانم جه شد؟ 
ی ۴ 
اخیرادر مجله شما خواندم که مسافران جامانده 
ازپروازونیز آنها که با تأخیر پرواز کرده‌بودند طی 
یک حر کت خود جوش از پیاده‌شدن از هواپیما 
خودداری کرده وبدین تر تیب اعتراض خود رانست 
به بی‌توجهی مسوولان شر کت‌های هوایی به شکلی 
کاملا مدنی و درست نشان دادند. 
من هم درد دلی دارم که چون تنها هستم نمی‌دانم 
چگونه می توانم اعتراض خود رابه گوش مسوولان 
۷ دی ماهی که گذشت(۱۷ ژانویه ۲۰۱۵)با 
هواپیمای ماهان برای معالجه عازم دوبی بودم. تعداد 
راه رفتن درخواست صندلی چرخدار کرده‌بودم و 
به‌همین علت زود تر از بقیه افراد از قسمت ورودی 
وپاسپورت گذشتم ووقتی که رسیدیم تقریباجزو 
تمام‌مسافران آمدند و چمدان خود رابرداشتند اما 
تاساعت ‏ بعداز ظهر جمدان من پیدانشد. به دفتر 
گمشده‌ها در ترمینال فر ود گاه‌دوبی مراجعه کردم و 
من‌هم بیشتر از سه روز نتوانستم در آنجا بمانم.برای 
همین سه روز مجبور شدم از آ نجا دارو تهیه کنم که 
۰ دلاربه همین خاطر پر داختم. در همین فاصله 
دوبار با تا کسی به دفتر ماهان در دوبی مراجعه کردم 
وهر بار صد درهم پول تا کسی دادم که گفته‌اند هنوز 
پیداذ نشده‌وباید صبر کنی. به بنده گفته‌اند که سه 
هفته منتظر بمانید اگر پیدا نشد طبق قانون بین‌المللی 


درگذشت همکاری صد یق و دلسوز 1 
دکتر محمد خلیلی. یز شک متعهد و درد اشناومعتقد وباایمانی بود که سال‌ها +۳ 
به همکاران خویش در موسسه اطلاعات خدمت کرد و به عنوان مسئول واحد 
بهداری مرهمی بر دردهای بیمارانی بود که از او جز صفانمی‌دیدند ودر سوگش 
چشم‌تر کردند.درگذشت آن عز یز رابه خانواده‌محترم و همه‌همکاران تسلیت 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


داروهای گرانقیمت من در آن جمدان بوده کسی به 
حرفم توجه نمی کند. فقط می گویند چمدان شمارا 
دزدیده‌اند. من پول نمی خواهم اصل چمدانم برایم 
مهم است که وسایل شسخصی وبه ویژه داروهایم در 
فاطمه کمالی ۷۳ ساله از تهران 
امیدم به الطاف خدا و شماست 
مردی ۲ ۴ ساله متاهل دارای دو فر زند یک پسر 
ویک دختر و مستاجر هستم و بعد از اینکه مدت‌ها 
مشکل کلیوی‌داشتم‌بالاخره به لطف خدادر آذر 
ماه عمل پیوند کلیه‌ام با موفقیت انجام شد امااز آنجا 
کهامکان تامین‌هزینه‌های‌ یس از عمل‌دارووتامین 
هزینه‌های زند گی‌ام راندارم بامشکلی بز رگ مواجه 
شده‌ام.البته طی‌اين مدت همسرم در خانه دیگران 
خم کرده و مجبورم کرد تااين نامه رابنویسم و از شما 
خوانند گان عزیز استدعا کنم به هر میزان که می‌توانید 
وامکانش را دارید به این بنده شا کر خدایاری برسانید 
تابتوانم از بیمارستان مر خص شوم و از بستر بیماری 
برخیزم وزن وفرزندانم راازاین فشار وشرمندگی 
ب-ب اسفراین 
4 ۰ 3 
در کار خیر پیشقدم باشیم 
خوشبختانه در کشور ماافراد خير زیادی هستند 
که در آمر مدرسه‌سازی فعالیت دارند. افرادی هم 
هستند که به مدرسه کمک می‌رسانند که از جمله 
بهترین اعمال نزد خداساختن مدرسه و کمک به 
ساخت واحداث یا تکمیل واحد های آموزشی ودرمانی 
است. به همین خاطر وظیفه خود می‌دانم که از آقای 
نخبه‌فلاح که در تکمیل واحد آموزشی که دخترم در 
آن درس می‌خواند(نور نر گس) کمک مؤثری صورت 
داده‌ان داز طرف خود و جمعی از اولیای دانش آموزان 
مادر... 

وقتی خیس از باران به خانه رسیدم هر کسی چیزی 
به من گفت.برادرم گفت: چراچتری با خود نبردی؟ 
خواه رم گفت: چرا تابن د آمدن‌باران صبر نکردی؟ 
پدرم باعصبانیت گفت:وقتی سرماخوردی متوجه 

وا شمه وا ی موش 
اما مادرم در حالی که موهای مرا خشک می کرد و 
مجید کاظمی نوقابی گناباد 


+ 


اطاعات کی ا رو ۳۹۶۱ 


انامه به سردبیر 


حح پک 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباتبریک فرارسیدن‌دهه مبار که فجر و 
گرامیداشت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب 
اسلامی وبا پوزش به خاطر تخیر احتمالی در ارائه 
پاسخ بموقع به نامه‌های شما گرامیان 


# مریم پارسا از کوهبنان 

مطلب شمابرای چاپ در صفحه بار یکتر از مو 
مناسبتر بود لذا آن را برای همان بخش فر ستادم تا 
در یکی از شماره‌های آینده‌مورد استفاده‌قرار گیرد. 
برای شما خواننده قدیمی آرزوی توفیق می کنم. 

#محمد پاوری از تهران 

نامه شما خواننده قدیمی را خواندم.از اینکه پس 
از این همه سال همچنان خواننده این مجله هستید 
خوشوقتم.اشاره‌ای که داشتید درست است بايد 
به مهمترین مسایل ومشکلات کشور توجه کرد. 
به قول شمادر کنار دلوایسی بر ای‌انر ژی هسته‌ای. 
دلواپسی‌های مهم‌دیگری نظیر رواج دروغ ور شوه 
وفسادوفقروبیکاری ...نیز داشته‌باشیم.قاعد تا 
شکاف طبقاتی و مشکلات اقتصادی جامعه مصداق 
بی‌عدالتی است. برایتان آرزوی توفیق و سرافرازی 
دارم 

# محمدرضا رنجبر از اصفهان 

از اظهار لطف شمانسبت به مجله خودتان 
سپاسگزارم. ترجمه شمارا نیز به بخش مربوطه 
فرستادم تاموردبررسی واستفاده قرار گیرد.با 
توجه به نوشته‌های شمافکر می کنم که اگر در زمینه 
داستان‌نویسی تلاش بیشتری به خرج دهید حتما 
می‌توانید داستان‌های خوبی بنویسید. شانس خود 
راامتحان کنید. مثلا همین حکایت فراموشی با کمی 
دستکاری و اند کی صرف وقت می تواند تبدیل به 
یک قصه کوتاه شود. در انتظار نامه‌های دیگر تان 
هستم. موفق باشید 

#+حسین علیزاده از بر دسیر 

نوشته جدید شمابه دستم رسید. در مورد 
اینترنت حق باشماست. مطلب شمارا در یکی از 
شماره‌های آینده‌در همین صفحه منتشر می کنیم. 
سرافراز باشید 

#* مر تضی محمدی از هشرود 

تابه حال از شما چند مطلب در همین مجله به 
چاپ رسیده است. مطلب جدید شما نیز در نوبت 
چاپ قرار گرفت. با هم چند نمونه از دعاهایی را که 
فرستاده‌اید در زیر می‌خوانیم: 

..الهی نصیرمان با شتابصی رگردی م/بصیرمان 
کن‌تا زمسیربرنگردیم/آزادما نکن‌تااسیر 
نگردیم/اگ رنعمتم بخشیدی شا کر مکن واگ ربه 
بلای م افکندی صابرمفرما /کینه رااز سینه‌ام بزدای 
و زبانم را از دروغ وتهمت نگهدار... 

بنده‌هم با شما می‌گویم« آمین» 


/باریکتر ا زمو 


۰ جمله قابل تأمل 


ار هم برنده‌هابه دنال سر پناهتد اماعقاب برای اجتناب 


از خی س شدن بالاتر از ابرهایر واز می کند. این دید گاه‌است که تفاوت راخلق 
می کند. 

۲.انسآن‌های‌بز رگ.دودل‌دارن د.دلی که‌دردمی کش دوینهان 
است و دلی که می‌خندد تکار است. 

.در مسابقه بین شیر و آهو بسیاری از آ هوها بر نده می‌شوند چون شیر برای 
غذامی‌دود و آهوبرای زند گی. پس هدف مهم تر از نیاز است! 

۴.نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند. من از سکوت موریانه‌ها 
می‌ترسم. 

۵. یک شمع روشن می‌تواند هزاران شمع خاموش راروشن کند وذره‌ای از 
نورش کاسته نشود. 

۶.مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است. 

۰ کاش به جای اینکه دستی بالای دست بود. دستی توی دست بود. 

۸.شیر هم که باشی, جلو جماعت گاو کم می آوری. 

٩‏ گر تمام شب رادر حسرت خور شید گریه کنی. فقط خود رااز لذت دیدار 
ستاره‌ها محروم کرده‌ای. 

۰.ما آخر اینکه... خدایا حرف دل هیچکس را بغض نکن. 

یادمان باشد با شکستن پای دیگران, ما بهتر راه نخواهیم رفت. 


دوست خدابودن سخت نیست 


پیرمردی هر روز در محله می‌دید 
پس ر کی با کفش‌های پاره و پای برهنه با 
توپ پلاستیکی فوتبال بازی می کند. 

روزی‌رفت یک کفش کتانی نو 
خرید وبه پسرک گفت: "بيا این کفش 
رایپوش." 

پسر ک کفش را پوشید و خوشحال رو 
به پیرمرد کرد و پرسید: "شما خدایید؟" 

پیرمردلبش را گزید و جواب داد: 
وم است کو نها" 

پسرک گفت: "ین دوست خدایی. 
چون من دیشب فقط به خدا گفتم که کفش 
ندارم." 


خدا. خود پرستیدنی است! 


سه پند آخر منسوب به کوروش: 

تابوتم را پزشکان حمل کنند تا همه بدانند هیچ طبیبی نمی تواند جلوی مرگ 
رابگیرد. 

تمام طلاهایم رادر مسیر حر کتم بریزید تامردم بدانند مال و منال دنیانتوانست 

دست‌هایم را از تابوت بیرون بگذارید تا بدانند که باید با دست خالی رفت. 

چقدر زیباست حرف زرتشت که می گوید: ویب 

"ای کاش آنقدر آب‌داشتم تاجهنم راخاموش می کردم و آنقدر آتش‌داشتم 
تابهشت رامی‌سوزاندم که مر دم خدارابرای خودش بیر ستند. نه برای بهشت 
و جهنم. 


سميه د او 9 د۵ بیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد و آن‌هارابه مربی 
پرند گان د ربار سپرد تا برای استفاده‌در مراسم شکار تربیت کند. یک ماه بعد مربی 
نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهین‌هاتر بیت شده و آماده‌شکاراست اما 
نمی داند چه اتفاقی برای آن یکی افتاده و از همان روز اول که آن راروی‌شاخه‌ای قرار 
داده‌تکان نخورده است. این موضوع کنجکاوی پادشاه را برانگیخت و دستور داد تا 
پزشکان و مشاوران دربار کاری کنند که شاهین پر واز کند اما هیچکدام نتوانستند. 
روز بعد پادشاه‌دستور داد تابه همه مردم اعلام کنند که هر کس بتواند شاهین را 
به پر واز در آورد پاداش خوبی از پادشاه دریافت خواهد کرد. 

صبح روز بعد پاد شاه دید که شاهین دوم نیز با چالا کی تمام در باغ در حال پر واز 
است.یادشاه‌دستور داد تامعجزه گر شاهین را نزد او بیاورند.درباریان کشاورزی 
متواضع رانزدشاه آوردند و گفتنداوست که شاهین رابه پرواز در آورد. پادشاه 
پرسید تو شاهین رابه پر واز در آوردی؟ چگونه این کار را کردی؟ شاید جادو گر 
هستی؟ کشاورز گفت سر ورم کار ساده‌ای بود. من فقط شاخه‌ای که شاهین روی 
آن نشسته بود را بریدم. شاهین فهمید که بال دارد و شروع به پرواز کرد. 

پس‌ای کاش ماهم کاراین کشاورز رادر مورد وابستگانمان که مشکل دار ند 
و ما توانایی رفع مشکل آن‌ها راداریم. چنین کنیم تا آن‌ها هم پرواز کنند. حال انها 
یابیمار هستند یانیاز مند شار ژر وحی ویامادی فر قی نمی کند. مهم این است که 


کسان ی که دوستشان داریم و دوستمان دار ند اما... 

ماهی مام دام می‌خواست ۱ 
بجر وی د اد هاش را از 
می کرد آب‌می‌رفت توی‌دهانش 
ونمی‌توانست حرفی بزند.دست 
کردم‌توی ‏ کواریوم وماهی رابیرون 
آوردم.شروع کر داز خوش ای بالاو 
پایین پریدن.دلم نیامد دوباره‌ماهی 
رابیندازم درون آ کواریوم. 

ما دراه دک 
خسته شد و خوابید. دیدم بهترین 
موقع است که دوباره‌بندازمش توی 
اب. ولی‌الان چند ساعت است که 
بیدار نشده. یعنی فکر کنم بیدار شده 
اما وقتی دیده انداختمش توی اب قهر کرده و خودش رازده به خواب! 

این داستان,رفتا بعضی از آدم‌هایی است که کنارمان ۸ ۱ ۳۳۱ 
و دوستمان دارند ولی مارا نمی فهمند و فقط در دنیای خودشان و به خیال خودشان. 
ری را 


۲ اطلاعات مى = 0 


صت منم کہ زمین رال عدالت لر یز می کن چنان کہ از ستم ۲ کن 


OSS 


۵ امام مهدی (ع) 


٤هر‏ هبر انقلاب در جمع همافران نیروی هوایی: عزت 
ملی برای کشور و ملت ایران بسیار مهم است. 
#یادگار گرامی امام:اسلام ناب با خشونت ساز گار 
ی ار وا اط ما ار هه 
داخلی به تیم مذا کره کننده رانمی‌دهیم 

وزير بهداشت: آمار چاقی کود کان نگران کننده 
است 

#+توافق ائتلاف برای تشدید عملیات عليه داعش 
۱۸۳۴ هوادار اخوان المسلمین مصر به اعدام محکوم 
شدند 

ميزان گوگرد. بنزن واکتان بنزین در تهران 
استاندارد شده است 

#+دولت‌اوباما ۸مبلیارد دلار به تسلیح معارضان 
سوری و مقابله با داعش اختصاص داد 
«جهانگیری:بزر گترین فسادهای قرن در دولت 
گذشته اتفاق افتاد 

که کر روا اراد اا 
در آمد بالای ۲/۵ میلیون تومان 

##عیدی کار کنان دولت ۶۰۳ هزار تومان اعلام شد 
پیشم ر گه‌های عراق به دروازه‌های موصل 
رسیدند 

#«جزئیات لایحه رفع موانع رقابت‌پذیری اعلام شد 
ا ورس لا اغا 
می شود 

#وزیراطلاعات:اقتصاد مولد, به امنیت نباز دارد 
وزی رنفت: تمامی فازهای پارس جنوبی سال ٩۹۵‏ 
وارد مدار می‌شوند 

ثبت نام آزمون سراسری سال ٩۴‏ آغاز شد 
وزی ار تباطات:شبکه‌های اجتماعی فیلتر 
نمی‌شوند ۱ 

##نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌سال اینده ٩‏ درصد 
اعلام شد 

*آمریکاء فروش پهپادهای شناسایی به اردن برای 
نبرد عليه داعش مخالفت کرد 

٭#حزب |... لبنان: ایران تکیه گاه امنیت منطقه است 
؟«حوئی‌های یمن پس از انحلال پارلمان دولت 
تشکیل دادند 

مر کز مطالعات راهبردی انگلیس: اسد با حفظ 
برتری نظامی در قدرت باقی می‌ماند 
#دایندیپندنت: گزارش محرمانه ار تباط عربستان با 
حملات ۱۱ سپتامبر منتشر می‌ شود 

۶ار وپایک میلیارد یور و برای مبارزه‌باداعش بودجه 
اختصاص داد 

#رئیس سازمان اطلاعات تر کیه استعفا داد 

ار تش روسیه در پی سفر رهبران غرب به او کراین 
فرمان فراخوان نیروهای ذخیره راصادر کرد 
##حمله گسترده‌ارتش افغانستان به مواضع طالبان 


kK رت‎ 


۷ زجهان سیاست 


ج ڪڪ 


رضاکیان 


توطنه غر بی -عربی علیه * 


تحولات چند روزاخیردریمن.این کشوررا 
وارد مر حله حساسی کرده است. سیر شتابان روند 
تحولات‌حاکی از دوره‌جدی دی از بی‌ثباتی و تداوم 
اعتر اضات مردمی است که ريشه درعوامل داخلی 
مثل فقر.محرومیت. تبعیض به جامانده‌از چهار دهه 
دیکتاتوری وبافت قبیله‌ای و عوامل خارجی مثل 
دخالت‌های مستمرعر بستان و آمریکا دارد . 

آنچه یمن رابرای سعودی‌ها و غرب داری اهمیت 
کرده.موقعیت ژئوپلیتیک دریای سرخ و تنگه باب 
المندب وهراس از شکل گیری جنبشی دیگر بارویکرد 
مقاومت درهمسایگی سعودی‌ها و در واقع در حاشیه 
دریای‌سرخ و تنگه استراتژیک باب المندب است. 
به همین خاطر آنها علاوه‌بر دخالت در امور سیاسی 
وحمایت از دولتمردانی که مردم در نگاه آنهاجایی 
ندارند به بهانه مبارزه باالقاعده حملاتی به مناطق 
مختلف به ویژه در جنوب این کشور انجام می‌دهند که 
عمدتاسبب قربانی شدن غیر نظامیان شده است. 

اماتحولات‌اخیر به این دلیل رخ داد که‌درپاییز 
گذشته منصورهادی پس از گذ شت دو هفته از امضای 
توافقنامه صلح و مشار کت باانقلابی ون, "عوض 
بن‌مبارک "رانامزد نخست وزیری این کشور معرفی 
کرد.ام اجنبش انصارالّه به این دلیل که تعیین بن 


مبارک راتصمیمی کاملا خارجی می‌دانست. بااین 
اقدام رئیس جمه ور مخالفت کرد و منصورهادی نیز 
ناچار به تغییر در تصمیم خود شد واو ر امسئول دفتر 
خود کرد. تااین که‌اخیرا انصار الله احساس کرد که 
عوض بن مبارک تح رکات مشک وک راتبالمی ند 
واز همین رو کمیته‌های مردمی انصار الله بن مبار ک 
رابازداشت کردند.دراین‌باره یک منبع نزدیک به 
انصارالّه فاش کرد که بازداشت جمال عوض بن 
مبارک به دلیل رفت و آمدهای مکرر به سفارت 
آمریکا و تلاش برای تقسیم یمن از طریق دست بردن 
درمتن قانون اساسی این کشورانجام شده است. 

پس از این واقعه‌اعتر اضات مردمی به دولت 
منصورهادی گسترش یافت. در واقع از زمان روی 
کار مدن منصورهادی, مشکلات داخلی یمن نه تنها 
حل نشد, دخالت‌های عربستان و آمریکا نیز همچنان 
تداوم دارد و دولت منصورهادی به جای‌اینکه به 
مشورت باانصارالله - که به نماد مقاومت در برابر 
فساد دربار حاکم تبدیل شده‌بود -بیر دازد.همچنان 
گوش به مواضع در گوشی سعودی‌ها داشته ودارد. تا 
اینکه مردم بااعتراضات گسترده‌این موضوع را به 
دیکتاتور فعلی یمن گوشزد کر دند. اما منصورهادی با 
دیدن وخامت اوضاع و ار تقا جایگاه انصارالّه بین مردم 


آسیای میانه 


در ط ول چند هفته گذشته تقریباهمزمان 
بارویدادهای اخیر در پاری س. خبرهایی که از 
جمهوری‌ه ای سابق اتحاد شوروی می رسید 
و 
شهر وندان تاجیکستان و قر قیزستان که به داعش 
پیوسته‌اند وهمه‌از "آزاد کردن‌مردم‌وسرزمین 
خوداز دست کافران "می‌گویند. تظاهرات گسترده 
در شهر گروزنی, پایتخت چچن, در حمایت از ترور 
در پاریس و نقشه‌های داعش برای حمله به اسیای 
ا ایک اکم ورهار سر را 
است.در این میان,در گزارش اخیر گروه‌بین‌المللی 
بحران که بیستم ژانویه منتشر شد آمده‌است 
که با وجود تدار کات شدید و گسترده‌دولت‌های 
آسیای میان ه تهدید داعش در این منطقه رو به 
افزایش است. گر وه‌بحران‌می‌نویسد اگر کشورهای 
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حوزه نفوذ جدید داعش 


آسیای میانه تابه حال مور د حمله‌های داعش قرار 
نگرفته‌ان د به دلیل موقعیت جغر افیایی‌ست نه 
تدار کات موثر امنیتی ایجادشده‌در کشورهای 
پنجگانه آسیای میانه. 

این در حالی است که تابه حال بین دو تا پنج هزار 
شهر وند اسای میانه به گروه داعش پیوسته‌اند. آن 
طور که گروه بین‌المللی بحران می‌نویسد گروه داعش 
ترجیح می دهد اعضای جد ید خود رااز کشورهای 
آسیای میانه جذب کند تا از افغانستان و پاکستان...بر 
اساس سخنان قادر ملکوف. داعش گر وه جانبازان 
جدیدی راباعنوان گروه‌ماوراءالنهر تربیت کرده 
که قرار است با بودجه هفتاد میلیون دلاری اوضاع 
کشورها ی آسیای میانه رابه‌هم بریزند.باوجوداین 
بی‌شسک می شود گفت که انتشار وبازتاب این نوع 


وپس از ناکامی در عرصه دیپلماتیک. روی به استعفا 
آورد که با مخالفت پارلمان مواجه شد. 

هدف عربستان و آمریکااز تشویق منصورهادی به 
استعفا علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی و سوق دادن یمن به هرج 
و مرج. این بود که مجددا زمینه برای با ز گشت علی 
عبدالله صالح (ویایکی از نزدیکانش) به قدرت فراهم 
گردد. طی این مدت عبدالله صالح نیز تلاش کرده‌به 
بازیگران منطقه‌ای و جهانی نشان دهد فقط اوست 
که می‌توان د بحران‌های یمن رااداره کند.ریاض و 
واشنگتن همچنین معتقد بودند استعفای منصورهادی 
می تواند انصارالله راتحت فشار قرار دهد و مسثولیت 
بحران‌های بعدی و هرج و مرج در کشور رامتوجه 


خبر ها باعث نگرانی بسیاری در کشورهای سایق اتحاد 
شوروی شده است و حالا باید پر سید چه اتفاقی در این 
جوامع افتاده که بسیاری از نسل جوان آن به گروه‌هایی 
چنین افراطی و مغایر بافرهنگ و رسوم ملی خود 
می‌پیوندند ؟ 


"کوش شنوای داعش" 

جامعه‌هایی که به غیر از نیروهای اسلام گرای 
افراطی‌دیگر هیچ گر وه وس ازمانی رانشنیدهو 
نمی‌شناسد که با دولت‌های محلی مقابله کنند یا 
بتوانند با آن بجنگند یا موقعیت آنها رازیر سوال 
ببر ند طبعا جوانانش به داعش متمایل می‌سوند .یکی 
از مهم ترین نکته‌ها در پاسخ خیرالّه نظر وف برادر 
نا را ۱ 
E‏ آدرایی باه کته مه نیفته ات این 
جوافان بی س راد می‌خواهند انتقام خود راز دولتی 
بگیرند که باعث بی سوادی آنها وباعث دربه‌دری و 
بی‌خانمانی آنهاست . 

وا ها ما 
از آگاهی کمتری بر خوردار باشند که باعث تحقیر و 
سرخوردگی آنهاست. آن‌هانه در کشور خود ونه در 


آنچه نیاز امروز یمن است حفظ و حدت است که البته حضور و مشارکت فعالانه 
انصارالته در عرصه سیاسی و اجتماعی با همین هدف دنبال شده است 


آنان سازد. 
اکنون که استعفای وی بامخالفت مواجه شده دول 
خارجی قصد دارند در صورتی که مجدداانصارالله بر 


مواضع انقلابی خود پافشاری کند. آن‌ها نیز جنوب 
یمن رابه سمت استقلال سوق دهند تا یمن واحد 
دراختی ار انصارالّه ونیروهای انقلابی نباشد ومحور 
مقاومت در بر ابر استکبار تضعیف شده ومهم تر اینکه 
از دستر سی انصاراللّه به عنوان نیر وی مقاومت در بر ابر 
آمریکا, به تنگه باب المندب و دریای سرخ جلوگیری 
کرده باشند. 

غربی‌ه او سعودی‌ها همچنین در تلاشند تا 
زمینه‌های در گیری مذهبی را فعال کنند و بخش‌های 


کش ور میزبان نتوانسته‌اند شغل خوبی برای گذران 
زند گی داشته باشند. آن‌ها دنبال مقصر می گر دند. 
یرای ات که دول هاامکان رسد و 
آموزش رادر مردم عادی افزایش دهند واجازه دهند 
که‌الگوهای وطنی و محلی میدان‌بیشتری داشته باشند. 


۳۲ اعات من 


کرت ارال و اورا اا ا 
رابه بهانه شافعی بودن از مناطق زیدی جدا کنند 
وبافعال کردن‌القاعده‌وایجاد د ر گیری باانصارالله 
این جنبش راضعیف کر ده و ظرفیتش راد ر گیر با 
چالش‌های داخلی نمایند. چرا که | کنون نیز القاعده‌در 
بر خی مناطق مانند البیضاء. مارب و حضرموت فعال 
است وچه بساپروژه‌ای شبیه به در گیری‌های داخلی 
عراق و سوریه, در یمن اجرا کنند. 

انچه نیاز امروز یمن است حفظ وحدت است که 
البته حضور و مشار کت فعالان ه انصارالله در عرصه 
سیاسی واجتماعی باهمین هدف دنبال شده است. در 
این زمینه انصاراللّه توانسته است نظر مساعد سایر 
احزاب و گروههای معارض راجلب کند ورهبری 
انقلاب مردمی یمن راب عهده گی رد.اکنون‌باید 
متوجه این خطر باشند که کشورهای وابسته به آمریکا 
درصددند در صورتی که اهدافش ان در یمن حاصل 
نشود.این کشور رابه سوی هرج ومرج ومناقشات 
داخلی پیش برند. 

زمینه این در گیری‌ها نیز با پتانسیلی که از طرف 
القاعدهو حمایت سعودی‌هاهست وجود دارد. 
انصارالله نیز به این موضوع آ گاهی دارد وباد رایت و 
هوشیاری و تشکیل کمیته‌های مردمی سعی می کند 
مانع از به خشونت کشیدهشدن اوضاع شود واز 
طرفی کمیته‌های مر دمی رادر جهت مشار کت فعال 
مردم در انقلاب وسامان دادن به اوضاع و جلو گیری 
از هرج و مرج راه‌اندازی کر ده‌است.باشد که‌این 
تدابیر زمینهسازانتقال‌مسالمت آمیز قدرت به نفع 
گروههای‌مردمی گر دد و ضربه آخر رابر پیکرهار تجاع 
عرب وارد نموده و تقویت جبهه مقاومت را به ارمغان 


آورد. 
Li‏ 
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داعشی‌های آسیای میانه مظهر ناآ گاهی, ناامیدی و 
رها اناد مر ماس که سال‌های سال 
نادیده گرفته شده‌اند. اگر به این مردم توجه نشود 
ممکن است زمینه ظهور گروه تروریستی داعش در 
این منطقه پدید آید. 


مال دننامانند اب در دااست. تشنه خر 


حه 
چ 


از آن دنو شد تسنه و 


گ دد نا 


مه 


ادنکه او را حلاکت کند 


ما کاظم (ع) 


7 
سه‌کانه 
۰ ۳ 
کیان فولادی kianfulladi@yahoo.co0m‏ 


آخرین جهل وپنج 


ماه آینده, آخرین ماه ملاقات این 
*میلیون نفر ایرانی با آن چهل و 


چند هزار تومان خواهد بود 


قانون هدفمند کر دن یارانه‌ها که باعث شد ماهیانه 
۵هزار تومان به جیب تقریباً تمام ایرانیان واریز شود. 
دولت را مجبور کرد که این پرداخت راانجام دهد ولی 
همزمان‌اورامکلف کرد که اقشار پر در آمدراشناسایی 
و آنهاراازفهرست افراد خوشبخت!دریافت کننده 
یارانه کنار بگذارد.دولت کنونی امااز زمان استقرار. 
هیچ تلاشی برای این حذ ف انجام نداد بااين استدلال 
که‌منابع اطلاعاتی د ولت در مورد دارایی‌های ایر انیان. 
کاملا دقیق نیست و حذف عده‌ای ممکن است باعت 


مرثیه‌ای برای شادی 


به شکل حيرت آوری» در دهه فجر 
هم هیچ نهاد و ارگان رسمی و 


فرهنگی, تلاشی برای ایجاد موج 
شادی در جامعه ابران نکرد 


ده‌روز دهه فجر و سالگرد پی روزی انقلاب. 
می‌توانست مهمتر ین بهانه بر ای شادی‌های سازمان 
نبودنش کاملاًاحساس می‌شود و هر چه بر آن اصرار 
شود. کم است. هر چند تا گذشته نه چندان دور هیچ 
مقام رسمی‌حاضر به پذیرش این کمب ود نبود ولی 
پیوسته‌اند که‌از کمبودشادی‌های رسمی وهمگانی 
میان‌ایرانیان گله کر ده‌اند والبته این گلایه‌ها تا کنون 


کوتاه قد خواهیم شد 


وزیر بهداشت از رابطه‌ای میان 
کوتاهی قد ایرانیان و پوکی 


استخوان و لوازم آرایش می‌گوید 


وزیر بهداشت که در برخی نظر سنجی‌هادر 
فضای مجازی, لقب دومین وزیر محبوب دولت را 
در اختیار دارد و حتی طیف سیاسی مخالف دولت. 
تقریباً هیچ انتقادی به عملکر د ایشان ندارند. در یک 


نارضایتی و تبعیض شود. به ویژه که 
ازنظر سیاسی,.دولت گذ شته‌توانسته 
لس ای ای 
دل بسیاری از رأی‌دهند گان را به 
سوی خود بکش اند و دولت فعلی 
نمی‌خواست با حذف این افراد. 
از هموطنآن از خود شود. هر چند 
که با حذف افراد از این فهرست. 
درآمدقابل‌ملاحظه‌ای‌در جیب 
دولت می‌ماند که در شرایط سخت مثل این روزهاء 
بسیار کار گشابود.حتی کار به آنجارسید که‌دولت 
از مجلس خواست که اگر به قطع یارانه عده‌ای اصرار 
دارد. خود این فهر ست رابه دولت بد هد واز این طریق 
یک بار دیگر عدم تمایل خود رابرای تحمل بار تبعات 
اجتماعی و سیاسی قطع یار انه‌هانشان داد. مجلس اما 
راقانع کرد که این قانون رادر سال آینده اجرا کند و 
شاید فشارهای مالی به دولت سبب شد که دولتی‌هاهم 
بپذیرند که برای ایجاد د ر آمد بیشتر برای دولت در 
سال آینده و کاستن سختی‌های اقتصادی این سال, نام 


تنهاتوانسته‌این نکته راازسکوت 
خارج کند ولی در عمل همچنان 
رویه‌های سابق پابرجاست. دلیل 
این کمبود هم تا اندازه زیادی نبودن 
یک متولی رسمی برای حفظ شادی 
ایرانیان اسست.متولی دولتی که‌قدر 
این شادمانی رابداند و برایش هزینه 
وبرنامه‌ریزی کند. ضمن اينکه در 
میان مردم هم آنقدر سابقه تاریخی 
شادی‌های دسته جمعی و رسمی کم 
رنگ شده که شاید تنها نمونه‌هایش 
همان شادی‌های پس از راهیابی تیم 
فوتبال ایران به جام جهانی باشد واحیانا شادی‌های 
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر. تجربه ناقص و کوچکی راهم البته شسهرداری 
تهران در روزهای تابستان در پارک‌ها فراهم کرد و 
اسباب شادی و شور رادر چنین مکان‌هایی در اختیار 


به کیفیت تغذیه هموطنان هشدار 
داده‌وبه طور رسمی واز بلند گوی 
وزار تخانه» ناسالم بودن برخی مواد 
خو راک را ار ترا 
هشدار وزير که به جای‌همکارانش: 
اصراردارد که خودش به‌طور 
مستقیم بامردم حرف بزند. درباره 
یک نقص بز رگ در تغذیه ایرانیان 
است.به طوری که ایشان پیش‌بینی 
همین نقص, کوتاهتر و کوتاهتر 
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اس اطاعات یی رن ۱۳۶۱ 


حدود ٩‏ میلیون نفر که در آمد خانوارهاشان از ماهی 
۵ مبلیون تومان بالاتر است. از فهرست گیر ند گان 
پارائه حذف 0 تق ‏ ۱ بافتن 
در آمددقیق خانواره ابه طور قطع باعث بروز 
گلایه‌هایی‌میان آنها که با قطعی یارانه مواجه می‌شوند 
خواهد شد به ویژه که ممکن است خود رابا دیگرانی 
که همچنان دریافت کننده‌یارانه باقی می‌مانند مقایسه 
کنندواز این مقایسه ار ی 
واقعیت‌ه ای‌بیرونی؛اين آزرد گی راقابل تحمل یا 
حتی برطر ف خواهد کرد. اینکه پس از گذشت چند 
سال از شروع اهدای یارانه‌ها و ثابت ماندن مقدار آن 


شهر وندان قرار داد اما تنها به ایامی محدوددرسال 
بسنده شد وبه سایر شهرهاهم سرایت نکرد. عجیب تر 
اینکه حتی از مناسبت رسمی دهه فجر هم, تقریباً هیچ 
استفاده‌قابل مشاهده‌ای برای شادی‌های گر وهی و 
بر نامه ریزی شده.نمی‌شود. تلاشی که در سال‌های 


وافزایش هر ساله قيمت‌ها, قدرت خرید پارانه هر 
ایرانی در سال ٩۴‏ حدوداً برابر با تهیه ۱۲ وعده‌غذای 
خوب در طول ۳۶۵ روز سال است. به ویژه که این رقم 
شده در آنهاساکن خواهند بود. درنظر آوریم. از سوی 
دیگرایناعداد کوچک زمانی که دربیش از ۰ ۷میلیون 
نفر ایرانی ضرب شود. هزینه بسیار سنگینی رابر دوش 
دولتی می گذارد که در شرایط تحریم و کاهش شدید 
بهای نفت. باید بخش بزر گی از درآمد فروش نفت را 
صرف پر داخت همین جهل و جند هزار تومان کند. 
پولی که هیچ رفاه قابل لمسی برای افر اد ایجاد نمی کند 
ولی‌اگر تمامش دراختیار دولت باشد خرج اجرای 
طرح‌های بزر گی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد. 
فراهم می‌شود. این حرف‌ها و شبیه آن, البته چند ماه 
قبل زمانی که دولت از مردم خواست داوطلبانه از 
فهرست گیرند گان پارانه کنار روند. بارها تکرار شد 
ولی عدم اعتماد مردم به اقتصاد دولت‌ها باعث شد 
تنها تعداد اند کی انصراف دهند. از سال آینده‌اما این 
٩‏ میلیون نفر ساکنان شهر های بزرگ باید دقیق‌تر وبا 
فرصت بیشتری‌ این جملات رابر ای خود تکرار کنند 


و به عملکرد مدیران جدید. اعتماد کنند. 


۰.۳.۳۳۳۳ 


دور وجود داشت و کم کم بی‌رنگ شد. جشنواره‌های 
هنری دراین ایام شاید تنها تلاش برای ایجاد نوعی 
شوروشعف باشد که آن‌هم وقتی به محتوای آ ثاری 
که در این جشنواره ارائه می‌شوند. نگاه کنیم, با آن که 
نام جشن بر آن گذاشته شده ولی ردپای چندانی از 
شادمانی ولبخند در آنهانیست تاجایی که فیلم‌های 
غم‌انگیز جشنواره فجر به طور سنتی از فیلم‌های 
کمدی پر تعداد ترند. 

این دهه فجرهم گذشت و ۰ اروزی که‌می‌توانست 
مانند بسیاری مناسبت‌های کشور. اسباب و بهانه‌ای 
وزمینه‌ای برای دمیدن روح شادی در جامعه باشد 
از کف رفت وصداو سیمای جمهوری اسلامی هم به 
ریزان‌ایرانی, نتوانست موجی از شادی در ایام دهه فجر 
به راه‌بیاندازد. جای خوشبختی است که نوروز در راه 
است ویک بار دیگر این فرصت در اختیار تمام آنها که 


آن رااز دست دادند. قرار خواهد گرفت. ۳ 


شوند. طبق آمار آقای وزیر.از هر ۲ زن ایرانی یک 
نفر وازهر ۳مردایرانی یک نفر به پو کی استخوان 
مبتلاست واین کمبود کلسیم که می‌تواند ارتباط 
مستقیم به مصر ف لبنیات به ویژه «شیر» داشته 
باشد نه تنهانسل فعلی و آینده رابه طور گسترده 
گرفتار پو کی استخوان می کند. بلکه ایرانیانی کوتاه 
قد در آینده‌روی‌دست کشور خواهد گذاشت.جالب 
اینکه ایشان راه افزايش مصر ف سرانه شیر را کاهش 
بهایش نمی داند و با طعنه به ميزان هزینه خانواده‌ها 
برای خرید لوازم آرایش در ایران اشاره می کند. 
عددی که با ان تمام ایر انیان می‌توانند به اندازه کافی 


در سال, شیر مصرف کنند. ۳ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
مصطفی گلیاری 


زبانشناسی ادبیات عشتق 
از قدیم تا امروز 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل 

مولوی بسی از شمس اثر گرفت طوری که 
درس و مدرسه را رها کرد و عاشق شد: 
"سجاده نشین باوقاری بودم 

بازیچه‌ی کود کان کویم کردی" 

در مثنوی داستانی دارد که نشان می‌دهد 
مدرسه وعلم. نیمی از حقیقت است وبقیه را باید 
در جایی دیگر دنبال کرد: دانشمندی‌سوار کشتی 
شد. بین راه‌به کاپیتان کشتی گفت: "هیچ از نحو 
خواندی؟ گفت لا/ گفت نیم عمر تو شد بر فنا" علم 
نحوهمان علم قیل وقالی است که در قطره‌ی پیش 
حر فش رفت. القصه...مد تی بعد طوفان‌شد و کاییتان 
به دانشمند گفت: "شنا کردن بلدی؟ دانشمند 
گفت: نه! کشتیبان گفت: "کل عمرت‌ای نحوی 
فناست /زانکه کشتی غرق در گرداب‌هاست . 
مولوی می گفت افزون بر علم. باید بیاموزی که 
چه کنی که در دریای عشق غوطه بخوری و غرق 
نشوی.در دریای عشق بايد محو شد و نباید به 
نحو(علم) دل خوش کرد. اواز سختگیری و تعصب 
دوری می‌جوید و می گوید: سختگیری و تعصب 
خامی‌است /تا جنینی. کار خون آشامی‌است ".او 
قانون شکن است: آزیرا که ما بر دیم زر تاپاسبان 
آگاه شد '' دیوانگی(شیدایی) رابر عاقلی ترجیح 
می‌دهد: "بعد ازاین دیوانه سازم خویش را" مولوی 
با مدد عشق به مقامی می رسد که از جامعه‌ی خود 
بسیار جلوتر بوده. اومثل روانشناسان‌امروزی 
می‌گوید وقتی که از کسی عیبی می‌گیری, بدان که 
ان عیب در خود توست: 

"ای بساظلمی که بینی در کسان/خوی توباشد 
در ایشان‌ای فلان ‏ یاوقتی که داستان کنيزک را 
تعریف می کند. مثل متخصصان هورمون‌شناس 
امروزی نتیجه می گرد که عشق زمینی حاصل 
ترشحات هورمون‌های جنسی است و اگر کشش 
جنسی نبود. عشقی هم نبود. او عشق زمینی را 
بیماری می‌داند امامعتقد است همین بیماری 
می‌تواند انسان را به حقیقت بر ساند: 

علت(بیماری) عاشق ز علت‌ها جداست /عشق 
اسظزلات اسراو کاس 

پنج تن از شاعران ماد ستورهای خوبی برای 
زند گی دارند: فردوسی مولوی. سعدی, حافظ و 
سهراب سپهری. هنوز هیچ پهلوانی به میدان نیامده 
تانکات آموزشی این بزر گان راب زندگی امروزی 
مردم تطبیق دهد و آنها رابه‌روز کند. این سخن 
بگذار تا وقتی د گر ". و کمی مولوی بخوانید: 


۲ ۳ افلاعات کی 


سس ۳ 


"آمده‌ام که بوسه‌ای از صنمی ربوده‌ای 
باز بده به خوشدلی, خواجه که واستانمت" 
"آه که من دوش چه سان بوده‌ام 
آه که تو دوش که را بوده‌ای! 
زهره ندارم که بگویم تو را 
بی‌من بیچاره کجا بوده‌ای " 
"من مست و تو دیوانه, ما را که برد خانه 
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه 
ای لولی بربطزن تو مست‌تری یامن 
ای پیش چو تو مستی» افسون من افسانه 
گفتم که رفیقی کن بامن که متت خویشم 
گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه" 
مولوی در بیان احساسات عاشقانه بسی جسور 
است و حرف دلش رابا زبان مردم به زبان می آورد 
و برایش مهم نیست که ادیبان بگویند "خربزه" بار 
ادبی ندارد چرا ان راوارد غزل کرده‌ای.او خود را 
در برابر معشوق حقیر نمی کند, عقده‌ای هم نیست 
ومعشوق راسرزنش و تحقیر نمی فرماید. عشق او 
دوپهلوست. پهلویی به زمین و پهلویی به آسمان 
می‌ساید. اما سعدی چنین نیست. او رئالیست 
است و به عقل و علم نگاه می کند. او معلم است. 
به هر کلاسی که برسد. طوری حرف می‌زند که 
بفهمند. سعدی برای کلاس اولی‌ها داستان دارد. 
برای استادان ادبیات نیز داستان از آستین بیرون 
می کشد. برای عاشق هم حرف‌های خوبی در جام 
سخن ریخته است. او منطقی است و به نازنینی که 
اعتراض می کند که "هر بار میرم بیرون» همه نگام 
می کنن و کفری میشم '“ می گوید: 
"ناچار هر که صاحب روی نکو بود 
هر جا که بگذرد. همه چشمی در او بود" 
"تو نمی‌تونی به گل خوشرنگ و خوشبویی که پر 
از شهده بگی هیچ زنبور عسلی حق نداره بیاد طرفم. 
بهترین کار اينه وقتی نگات کردن, به روی خودت 
نیاری ونگاشون نکنی تانگن داره چراغ میزنه ". 
سعدی به کسی که می‌گوید نباید نازنیان را نگریست. 
می‌گوید: "که گفت بر رخ خوبان نظر خطاباشد؟/ 
خطابوّد که نبینند روی زیبا را وقتی محبوبش بهاو 
می گوید "عیده‌بیا بریم کیش یا دوبی ؛ با زیر کی از 
زیر بار این هزینه شانه خالی می کند و می گوید: "بيا که 
وقت بهار است تامن و تو به هم / به دیگران بگذاریم 
باغ وصحرارا" یعنی حالا که همه دارن میرن کیش 
ودوبی.بیا من و توتوی شسهری که خلوت شده باهم 
باشیم '. به کسی که می گوید: "جناب سعدی بیا بریم 
باغ به خورده درخت نگا کنیم ".می گوید: "به جای سرو 
بلندایستاده بر لب جوی /چرانظر نکنی یار سروبالا 
را "سعدی شاعری همه فن حریف است. طوری شاه 
را مدح می کند که انگار معلمی است که با چوب روی 
سر شاگردش ایستاده و اوراادب خطب می کند. اینها 
رادر قطره‌ی بعد باز می کنم ویادم باشد ترجیع‌بند 
عالی تر از عالی اوراهم چاشنی کنم: ای سرو بلند قامت 
دوست /وه وه که شمایلت چه نیکوست!" 


ادامه دارد 


e 


مص زکو کار از کار 


کت جهتر و 


دد کار از کار 


۰ 


۰ 


دد دد ذ است 


9امام على (ع) 


دید نیهای ایران 


شهرستان گناباد با مساحتی حدود ۵۹۰۲ 
کیلومترمربع.یکی از شهرهای کهن ایران زمین 
است که به دلیل قرار گرفتن در منطقه سوق 
الجیشی مورد توجه حکمر انان د وره هخامنشی نیز 
دزاس شورس ان هی ا 
در شمال تربت حیدریه, کاشمر بجستان, در 
مغرب فردوس و مشرق آن خواف و در جنوب 
شهر ستان قائنات در خر اسان جنوبی است. مر کز 
آن گناباد. در ۲۸۲ کیلومتری مش هد قرار گرفته و 
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری, دو بخش به 
نام‌های مر گزی و کاخک و ۴دهستان و ۱۲۵ آبادی 
با سکنه دارد. 

قنات قصبه کناباد 

قنات قصبه گناباد به عنوان یکی از پدیده‌های 
شگفتانگیز دست ساخته انسان در طول تاریخ و 
نمادی از همنوایی بشر با طبیعت. توجه بسیاری از 
مورخان وپژوهشگران رابه خود جلب کر ده‌است. 
این قنات از میان اراضی کوی شرقی گناباد از محلی 
معروف به برج علی ضامن در داخل رسوب‌های 
ریز دانه اغاز شده‌است واز هفت کانال متصل به 
هم شکل یافته است. ناصر خسرو قبادیانی نخستین 
کاس در راما ان نات را ری 
کرده و عمق جاه آن را هفتصد گز و طول 
آن را چهار فرسنگ ذکر کرده و آن رانیز 
به کیخسرونسبت داده است. این قنات ۱ 
یکی ازبزرگترین وحیرت انگیز ترین 
سازه‌های | بی ایران و جهان است که از 
ق E‏ ار 
سازه‌با ۳۲ کیلومتر طول, از دو رشته اصلی 
به اسامی قصبه و دولاب کشیده شده که 
رشته دولاب به دولاب کهنه و نو منتهی 
می‌شود. بر اندام این قنات مجموعاً ۴۲۷ 
میله چاه حفر کردهاند که عمیق‌ترین آنها 
ار اکر رادار 


زیرنظر: محمود صفادار 


مسجد جامع 
از بناهای ارزشمند دوره خوارزمشاهیان در 
خراسان» مسجد جامع گناباد است. آ ثار و شواهد 
معماری حکایت از آن دارد که مسجد جامع فعلی بر 
روی مسجدی کهن‌تر بنا شده و در دوره ایلخانی نیز 
فضاهایی به ان افزوده شده است. 
علامه شیخ محمد تقی بهلول گنابادی 
«حاج شیخ محمدتقی» 
فر زند«حاج شیح نظام‌الدین» 
از علما و روحانیون معاصر 
گناباد که در واقعه مبارزه با 
سیاست کشف حجاب رضا 
خان نقش فعالی ایفا کر ده در 
سال ۱۳۱۴ خورشیدی در 
3 مسجد گوهرشاد مشهد به 
منبر رفت و مردم رابه مخالفت و قیام عليه حکومت 
وقت و سیاست‌های ضد اسلامی رضاخان تحریک و 


تشویق کرد و بعد از سوی مقامات امنیتی رژیم تحت 
پیگرد قرار گرفت ومدتی به افغانستان رفت و به 
دلیل همکاری افغانستان باحکومت پهلوی سال‌های 
زیادی را در زندان افغانستان گذراند. مدتی رانیز 
در مصر وسایر کشورهای غربی سپری کرد و مقارن 


اطاعات لیس رو ۳۹۶۱ 


تهیه و تنظیم: مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


مجموعه معماری روستای عمرانی 


انقلاب اسلامی به وطن خود با زگشت. 
بقعه امامز اده سلطان محمد عابد کاخک 
این بقعه در ۲۴ کیلومتری جنوب شهر گناباد. 
درشهر کاخک واقع شد هو به سلطان محمد بن 
موسی الکاظم معروف است. قرائن تاریخی, این 
شخصیت رابرادر حضرت امام رضا(ع) معرفی 
کر ده‌اند که بعد از شهادت آن حضرت و به قصد 
مبارزه‌با مآمون با یاران خود وارد خراسان می‌شود و 
سرانجام توسط مأموران عباسی در قصبه کاخک به 
شهادت می‌رسد. گنبد زیباو کاشیکاری مزین به قلم 
به شیوه علیرضا عباسی نیز بر فراز چهار طاقی مقبره 
ا فا بر ال‌های اس رار ا 
مک مات انا و شریس رای کرد گران 
احداث شده است. 
دیکر آ ار و جاذبه‌های فر هنگی و تار یخی 
منطقه ییلاقی درب صوفه. مسجد جامع گناباد. 
مدرسه نجومیه. امامزاده احمدبن موسی (ع)» 
مقبره جغتین در گیسور, امامزاده یحیی محیی اباد 
مزار پیر کله نوقاب» سفال مند. مجموعه معماری 
روستای عمرانی ویخدان کوثر از دیگر آثار و 
جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان گناباد به 


شمار مات ۳ 


۳۹ 


بقعه امامزاده سلطان محمد عابد کاخک 


آب در یک مسیر پلکانی با ایجاد هفت آبشار کوچک. 
منظره‌ای بدیع را ایجاد کرده است 


ك 
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TE E E 
جنوب غربی استان کهگیلویه وبویراحمداست.مر کز‎ 
این شهر ستان. شسهر دو گنبدان است و در زمانهای‎ 
قبل جزو استان خوزستان بوده است. جمعیت این‎ 
فا در ال ار ۱ ود‎ 
است. این شهر ستان از شمال به شهر ستان کهگیلویه.‎ 
از جنوب به شهرستان گناوه (استان بوشهر) از شرق‎ 
وشمال شرقی به شهر ستان ممسنی (استان فارس)‎ 
واز غرب به شهر ستان بهبهان (استان خوزستان)‎ 
محدود می‌باشد. زبان مردم گچساران لری: تر کی‎ 
قشقایی و فارسی می‌باشد.‎ 

گچساران در منطقه گرمسیر قشلاقی واقع شده 
است و دارای دونوع آب وهوای معتدل و خشک 
در نیمه شرقی و گرمسیری خشک در نیمه غربی 
می‌باشد. رودخانه زهره‌مهمترین رود این شهرستان 
است که در جنوب شرقی دو گنبدان جاری است. 

راه‌اسلی اسان خوزستان (اهواز ابه‌استان فارس 
بویراحمد و قشقایی نیز در آن قرار دارد. ناحیه 
گچساران در منتهی‌الیه مناطق نفت خیز ایران قرار 
گرفته‌است. منطقه نفتی گچساران از نواحی قدیمی 
و مشهور صنعت نفت ایران به شمار مئ ید . 

شهرستان گچساران مناطق دیدنی بسیاری 


محمدعلی یوسفی 


هفتگی رامهرمز 


چشمه‌های حقدسی 

دراطر اف شهر ستان رامهرمز 
چشمه زاره ای زیادی دیده ٩‏ 
می‌شود که آبشان قابل شرب 
می‌باشد. در میان آنهادو چشمه 
مقدس و آبشان مورداحترام 


دارد که بسیاری از آنها برای عموم ناشناخته است. 
اماامر وزه با افزایش تمایل افر اد به تفریح و حضور در 
طبیعت بسیاری از این مکان‌های دیدنی رفته رفته 
خعاخته ی می ۵ وند که از جمله این تفریشگاه‌های 
دیدنی و زیبا می‌توان به آبشار کیوان اشاره کرد . 

آبشار کیوان طبیعتی بکر و دست نخورده 
دارد که در محل بر خورددو رودخان هیادره که 
در اصط لاح محلی به آنهادره تنگ 
سور(شور) گفته می‌شود واقع شده است . 

در یک سمت آبشارهای باارتفاع زیاد و پوشش 
گیاهی مناسب و البته بر که‌ها یا به اصطلاح محلی 
برم‌های بز رگ دارد واز سمت دیگر و بر روی شاخه 
دیگر آبشارهای پل پله همراه با استخرهای طبیعی 
رادارد که برای شنا مناسب است. 

در ۲۵ کیلومتری شمال غرب گچساران و در 
نزدیکی پاسگاه‌عبداللهی. منطقه زیبای آبشار کیوان 
لیشتر واقع شده است. 

کر 
ا 
کوه‌های دیل آب گرمو و چهاربیشه در نزدیکی 
ا ق ل 
رامی‌دهند که از اواسط پاییز تااواخر بهار جریان 


دارد. 


درک ودره 


مردمان بومی و رامهرمزی می‌باشد.یکی از این دو چشمه» چشمه ETE‏ 
در فاصله ۲ ۱ کیلومتری جاده رامهر مز بهبهان قرار دارد ودیگری چشمه سید می‌باشد که مورد احترام مردم 
بوده.زوار جهت اداء کر دن نذورات به این چشمه که محیطی پر از درخت ومصفا دارد سفر کرده‌در کنار 
درختان اطراف این چشمه نماز و مراسمات مذهبی به جای آورده و یا گوسفند قربانی نموده و ادای شفاعت 


می کنند و از آب آن برای تبر ک به همراه می‌بر ند. 


استادمحمد کاظم نیکنام 


قال على عليه السلام: 

افْضَل الرّهد اخفاء الرّهد 

مولی الموحدین حضرت علی(ع) که سلام 
بی‌حد ما بر او باد فرمودند: 

برترین زهد پنهان داشتن 

[0 

آئین درست پارسایی باشد 

از محضر مولی در زمینه زهد و زاهد پرسیدند. 
آن بز رگوار فرمودند: 

تمام ان در دو کلمه قر آن ابیت انجا که فرمود: 
ه رگز بر آنچه از دست 
وبر آنچه به دست آوردید شادی مکنید. پس 
بنا به فرمایش آن حضرت. پارساآن کس است 
که امکانات موجود وی رابه طغیان و سر کشی 
واندارد و از کف رفتن سرمایه‌های مادی وی را 
محزون و دل افسرده نسازد. 

در واقع زاهد کسی است که گوهر ارزشمند 
ایمان و اخلاص را به هوای نفس نفروشد و همواره 
خویشتن را در راه سفر به جهانی دیگر ببیند 
یک زاهد راستین نه تنها پارسایی خود رابه رخ 
دیگران نمی کشد بلکه حتی حاضر نیست خود را 
در معرض توجه دیگران قرار دهد. 

نقل می کنند فرد زاهدی برای خرید کالایی به 
مغازه‌ای رفته بود. کسی او راشناخت و سفارش 
وی رابه صاحب مغازه نمود. وی بسیار متاثر شد 
و گفت چراچنین کاری کردی؟ من آمدم چیزی 
بخرم نه اینکه چیزی بفروشم. 

نتیجه اینکه از نشانه‌های بار ز انسان‌های والا 
این است که همواره از نمایان ساختن خلقیات 
نیکوی خویش پرهیز می کنند و ترجیح می‌دهند 


در گمنامی زیست کرده از ریا و 
تظاهر به دور باشند. ۷ 


زهد با نیت پاک است نه با جامه پاک 
ای بس آلوده که پا کیزه ردایی دارد 


ت شما رفت اند وه مخورید 


سس صر صامی بر دزی است 


مام على (ع) 
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من مربی فوتبال و تاجری موفق هستم ودر کسب و 
کار خود م اسم ور سمی دارم. من به مدیریت و هدایت 
مجموعه‌ای از آدم‌هازیاد فکر کرده‌ام وهمیشه تلاش 
کرده‌ام برای کار کنان و فوتبالیست‌هایی که مربی‌شان 
هستم بهترین‌ها راداشته باشم. شاید مرادر محل کار م 
دیده‌باشید. فیلمی که در باره‌ی تیم من ساخته شد. در 
سال ۱۲ ۰ جایزه بهترین فیلم مستند را از آن خود 
کرد. این جای زه به خاطر من نبو د. به خاطر جوان‌هایی 
بود که شخصیت واقعی خود رابه‌درستی نشان دادند. 
که می‌خواهم برایتان تعریف کنم, به کسب و کار و تیم 
فوتبالم ربط دارد یا به اینکه چگونه موفق شدم و از هیچ 
به اینجارسیدم.یااین که چگونه جوان‌هایی را که هیچ 
امیدی‌نداشتند. به پیروزی رساندم و آنهارابرنده 
فصل‌شان کر دم. اما این طور نیست. کوشش در زند گی 
کاری ومربیگری.اگر فقط به من یک نکته آموخته باشد, 
این است که موفقیت درباره من نیست و مدیریت و 
رهبری کردن یک مجموعه فقط دستور دادن و امر و 


نهی کردن‌نیست. چطور این رامی‌دانم ؟ چون یک 
سال پیش ازاینکه آن فیلم مستند بیر ون بیاید. خودم 
هم با شخصیت خودم مشکل داشتم و به بحران خورده 
بودم. اما حالابرای‌اين که کار کنانم راتشویق کنم.یا 
وقتی که افت روحیه می کنند. بر ای روحیه دادن به انها 
ورساندن دوباره‌ی آنها به اوج هیچ مشکلی‌ندارم. وقتی 
که یک زخم عمیق, ازاعماق گذشته‌ی من بیرون می آید 
وخودش راجلو پلکان روزی جدید به من نشان می دهد 
باید چه کنم؟ من باید از سنگینی باری که از کود کی با 
خود حمل کر ده بودم. خلاص می‌شدم. باید راه درست 
رابرمی‌گزیدم و باید دشوارترین کاری را که تا آن روز 
کرده‌بودم. انجام می‌دادم. مطمئن نبودم از یس این کار 
برمی‌آیم. بگذارید کمی به عقب بر گردم: 


من‌در آممفیس "متولد وبز رگ شدم.عاشق این 
شهر هستم اما کود کیام راهیچ دوست ندارم.وقتی 
فقط چهار سال داشتم, پدرم مارات رک کرد. مادرم 
تمام تلاش خود را کرد که من رابه بهترین شکل ممکن 
بز رگ کند و وظایف پدری و مادری را در حق من تمام 
کند. گویا تردست بود و به راحتی و تنها بایک چشم بر 
هم زدن می‌توانست از پس تمام کارها بر اید. مادرم مرا 
به مهد کود ک و مدرسه می‌برد. هر گز کلاس ورزش 
و تفریحم رافراموش نکر د به من قوانین و رفتارهای 
اجتماعی رایاد می‌داد و هر وقت به او و کمک‌هایش نیاز 
داشتم. کنارم بود. و همیشه می‌خواست به من اطمینان 
بدهد که می‌دانم عاشق من است وبه خاطر من همه کار 
می کند.مادرم درس‌هایی به من داد وروابط اجتماعی 


این ماجرای واقعی یک مربی فوتبال اسست که در به موفقیت رساندن تیم های 


ناامید ودرمان ده توانایی‌های زیادی دارد. کارنامه‌ی کاری او در خشان است‌اما 


تاچندی پیش در درون خودش,هنوز پسری‌بود که آرزومی کرد پدرش‌به ۲ 0 


زمیسن بازی بیاید واورا تشویق کند وبرایش هورابکشد. بیل کور تنی" ۷ 
گر چه‌مربی تیمی‌بسیار معروف‌نیست. توانسته است تیمش رابه جای 
خوبی برساند اما موفقیت اصلی او در چیز دیگری است.اوبه کمک 

ر همسرش و یکی از کسانی که فکر می کرد د شمن اوست» 0 


توانست احساساتش رامد یریت کند و تیم احساسات خود 


راطوری مربی گری کند که در سکوی قهرمانی عشق 


" وبخشش بایستد! 
و بخشش باي AA Nv;‏ 
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" و 
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وخانواد گی راطوریبه‌من آموخت که‌هنوزبعد از 
بیست و دو سال زند گی مشتر ک با همسر عزیزم لیزا" 
همه را خوب به خاطر دارم و سعی می کنم در زند گی‌ام 
آنهارابه کار گی رم. من ولیزاچهار فرزند داریم. فکر 
می کنم خیلی سخت تلاش کر ده‌ام تابتوانم همسر و 
پدر خوبی باشم چون نمی خواستم مثل پدرم همه چیز 
راتمام کنم و از دست بدهم.پدرم تامد تی بعد از جدایی 
از مادر گه گاه به دیدنم می آمد ومرابرای تماشای فیلم 
به سینما می‌برد یا گاهی در پار ک بازی می کر دیم اما 
ناگهان غیبش زد.از آن به بعد هر گز تماس نگرفت.اگر 
می‌خواستم بااو حرف بزنم و صدایش رابشنوم. خودم 
باید دست به کار می شدم و تحقیر ها راتحمل می کردم. 
پدربازنی‌ازدواج کرده‌بود که پسری به‌اسم چیپ" 
داشت وبعد از آن می‌توانم بگویم تقریباً دیگر پدر را 
ندیدم‌واورابرای‌هميشه از دست دادم. اینکه پدری 
بالای سرت نباشد که به توبگوید چطور بند کفشت را 
گر ه بزنی» چطور ریشت رابتراشی, چطور وقتی در اولین 
کک کر شم نکن خیلی 
سخت است وهمه اینهابه تنهایی می تواند یک نفر را 
زمین بزند اما اوضاع وقتی خیلی سخت تر وبحرانی تر 
می شود وقتی بفهمی یک نفر دیگر هست که پدرت او 
رامثل پسر خودش دوست دارد و آن غریبه رابه جای 
پسر خودش پذیرفته است.وقتی کاملاً مطمئن شدم 
که چیپ تمام قلب پدرم رامال خود کرده و جای من 
رابرای او گرفته.احساس بدی پیدا کردم.حس کردم 
تمام دنیامراطرد کرده‌اند و نابود شده‌ام. احساس 
خلامی کردم وبه هیچ وجه نمی توانستم بااین قضیه‌ی 
مای وس کننده کنار بيایم.رنگ موهای چیپ درست 
مثل من قرمز بود و این قضیه را بد تر هم می کرد. 


خواستم پدر آنها باشم! 

یکی از غروب‌هایی که سال نهم بودم. تیم فوتبال 
مدرسه ماتوانست در یک رقابت دشوار و نفس گیر. 
حریف را شکست بدهد وبه پیروزی شیرینی دست یابد. 
من یکی از آن گل‌های مهم و سرنوشت ساز رابه حریف 
زده بودم. وسایلم راجمع کرده بودم تا به خانه ب رگردم. 
از کنار زمین خرامان خرامان رد می‌شدم. در پوست 
خودم نمی گنجیدم.همه حسابی تشویقم کر ده‌بودند و 
این کار روحیه‌ام رابسیار بالا برده‌بود. همین که با لبخند 
ورضایت از گوشه زمین عبور می کر دم. هم تیمی‌هایم 
رادیدم که کلاهشان رادریک دستشان گر فته بودند 
و دست دیگرشان در دست پدرشان بود و آهسته از 
زمین بیرون می‌رفتند. دیدن آنها در این وضعیت. مرااز 
آسمان به زمین پرت کرد و درهم شکست. چه مشکلی 
پدرم مرادوست نداشت؟ 

سعی کر دم موفقیت‌های بیشتری به دست بیاورم 
وبازخم‌هايم کنار بیایم. من توانستم بورسیه 
تحصیل در دانشگاه امس سس ی راز ان خودم 
کنم. در دوران دانشجویی به طور پاره‌وقت در 
سه شر کت مختلف کار می کردم تابرای زند گی 
اینده‌ام مشکلی نداشته باشم و در ضمن, تجربه 
کافی به دست بیاورم. بعد از فارغ التحصیلی با 
لی زاازدواج کردم و کم کم سعی کردم راهم را 
به سوی اینده‌ای درخشان هموار کنم. کمی بعد 
ریسک بز ر گی کردم وبا دونفر دیگر شر کتی 
راه‌اندازی کردم. چشم‌انداز روشنی داشتم وبا 


اینکه می‌دانستم روزهای سختی در پیش خواهم SSE‏ 


داشت. هیچ هراسی به دل نداشتم. 

سال ۲۰۰۳ یکی از کارمندان شر کت که 
در کاره ای خیریه بود به من پیشنهاد کرد مدتی 
مربیگری یک تیم رابه عهده بگیرم. قرار بود داوطلبانه 
مربی باشم.همکارم می گفت: "به نظر می ر سه که این 
پسرهابتونن بازی کنن. فقط یه راهنما می‌خوان. یکی 
که بهشون انگیزه بده. باخودم فکر می کردم حتماً 
پسرهای آن یم ای کا که برهایشان با 
آنهاهمراهی می کنند و در هیچ مرحله از زند گی آنها 
راهان ار ا ادل 
شاید می‌توانستم به نوعی برایشان پدری کنم. 

فکر می کردم فقط قرار است برای فصل بهار 
برای‌اين پسرهامربیباشم. دو هفته به شش هفته 
کشید و به شش ماه تبدیل شد. پیش از اینکه من مربی 
بچه‌ها شوم تا آن زمان و در کل یک دهه, فقط هفت 
بازی راب رده‌بودند ودر بقیه آنهانتایج خیلی بدی 
گرفتهبودند.امادر فصلی که‌من‌مر بیگر ی‌شان را 
به عهده گرفته بودم. در نیمی از بازی‌ها پیروز شده 
بودند و نتیجه‌ی خیلی خوبی گرفته بودند. آن‌سال.این 
تیم در تاریخ بازی‌های خود توانسته بود به مرحله‌ی 
لی افر 

سعی کردم با شخصیت و روحیات تک تک بچه‌ها 
آشناشوم وبا آنها خوبگیرم.اگر به مشکلی می‌افتادند 


خداوند قصد داشت به من بگوید 
بخشش,رأس عشق است ونشانه‌یآشکار 
آن. و در مواردی مثل من و پدرم؛ بخشیدن, 
فقط چشم‌پوشی از خطاهای ساده نیست! 
اما آیاواقعاً من پدرم را بخشیده بودم 


وسر تمرین حاضر نمی‌شدند. تا خانه‌ی آنها می‌رفتم 
کیمارس ابییود کامل کیک سار کردم 
سی می کردم ا ایی که می وا برای ادام ۱ 
و گرفتن بور سیه آنهاتاجایی که می توانم کمک کنم و... 
بنابراین | نهاهم بهتر بازی می کر دند و نتایج درخشانی 
می گرفتند نه فقط به این دلیل که من کنارشان بودم 
ودر خیلی از کارها کمکشان می کردم به این دلیل 
کهبه من اعتماد داشتند زیرامن آم ده‌بودم تاآن 


پسرها رادوست داشته باشم.خودم رادر آنهایافته 
بودم.هرچه سن آنه ابالاترمی‌رفت وب ه جوانی و 


بز ر گسالی نزدیک تر می‌شد ند من هم بیشتر در خود م 
می‌دیدم که آرزودارم ومشتاقم که‌مربی آنهاباشم 
وهمچنان آنهاراهدایت کنم. اما مدام به پدرم فکر 
می کردم و حس طرد شدن از جانب او هنوز هم روح 
ومغزم‌رامی خورد. وهمین مراعصبی و خشمگین 
می کرد. هر سال وقتی روز پدر یا کریسمس از راه 
می‌رسید. عصبانیت و خشمم چند برابر می‌ شد و خلقم 
تحریک پذیر تر می شد.لیزاباصبوری بسیار تمام این 
حمله‌های من راتاب می آورد. من‌هم هر بار به خود م 
می گفتم سعی خواهم کرد از شدت احساساتم کم کنم 
اما گویا آنها قصد نداشتند آرام بگیرند. 

نقطهی بحرانی زند گی‌ام وقتی از را‌رسید که 
ناگه ان فهمی دم لیزاازبین این‌همه دم باهمسر 
"چیپ ؛ ناپسری پدرم دوست شده‌است. بيست و دو 
سال از آخرین باری که پدرم رادیده‌بودم. می گذشت. 
حالا چگونه امکان‌داشت ازبین تمام آدم‌هایی که 
وارد زندگی‌ام می‌شدند.زن کسی که نفرتش رادر 
قلبم داشتم.با همسرم دوست شده باشد؟ از آن به 
بعد هر شب دعامی کردم خداوند مرابه خاطر کارها 
ورفتارهای آن‌روزی که این خبر راشنیدیم» ببخشد. 
مقابل همه‌ی بچه‌ها با همسرم دعوای سختی کردم. 


۲ سس ۳ ماعات ی 


بدهم حرفی بزند. من برای پدرم هم دعامی کردم.دعا 
می کردم خدابه جای آن همه خشم و نفرت» محبت 
پدرم را به دلم بر گرداند. 

برو پدرت راببین! 

به نظر نمی رسید هیچ وقت خدابه طور مستقیم 
به‌این دعاهایم جواب داده‌باشد اما خودم هر روز 
بیشتر از قبل به همسرم و بچه‌هایم فکر می کر دم. 
به عشقی که به آنهاداشتم ونمی‌توانستم انکارش 
کنم. گویااین عشق را تازه‌یافته بودم وهر روز بیشتر 
ارتل آن راک ف می کردم اا خدامی خراسته 
من بگوید نگران پدرم نباشم زیرادیگر خودم خانواده 
زند گی‌ام شده‌است؟ اما این جواب به نظر م منطقی و 
کمک کننده نبود و به دردم نمی‌خورد. 

یک روزلیزابه من گفت:" یک چیز جالب درباره‌ی 
همسرچیپ‌بهت بگم.اون‌هم رابطه‌ی خوبی‌باپدرش 
دار کر راک ومد ان هب خر 
ماند. پاییز بود. بین روز پدر و سال نوبودیم. لیزا 
وقتی سکوتم را دید.ادامه داد: "اون گفته می‌تونه 
ترتیسی بده که توباپدرت ملاقات کنی. ‏ گفتم: 
"واقعا؟ همسرم کنارم نشست. دستم را گرفت: 
"آره بیلی"...واقعاً گفته‌می تون هاماهر دومون 
نخوای‌اين رونشون بدی. به نظرم.ملاقات با پدرت 
می‌تونه خیلی بهت کمک کنه. شاید به هردوی 
شما کمک کنه. کسی چه می‌دونه اون چه احساسی 


1 | داره؟" دلم می خواست به همسرم بگویم یک دیدار 


کوتاه‌ورسمی نمی توانداز چند دهه درد بکاهد و آنرا 
درمان کند. اما نمی‌دانم چراناگهان مهر سکوت به 
لب‌هایم زده شد. نمی دانم چرابه یاد دعاهای هر شبم 
ريخته بودم.بی گمان تمام آن دعاها واشک‌ها به خاطر 
خش از پدرم نبود ومعنایی فراتر ازاين داشت.ودر 
آن لحظه, فهمیدم این اتفاق بالاخره باید بیفتد. عشق 
من به خانواده‌ام. دقیقاً نشان دهنده‌ی این بود که خدا 
چقدر دوستم دارد. خدا آنقدر دوستم داشت که وقتی 
فراموشش کردم. مرا رها نکر د. همان‌طور که وقتی در 
یاد بردم. کاری نکرد که بنیان خانواده‌ام به هم بریزد و 
زن و فرزندانم از من قطع امید کنند. 

خداوند قصد داشت به من بگوید بخشش, رس 
عشق است ونشانه‌ی آشکار آن. ودر مواردی مثل من 
و پدرم. بخشیدن, فقط چشم‌پوشی از خطاهای ساده 
نیست !اما آیاواقعاً من پدرم رابخشیده‌بودم؟ فقط 
یک راه برای فهمیدن پاسخ این سوّال وجود داشت. 

لیزاتر تیب ملاقات من‌وپدرمراداد وچندهفته 
بعد. من در حالی در اتاق نشیمن قدم می‌زدم که هر 
لحظه از استرس زیاد فکر می کر دم در حال سقوطم. تا 
دقایقی دیگر پدرم می آمد. زنگ به صدا در آمد و حالا 
بقبه در صفحه ۵۷ 


اگر ام ود حتی بکت کلحه از دږ ود د 


شتړ ددانید مسلماً شخص د دگ 


ی 


تیت 


/گزارش 


۳ 


روزهای انقلاب 


"دیویدبرنت وقتی پایش را گذاشت روی پله‌های‌هواپیما تاسفر یک ماهو 
نیمه‌اش به ایران را پایان دهد وبه کشورش بر گر دد. اصلاً فکر نمی کرد انقدر 
ازاین کار پشیمان شود. گر چه بر خی از همکارانش به او هشدار داده بودند 
که این چند روز راهم دندان روی جگر بگ‌ذارد و در ایران بماند. اما اواصلا 
احتمال هم نمی داد که دو روز بعد قراراست انقلاب مردم ایرآن پیر وز شود و او 
بااین کارش دار د بهتر ین لحظات برای عکاسی را از دست می‌دهد. 

برنت سوم دی‌ماه ۳۵۷ ۱ به‌ایران آمده‌بود و تاچهار روز مانده‌به پیروزی 
انقلاب در ایران ماند وعکسهایی از مبارزات مر دم ایران در شهرهایی مثل 
تهران و اصفهان و قم و... گرفت و بعد برای استراحت به کشورش بر گشت 
و آنجاوقتی با خبر پیروزی انقلاب مواجه شد سریع دوباره بلیط گرفت 
وراهی‌ایران شد.او آمده بود تابرای مجله‌ی تایم از رخدادهای انقلاب 
عکاسی کند. سی‌ودوسالش بود و عکاسی از جنگ ویتنام. کود تای شیلی و 
انبوه اتفاق‌های کوچک و بزرگ نقاط مختلف جهان رادر کارنامه‌اش ثبت 
کرده بود.برنت چهل وچهار روز درایر ان ماند واز آن‌جا که فکر نمی کرد 


در عکس‌های دیدنی 


و خاطرات عکاس آسوشیتدپرس 


به این زودی شاهداتفاق بزر گی باشد. چند روز مانده به پیر وزی انقلاب. 
ایران را تر ک کرد امادر همین مدت. چندهزار قطعه عکس از رخدادهای 
تهران وشهرهای بزر گ‌دیگر نظیر مشهد.اصفهان, اه وازوقم گرفت؛ 
از جمله عکس بسیار معروفی از امام که باعنوان "مرد سال ۹ روی 
جلد مجله‌ی تایم نشست. 

سال ۰۹ ۰ ۲ودرسی‌سالگی انقلاب اسلامی,بر نت گزیده‌ای‌ا زآن‌عکس‌هارا 
همراه مجموعه‌ای از وقایع‌نگاری‌های کوتاه.در کتابی دویست وسی‌صفحه‌ای 
باعنوان "۴ ۴ روز "منتشر کر د و گزارش پیش روی شما گزیده‌ایی از بخش‌های 
مختلف ‌ این کتاب است که بر اساس وقایع قابل توجه دیوید برنت "وبه 
انتخاب خود او گلچین شده که امیدوار یم بتواند این خاطره شیر ین و ماند گار 
رادوباره در ذهنتان زنده کند. هر چند که این خاطرات و عکس‌ها تنها بخشی 
از کتاب "۴۴ روز است که به علت تاز گی آن به مناسبت فرا رسیدن سالروز 
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مر دم ایران در بهمن جاوید ۵۷برای‌اين 
شماره انتخاب شده است. 


۶ دسامبر ۱۹۷۸ 
سه‌شنبه. ۵ دی ۱۳۵۷ 
کے ادو ورین (AP)‏ در چندمایلی هتل 
اینتر کنتیننتال[لاله ]قرار دار د. بچههای ۸۴ همیشه 
می‌دانند کجاچه خبر است.همه‌جارابط و خبررسان 


دارند. چنددقیقه بعد از این که پابه دفترشان گذاشتم. 
شهیاد [ آزادی ] به خشونت کشیده شده است. 

صبح دی روز با پرواز کراچی به تهران رسیدم و 
در حال فروریختن است.فر ود گاه تقر یبا خالی بود. نه 
گم رکی: نه مام ور مهاجرتی, نه پلیس مر زی» هیچی. 
حتی پاسپورتم را هم مهر نزدند. 


۷ دسامبر ۱۹۷۸ 
چبارشنبه. دی ۱۳۵۷ 

دیروز یک استاد دانشگاه بیست‌وهفت ساله 
به‌اسم کامسران نجات‌الهی موقع تحصن در کالج 
پلی‌تکنیک تهران با گلوله کشته شده. صبح امروز 
چندصد نفر تظاهر کننده بلوار منتهی به بیمارستان 
پهلوی| بیمارستان‌امام‌خمینی |رااشغال کردند. 
بیشترشان ظاهر دانشگاهی داشتند. دوتا تانک و 
تعدادی نیروی گارد ویژه جلوی بیمارستان آماده 
باش ایستاده بودند. 

خودم رامی‌رسانم به بام یکی از ساختمان‌های 
نزدیک که نگاهی به جمعیت بیندازم. دو سر باز 
۲ نامر کنند«هابا آهن‌قراضه 


مه 
الاعات کک بارهم ۳۹۶۱ 


توی خیابان درست کرده بودند. خراب می کنند تاراه 
برای تش بیع جنازه‌بازشود. خانواده‌ی‌قربانی بالباس 
سیاه‌از بیمارستان بیرون می‌آیند. گر وهی از پزشکان 
و پرستاران سفید پوش پشت سر شان هستند و بعد هم 
ا سس حامل جنازهمی آی و چندهزارتفردنبالش 
حر کت می کنند. می‌روم بین تظاهر کننده‌ها بااین که 
دوروبرمان سرباز است. خیلی‌ها پوسترهای آیت الله 
خمینی دستشان گر فته‌اند و شعار می‌دهند "لها کبر '. 
بعدهمین‌طور که داریم به‌میدان ۲۴ اسفند [میدان 
ا کشوم تاگهان شدای مهیب مسلسل 
بلند می شود وهر کس به گوشه‌ای می‌دود. دور تاد ور 
آدم‌هایی رامی‌بینم که پشت درخت‌هاو ماشین‌ها 
پناه می‌گیر ند یا خودشان را به ز مین می‌چسبانند. بعد 


سربازهای بیشتری می‌رسند اما مردم به آنها حمله 
می کنند. من متم رکز می‌شوم روی یکی از سربازها که 
گیر افتادهاست. معلوم نیست که می‌خواهند مجبورش 
کنند تفنگش رابیندازد و به مردم بپیوندد یا قصد انتقام 


آن‌طرف تر. شش یا هفت نفر یک مر د ز خمی را از وسط 
میدان بیرون می | ورند ومی گذارندش ترک یک موتور 

من در تعداد زیادی از تظاهر ات سیاسی فر انسه. 
راهپیمایی‌های ضدجنگ آمریکاو حتی چند تااز 
تظاهر ات ویتنام در زمانانتخابات ریاست جمهوری 
۹۷۲ احاضر بوده‌ام امااین اولین‌بار است که می‌بینم 
من.اين لحظه, "غسل تعمید آتش است؛ لحظه‌ای 
که‌می‌فهمم‌این.اتفاق کوچکی نیست که بگذردو 
فراموش شود. این یک ماجرای بز ر گ است ومن هم 
بخشی از آن خواهم بود. 

دسامبر ۱۹۱۷۸ 
پنج‌شنبه, ۷ دی ۱۳۵۷ 

افسانه‌ای. می گفت آدم هميشه بهترین عکس‌هایش 
راهم ان‌یکی‌دوروزاولی که به محل ماجرارسیده 
می گیر د. یعنی وقتی همه‌جیز تازه است. بعدش آرام 
آرام عادت می کند.شاید گلوله‌هانه,ولی تظاهرات 
و راهپیمایی‌ها کم کم شبیه هم می‌شوند و آدم شروع 
می کند دنبال راه‌هایی بگر دد تا روزها را تازه کند. 


فردای‌تیران دازی‌میدان ۴اسفند.راه‌افتاد م 
بهشت زهرا. گورستان اصلی تهران که قراراست 
شهدای جدی درا آن‌جادفن کنند. بهشت زهرادر 
فهرست‌سوژه‌ی خبر گزاری‌ها و آژانس‌هاتیست اما 
زاویه‌ی دیگری است از آن‌چه در خیابان‌ها می گذرد. 
جنازه‌ی سفید پوش قربانیان دیروز روی دست مردم 
ازمیان‌دشت بر با عع ا و 
سنگ‌های قبر می‌گذرد. اما این مراسمی به یادبود 
دفن کسی نیست. این یک رویداد سیاسی است. بر 
سرهر قبر پیش از خاک سپاری, نطق‌های آتشینی 
طنین می‌آن دازد که چیزی از آن‌ه انمی فهمم اما 
اولین کلمه‌هایی که به قارسی یاد گرفتم این‌هاست: 
"Magbar Shah" ."Magbar America"‏ 
"Khomeinil-Imam"‏ 

چیز زیادی غیر از این‌هانمی‌دانم.اما بعد از 'م رگ 
برشاه" مرگ بر آم کا 2 ا ا ا 
به چیز دیگری هم نیاز دارد؟ 

۰ دسامبر ۱۹۷۸ 
شنبه, ٩دی‏ ۱۳۵۷ 

در دفتر 4۳ بودم که تلفن زنگ زد و خبر رسید شاه 
د کتر شاپور بختیار.یکی از مخالفان‌سیاسی اش رابه 
نخست وزیری منصوب کرده. آدرسش رامی گیریم و 
همراه باب دي عکاس انگلیسی ۸۵۲ راه‌می‌افتیم. 

بختیار در یک خانه‌ی ویلایی زیبا در شمال تهران 
زند گی می کند. من و دیر از ماشین بیرون می‌پریم. 


می‌رویم جلوی خانه ودوبار در می زنیم. کاملاانتظارش 
الا اما لت درا 
خود بختیار باز می کند. قبل از این که ما حرفی بزنیم. 
به انگلیسی می گوید: "حرفی ندارم.حرفی ندارم. "به 
فرانسه‌می گویم: هیچ‌سوالی‌نمی کنیم قر بان.ماعکاس 
هستیم. با شنیدن فرانسه. صورتش آشنایی می‌دهد و 
مدب ریاف را ای ما کارا کک 
بگیریم. بختیار کمی شق و رق است و خیلی رسمی. یاد 
پاییز ٩۷۳‏ ۱ می‌افتم که بعدازاستعفای‌اسپیروآ گنو 
[از معاونت رئیس‌جمهوری نیکسون ]دور و بر سناو 
کنگره می‌چر خی دم و از گزینه‌های احتمالی معاونت 
عکس می گرفتم. جرالد فورد که کاملا مطمئن بود 
انتخاب نیکسون نیست. خیلی مهربان و گشاده‌رو به 
که دنالس ہے کدی ۴ 

یک حلقه‌ی سی‌وشش تایی سیاه‌وسفید وچند تایی 
هم عکس رنگی می گیرم و بعد با موسیو بختیار 
خداحافظی می کنیم وبرمی گردیم سمت ماشین. 
کمی بعد دراتاق تاریک دفتر ۸۳ فیلم رابدون 
این که درست توی قر قره جا زده باشم. می‌اندازم توی 
محل ول ظهور وچراغ راروشن می کنم. ده‌دقیقه بعد 
به جای فریم‌های متوالی بختیار. چیزی غير از سه فریم 
نیم سوخته در آخر حلقه نمی‌بینم. ِ 

۱ دسامبر ۱۹۱۷۸ 
یک‌شنبه. ۱۰ دی ۱۳۵۷ 
غروب سال نو[ مسیحی ]رفتم به خانه‌ای که قبلا 


بقیه در صفحه ۲۵ 


ږ ای جو بنده داش عز ت دد 


با ر 


ستگار ی آخٍ ت ات 


امام علی (ع) 


ازسسا گزارشهای زندان 


ڪھ ڪڪ 


دختر جوان و کم سنی بود. همین که نشست زد زیر 
گریه.اول آرام و آهسته‌اشک می ريخت وبه تدریج 
نم نم اشک‌ها تبدیل به هق هق شد!انگار دلش از همه 
گرفته بود. من هم به اجبار سکوت کردم تا کمی آرام 
شود. چیزی حدود پانزده تابیست دقيقه طول کشید 
شد. هر برهه از زند گی‌اش را در چند جمله کوتاه برایم 
گفت و دست آخر اینکه چطور به خاطر یک اشتباه سر 
از ناکجاآباد درآورده. حرف‌هایش را که گفت انگار 
سبکتر شده بود نفس عمیقی کشید و آرام به صندلی 
تکیه داد. 

_خلاصه‌ای از زند گی‌ات را گفتی. حالا بهتر است 
با هم. از اول زندگی‌ات را مرور کنیم. 

در مورد خانواده‌ات بگو. پدر ومادر وخواهر و 
برادرهایت.اینکه چطور بز رگ شدی و بعد بر سیم به 
اینکه چه شد که اینجایی. اوهم کمی آب خورد و بعد 
گفت: من در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. بچه 
اول خانواده‌بودم بعد از من سه دختر ویک پسر هم 
خانواده‌بود. شایدا گر او دومین بچه بود تعداد مااینقدر 
زیاد نمی‌شد.مادرم چهار بار باردار شد به امید آنکه 
فرزندش پسر باشد و بالاخره در پنجمین بارداری به 
آرزویش رسید. پدرم سواد درست و حسابی نداشت. 
توجه خاص صاحب شر کت به وضعیت ماء حقوقش 
خوب بود. زند گیمان می‌چر خید.از دوران کود کیام 
خاطرات زیادی ندارم. هیچ وقت سفر نرفتیم که 
خاطره‌ای از سفر های دوران کود کی‌ام داشته‌باشم. 
هیچ وقت حتی به شهربازی هم نر فتیم. همه خاطرات 
دوران کود کی من خلاصه می‌شود در بازی در حياط و 
اگر بدتر از ما نبود. بهتر هم نبود. 

به مدرسه که رفتم دنیای کود کی‌ام کمی تغییر 
کرد. دوستان بیشتری پیدا کردم و کم کم فهمیدم 
دنیا به کوچه و محله ما خلاصه نمی‌شود. درسم خوب 
بود.جزدرس ریاضی که هیچ وقت نمره خوبی در 
این درس نگرفتم.دورهابتدایی راتمام کر دم ووارد 
دوره‌راهنمایی‌شدم.پدرم هنوز کار می کر د.دو تا 
از خواهرهایم. هم مدرسهای من شده بودند ودوره 
راهنمایی معلم زبانمان خیلی مهر بان و دوست داشتنی 


داز ای بط 


| 


ایا شم 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo com 


تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 
این هفته:ندامتگاه رجایی شهر 


ذ کر نام نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
ا گر شمابه جای این مدد جو بود ید ودر موقعیت او قرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


بود. وقتی‌هم متوجه شد پدرم آبدارچی‌است.دورادور 
هوای ما راداشت. نمی‌دانم مهر بانی او بود یا علاقه 
خودم به زبان انگلیسی یا شاید استعدادم در این درس 
که در تمام امتحانات بی‌بر و بر گرد نمره درس زبانم 
بیست می‌شد. معلم سه ساله دوران راهنمایی‌ام همان 
خانم بود واو خیلی تشویقم کرد که حتما درسم راادامه 
بدهم وبرای‌دانشگاه‌هم رشته زبان راانتخاب کنم. 
می گفت. با استعدادی که من دارم می‌توانم یک متر جم 
خوب وحتی استاد دانشگاه شوم. حرف‌های او أنقدر 
به من روحیه داد که تصمیم گرفتم تحت هر شرایطی 
درسم راادامه دهم حتی اگر مجبور باشم برای اینکه 
خرج تحصیلم را تامین کنم. خودم کار کنم. 

اگرچه پدرم تلاش می کرد تاما در مضیقه نباشیم. 
امامن خوب می‌دانستم. وقتی همه خواهرهایم مدر سه 
رو شوند تامین هزینه تحصیل پنج محصل همزمان کار 
خیلی سختی است. می‌دانستم پدرم روزهای تعطیل 
به خانه کارمندان شر کت می‌رود و کارهای خانه انها 
راانجام می‌دهد تابتواند از پس هزینه‌های زند گی 
بر بیاید. اماهمیشه نگران بودم پدرم تا کی می تواند 
این همه کار کند؟ من بچه بز رگ وارشد خانواده 
بو قل از همهن باید برای کار کرد آ شین الا 
می‌زدم. دبیرستان در رشته علوم انسانی ادامه تحصیل 
دادم تا به خواسته ذهنی‌ام در دانشگاه برسم. در دوره 
دبیر ستان‌هم ار تباطم با ان معلم زبان دوره راهنمایی‌ام 
قطع نشد. حالا دیگر او برایم فقط یک معلم نبود. یک 
دوست بود.دوستی که تا امروز هم ادامه داشته و 


برای من و خانواده‌ام فرستاد. و گر نه مادرم 
در این شرایط حتماً دق می کرد. سال 

سوم دبیرستان بودم که معلمم پیشنهاد 
کک e‏ 
TT‏ توت 1 
در منطقه ما که محدوده اطر اف شهر 


ی اره ۳۹۶۱ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 

صحت وبا ابید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۲۶۲۲ 
ای ۴( AAC‏ 
باتشکرازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر,قزل حصار وورامین» ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعاتندامتگاههایفوق الذکره روابط عمومی سازمانزندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


تهران بود آدم‌ها آنقدر وضع مالی شان خوب نبود که 
بتوانند برای بچه شان معلم خصوصی بگیر ند. خانم 
معلمم گفت که خودش یکی_دونفر راسراغ دارد 
که درس بچه‌هایشان خوب نیست و حاضرند برای 
آنها معلم بگیرند. حتی به خود او پیشنهاد داده بودند 
واوبه خاطر دوری خانه خودش از منطقه ما و مشغله 
باوالدین آنهاصحبت می کند و وقتی قیمت کمتری از 
دقیقاً همان چیز ی که خانم معلمم می گفت اتفاق افتاد. 
من توانستم سه شاگرد خصوصی بگیرم اگرچه پدرم 
به سختی موافقت کرد. اما بالاخره بعد از دیدن منزل 
شاگردهاو آشنایی باخانواده‌هایشان پذیرفت که‌من 
به منزل آنها بروم و به بچه‌هایشان درس بد هم! 

نمی توانم از لذت شیرین اولین دستمزدی که 
گرفتم بگویم. خیلی خوشحال بودم که بالاخرهمن هم 
می‌توانم کمک کوچکی برای پدرم باشم. 

سال آخر دبیرستان شاگردهایم بیشتر شدند. 
چون سه تا شاگرد قبلی‌ام خیلی از درس دادنم راضی 
زبان گرفتند. همان‌ها برایم تبلیغ کردند و سال بعد 
شش تاشاگرد داشتم. البته حق التدریسام رازیاد 
نکر دم چون من هم مال همان منطقه بودم می‌دانستم 
ادم‌های انجابرای به دست | وردن پول جقدر زحمت 
آنها هم برای جبران برای من یا مادرم کادو می گرفتند 
آنها رادرک می کنم. 
سال‌در کنکورش رکت کردم 
وبارتبه خوبی در دانشکده 
زبان‌ه ای خارجه قبول 


بودند. مادرم می گفت بچه بزرگ خانواده همیشه 
الگوی بقیه است.ا گر بچه بز رگ خانواده‌راه‌درست 
برود وموفق باشد بقیه هم به دنبال اومی‌روند اگر هم 
راه خطابرود که دیگر معلوم است بقیه چه می کنند. به 
هر حال دوران تحصیل در دانشگاه هم برای خودش 
مشکلات ودردسرهایی داشت.من که صر فا برای 
درس خواندن رفته بودم با آن سر و وضع ساده‌ام که 
بیشتر شبیه دوران دبیر ستانم بود اغلب مورد تمسخر 
بچه‌هایی قرارمی گر فتم که هر روز بایک مدل مانتو 
و کیف و کفش به دانشگاه می آمدند. امااینها اصلا و 
ابداً برایم مهم نبود. اگرچه دلم می‌شکست. اما چیزی 
نبود که مراازهدفی که داشتم دور کند. تااینکه سال 
اخر دانشکده که بودم پدرم تصادف سختی کرد. 
ماجرااز این قرار بود که یک شب بارانی وقتی بعد از 
کار از شر کت بیرون آمد.موتورسواری که باسرعت 
از انجارد می شد متوجه پدرم نشد و به شدت به پدرم 
برخورد کرد. به لطف خداوند. پدرم از ان حادثه جان 
به در برد اما شدت صدماتی که به پدرم وارد شده بود 
آنقدر بود که پدرم‌ماه‌ها در بیمارستان بستری بود و 
وقتی‌هم که از بیمارستان ترخیص شد هیچ وقت به 
زند گی عادی و طبیعی برنگشت. عملا خانه نشین شد. 
بنده خدایی که با پدرم تصادف کرده‌بود. آدمی بود در 
سطح خود ما. او هم در آن حادثه موتورش که وسیله 
امرار معاشش بود از بین رفت. دست و پای خودش هم 
شکست و نهایتاً بارضایت پدرم.رفت دنبال زند گی 
اش. می دانستم که بعد از این روزهای سختی در 
انتظار من و مادرم است. مادرم شروع کرد به درست 
کردن ترشی ومرباوفروختن آن به مردم.من هم 
شا گر د خصوصی گرفتم وشروع کردم به درس دادن. 
درسم که تمام شد.اگر چه خیلی دلم می خواست ادامه 
تحصیل بدهم. اما به خاطر شر ایط خانواده ناچار شد م 
دریک دارالترجمه, به عنوان متر جم مشغول کار شوم. 
این دار الترجمه راهم همان معلم زبان دوران راهنمایی 
به‌من‌معرفی کرده‌بود.جای خوبی بود.حقوق خیلی 
خوبی هم می گر فتم. گویاآ نجا متعلق به یکی از اقوام 
معلممان بود و آنها هم به سفارش معلمم خیلی به من 
می‌رسیدند. از آنجا که دارالتر جمه در منطقه شمالی 
شهر تهران بود چند شاگرد خصوصی هم آنجا گرفتم و 
باحق التدریس خوبی که می گرفتم. توانستم بر اوضاع 
مالی‌مان مسلط شوم.اما فقط یک مشکل داشتم و آن 
دوری مس‌افت بین دارالتر جمه ومنزل شا گر دهایم با 
خانه خودمان بود. من باید از شمالی‌ترین منطقه تهران 


به یک منطقه در جنوب غرب آن هم در حاشیه شهر 
می‌رفتم و طی این فاصله دور بدون وسیله واقعا برایم 
سخت بود. این رامثل یک درددل به معلمم گفتم. 
معلمم گفت می تواند یک ماشین ارزان قیمت ومدل 
پایین برایم قسطی جور کند به شرط آن که گواهی 
نامه‌ام رابگیرم. گر چه در آن شرایط اصلاً امکان خرید 
ماشین رانداشتم اماباز خانم معلم آنقدر تشویقم کرد. 
بالاخره‌بعد از طی مراحل آموزش وامتحان دادن. 
قبول شدم و گواهی نامهام را گرفتم.حالا فقط مانده 
بود ماشین بخرم. 

اما...اما کار به آنجا نکشید. 

اواخر بهار بود و من مثل هر سال شاگردهای زیادی 
داشتم.بعضی‌هابرای امتحانات پایان سال تحصیلی 
باشد که‌نهایتا تا ۰ !شب به خانه برسم.اما آن‌روز 
آخرین‌شاگردمن که دقیقاً روزبعدامتحان زبان‌داشت 
اصرار کرد که حاضر است دو -سه برابر حق التدریس 
بدهد تایک ساعت ونیم اضافه‌تر بااو کار کنم. به اين 
ترتیب من باید تاهشت ونیم آنجامی ماندم. تلفنی به 
خان‌واده‌ام اطلاع دادم و با خودم گفتم نهایتاً با آژانس 
به خانه برمی گر دم. خانواده‌ام خیلی نگر ان شدندامامن 
اطمینان دادم مشکلی پیش نمی آید. تدریسم که تمام 
شد. مادر شاگردم با آژانس محل تماس گرفت و قرار 
شد آنهایک اتومبیل بفرستند واو وقتی به آنجارسید, 
یک تق بوق بزند ومن بروم پایین. امامن که استرس 
شدیدی داشتم ترجیح دادم بروم پایین و منتظر بمانم. 
حد ود پنج د قیقه بعد یک آتومبیل مقابلم ترمز کرد ویک 
راننده کمی جا خورد. اما چون سریع گفت بله بفرمایید 
سوار شدم و آدرس منزل را گفتم. راننده‌حر کت کرد 
اماهر از چن دی از داخل آینه نگاهه ای معنی داری 
به من می‌انداخت.ای کاش‌همان جامی گفتم چیزی 
جاگذاشتم وپیاده‌می‌شدم اما هیچ نگفتم واورفت و 
مرد ک شروع کرد به حرف‌های مزخرف زدن. هیچ 
کاری از دستم برنمی آمد... اول سعی کردم مودبانه به 
او بفهمانم اشتباه گر فته.اما فایده‌ای نداشت او مدام 
چرت وپرت می گفت و خنده‌ه ای وقبحانه می کر د. 
کفش پاشنه بلندی پوشیده بودم» با پایم در آوردم و 
باتلاش فراوان بالاخره دستم رابه آن رساندم و تمام 
قدرتم رادر دست‌هایم جمع کردم و با پاشنه تقریباً 


تیز آن ضرباتی به سر و کله راننده زدم اگرچه کارم 
خطر ناک بود.اواول سر عتش را کم کرد و بعد مجبور 
شد گوشهای بایستد وهمین که از ماشین پیاده‌شد 
تامراپیاده کند. قفل مر کزی رازدم و پریدم جلوو 
بدبختی خودم رابه خانه رساندم. ماشین راهمان دور 
واطراف پا رک کردم و کمی داخل ماش ین نشس تم و 
حالم که بهتر شد.رفتم داخل. اگرچه پدر و مادرم و بقیه 
فهمیده بودند شرایطم عادی نیست.امامن هیچ چیز به 
آنها نگفتم...ای کاش می گفتم اما ترسیدم نگران شوند 
وازفردابگویند دیگر تدریس نکن یااینکه احساس 
کنم.سکوت کردم و گفتم که استرس آنهاراداشتم. آن 
شب گذشت. روز بعد رفتم دارالتر جمه ماشین هنوز در 
اما باخودم گفتم شب که بر گشتم به کلانتری می‌روم و 
ب ر گشتم. درست سر کوچه خودمان همان راننده پست 
فطرت با دو تا مآمور ایستاده بود و تا مرا دید فریاد زد. 
خودشه... خودشه... ما مورها آمدند جلو و گفتند باید 
باهزار التماس آنهاراتادر خانه‌مان‌بردم که حداقل 
به خانواده‌ام خبر بدهم. در کلانتری اشک ریختم و 
ماجرای شب قبل راتعری ف کردم آما آن نامرد همه 
چیز رابه نفع خودش جلوه داد. اینکه من جلوی ماشین 
اور گر فته‌ام و باالتماس‌سوار شدم‌وبعد بادادن آدرس 
اشتباه‌اورابه بیراهه بر دم وبعد از ضرب وشتم اوماشین 
راگرفتم وفرار کردم!اهر قدر من گفتم که چه بلایی 
سرم آمده‌هیچ کس حرفم راباور نکرد. مرا فرستادند 
آ گاهی.داد گاه بعد هم زندان.| گر چه حتی مادر شاگردم 
آمد و شهادت داد برایم آژانس خبر کرده وحتی گفت 
که راننده آژانس بعد از رسیدن زنگ زده‌و گفته مسافر 
بود.شا کی شده‌ومن متهم.در حالی که‌اگر من واقعاً دزد 
بودم چرا باید ماشین مسروقه را باایک کوچه فاصله از 
خانه‌مان پار ک کنم؟ اصلاً چرا آدرس خانه‌ام را به او 
دادم... الان چند ماه است بلاتکلیفم... خانم معلم سابقم 
وهمین طور چند نفر از کسانی که مر آمی‌شناختند پیگیر 
کارم هستند.اماحتیاگر کارم هم درست شود من با 
این شرایط روحی و روانی که برایم پیش آمده بعد از 


(اين اتفاقات. ماجراهایی نیستند که هر روز در 
زند گی آدم‌ها اتفاق بیفتد. پس قاعدتأوقتی برای 
کسی رخ می دهد بسته به تیزهوشی خودش» می تواند 
از آن جان سالم به در برد. 

این مددجوی ما در ابتدااگر از منزل شا گردش 
خارج نمی‌شد تا راننده آژانس با زدن زنگ در خانه 
او رااز آمدنش مطلع کند هر گز دچار این دردسر 


نمی‌شد. اما... اما وقتی هم این اتفاق افتاد با زرنگی تمام 
توانست خودش را نجات دهد. اما می‌توانست با همان 
ماشین مستقیم مقابل اولین کلانتری یا پاسگاه توقف 
کند و ماجرارا بگوید. آنجاحتماً گفته‌های او صورت 
مجلس می‌شد. شکایت نامه‌ای عليه راننده تنظیم 
می‌شد. اتومبیل به پار کینگ منتقل می‌شد و بلافاصله 
پس از پیدا شدن راننده مسیر مراحل اداری -قضایی 


۳ ۱ گر 
۲ ۳ الاعات کں 


آغاز می‌شد ونه تنهااوبه این مشکل دچار 

نمی‌شد. حتی آن فر د از خدا بی‌خبر هم به سزای عمل 
و اندیشه پلیدش می‌رسید.اما او با بردن اتومبیل به 
نزدیک محل سکونت خودش, پنهانکاری مساله 
از خان‌واده‌اش و حتی عدم اطلاع رسانی در روز بعد 
باعث شد تا سر تیز شمشیر اتهام را به سمت خودش 


بر گرداند!!!) 


تس چون دانتی که خدالا خاکت آف دده گر دنکشی و خود رای مکی 


ود گمیر 


#گزارش خارجی 
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آخرین‌خبر:چاقی ریشه‌کن می‌شود! 


0 0 u 
برخورد قانونی با افراد چاق! 0 ل للد‎ 
0 ۷ این روزها "چاقی بخش اعظمی از خبر ها رابه‎ 
خود اختصاص داده است. افزایش بیش از اندازه وزن‎ 
مردم, فکر کشورها ومقامات و مسئولان رانیز در گیر‎ 
رفوع اعرا راوع ا :* کشور ها‎ 
پیشگیری از چاقی راباید در رآس برنامه‌ها وطرح‌های‎ 1 


فرشا شون 


خود قرار دهند. بر خی از کشورها نیز در حال بررسی 
این موضوع هستند که آیا باچاقی وافرادی که از این 
معضل جهانی رنج می‌برند. به صورت قانونی برخورد 
کنن کے تمام‌اينهابه کناردچاقی معضلی اسست 
که علاوه‌بر مشکلاتی که برای سلامتی فر د و جامعه 
به‌وجودمی آورد.می‌تواند دردسرهای اقتصادی 
زیادی‌نیز برای خودفرد و کشور داشته باشد وبار 
زیادی بر دوش بقیه بگذارد.همه‌ی این مشکلات 
دست به دست هم داده‌اند تا کشورهای مختلف بیش 
از پیش به فکر بیفتند و دنبال راه‌حل‌های متفاوتی برای 
این معضل جهانی باشند. برای مثال. محققان کانادایی 
بر آن شده‌اند که در زمینه نوعی از سروتونین "که 
باچاقی در ار تباط مستقیم است, تحقیقات خود را 
توسعه د هند وبه نتایج قابل قبول‌تری بر سند. گر وهی از 
محققان دانشگاه "هار وارد "در تحقیقات خود به دونوع 
تر کیب دست یافته‌اند که سلول‌های سفید مضر چربی 
رابه نوع خوب و قهوه‌ای رنگ آن تبدیل می کند. 
دنیای‌غرب پیش از این و از مدت‌ها قبل باچاقی 
درگیر شده است ولی با وجود تمام کارهایی که برای 
پیشگیری ازاین بیماری انجام شده. نتیجه چندان 
مثبتی به دست نیأمده‌واین بیماری هر روز بیشتر از 
قبل دامن غربی‌ها را می گیرد. بر اساس آمارهای 
منتشر شده, ۲۵ درصد مردم کشورهای غربی چاق 
هستند وحدود نیمی از جمعیت‌این کشور ها اضافه 
وزن‌دارند. مشکل آنقدر بز رگ است که پیش‌بینی 
می‌شوداگر فک ری به حالش نشود. عمر مفید یک 
فردراازبین خواهد برد.موضوع نگران کننده‌ترو 
ان کهفنط طول عبر انس ان به خظر 
نمی‌افتد. کیفیت زند گی او نیز به شدت تحت تاثیر 
قرارمی‌گیرد. چاق بودن به این معناست که ما به 
دلیل درد زانوها ومفاصل,دیابت نوع ۲.بیماری‌های 
قلبی وعروقی‌ونوع خاصی از سر طان‌ها که امروزه 
کاملً به اثبات رسیده که با چاقی ار باط مستقیم دارند. 
نمی‌توانیم روال زند گی یک انسان طبیعی و سالم را 
داشته باشیم وحتی از تجربه‌ی لذت بخش زند گی 
اجتماعی تاحدودی محر وم خواهیم بود واز یاد نبریم 
که تمام این مشکلات می‌تواند به طور جدی بر روح و 
روان‌مااکر کرد وار سامت آن کات اک مرف 
دحاات وم روت الک رابه‌ای مذغكل اغات 
کنیم, در نظر بگیرید با چه فاجعه‌ای روبرو خواهیم بود 


و چه خطراتی پیش رو خواهیم داشت. 

عده‌ای معتقدند افراد چاق یک مشکل بز رگ 
دارن د که راه‌حلی معجزه آسا خواهد داشتواین 
یعنی: پرخوری مشکل آنهاست و اگر کمتر بخورند. 
مشکلات به خودی خود حل می‌شوند. اما متخصصان 
تغذیه و پزشکان در پاسخ به نظر این افراد می گوید 
درست است که کم خوردن وبهبودعادت‌های 
تغذیه‌ای راه‌حلی مفید است اما وقتی می‌گوییم کم 
بخوریم. منظور ما کم کردن کدام یک از مواد غذایی 
است؟ عده‌ای مصر ف شکر را معضل دنیای امروز و 
بیماری‌ه ای مهلک آن می‌دانند. بر خی‌هم کم کردن 
مصرف نوشابه‌های قند دار وجایگزین کر دن آبمیوه‌ها 
مصرف آب میوه‌هایی که خود حاوی مقاد یر زياد قند 
و کالری‌هستند نیز بر ای‌افر ادجاق خطر ناک است. 
گر وهی معتقدند باید برای مواد غذایی مالیات سنگین 
در نظر گرفت تا خوردن محدود شود. 

موضوعی که بر پیچید گی این معضل می‌افزاید. 
مسئله دیابت نوع ۲ است. معملا دیابت باعث چاقی 
می‌شود. دیابت در آمریکا در هر ساعت یک ونیم 
میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. 


مردم از کی چاق شدند؟ 
سراسر دنیا از چه زمانی و چگونه بااین معضل روبرو 
شدند؟ در هر جامعه‌ای. انسان‌های فوق‌العاده چاق 
وجوددارند.اگر تاریخ راورق بزنیم.حتی تاریخ 
نویسان زمان‌های خیلی دور هم از افرادی اسم بر ده‌اند 


اطلاعات یی پا رو ۱۳۶۸ 


که بیش از اندازه‌جاق بوده‌اند. درسال ۱۷۰۰ که 
انگلستان کشوری موفق و ثروتمند بود.منابع و ذخایر 
غذایی‌اش قابل دسترس تر بود و آن‌طور که مورخان 
نوشته‌اند. در آن زمان نگرانی چاقی وجود نداشته و 
موردی نادر بوده. درست از جنگ جهانی دوم بود که 
روند چاقی در دنیا شتاب چشمگیری گرفت. همزمان 
با تغییر کار مردم از زمین‌های کشاورزی به سوی 
مشاغل پشت میزی شهری,منابع غذایی فراوان‌تر و 
ارزان‌تر شد وبا چربی و شکر انباشته شد. همان‌طور که 
خروجی کالری ما به طور جدی کاهش یافت. به همان 
اندازه دریافت کالری بالا رفت. 

تالایس مها مسق اشی ةانق سل عناق 
شد:دستر سی به غذاهای‌فست فود مملواز کالری. 
نسبتاً ارزان خوش‌مزه و اعتیاد آور پایین آمدن 
میل به ورزش و تحرک در کود کان شسهری: همراه با 
افزایش تمایل این کود کان به بازی‌های کامپیوتری: 
ترس ازبازی کود کان در کوچه و خیابان.افزايش 
زند گی شهر نشینی. افزایش استفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی وهمزمان.امکان تحویل غذادر محل»و 
تکنیک‌ه او روش‌های پیچیده و اغوا کننده بازار برای 
جلب مشتری‌های بیشتر و... همه و همه باعث شد 
وضعیتی وحشتناک به‌وجود بیاید و ناگهان همه چشم 
باز کنند و معضل چاقی را مشاهده کنند. 


اختراعی به ام فرص چافی 
بروقسور الاق اراس ار انا 


است که در زمینه‌متابولیسم در دانشگاه کمبریج 
ام ار ا 


راه‌ان‌دازی کرده که در طبقه همکف آن به کود کان 
وبز ر گسالان دیابتی ر سید گی می شود. در طبقه دوم. 
بخش سلامت عمومی توسط پروفسور نیک ورهام " 
اداره‌می‌ شود. نتایج تحقیق و بررسی‌هایی که این دو 
دانشمند روی ۳۴ هار نفر انجام دادند ودرماه 
ژانویه منتشر شد.بار دیگر بر اهمیت ورزش تا کید 
کرد و نشان داد بیست دقیقه ورزش در روز ریسک 
مرگ پیش از موعد راتایک سوم کاهش می‌دهد. 
در دو طبقه‌ی بالای این مؤسسه» پروفس ور راهیلی 
و ۱ محقق برجسته ومهم تم ام جنبه‌های علمي 
درمان و پیشگیری چاقی رابررسی می کنند. مؤسسه ا. 
وا ا 
مؤسسهای که به نظر می‌رسد دراین جنگ سرد 
پیروز میدان خواهد بود. پروفسورا. راهیلی این گونه 
توضیح می دهد: "بسیاری از همکاران تلاش می کنند 
باتجویز داروهایی که اثری مشابه هورمون‌های طبیعی 
احساس سیری بعد از غذا خوردن را در بدن ایجاد 
می کنند. بااین معضل بر خورد کنند. شاید این جالب 
باشد. شاید هم روش ما جالب‌تر باشد... فعلاً نمی‌توانم 
درباره آزمایش‌های خودمان حرفی بزنم یا بگویم 
کدام شر کت دارویی قرار است ان را تولید و 
به بازار ارائه کند اما آدم‌های چاق منتظر 
باشند زیراداریم دارویی ابداع می کنیم که 
ژن چاقی را خاموش خواهد کرد!" 

موّثرترین عمل جراحی 
در این زمینه. عملی است 
که فرد بعد از آن احساس 
پربودن‌معده‌می کند.اما 
این جراحی, گران قیمت و 
خطرناک است حتی ممکن است فقط تا یک یا 
دو سایز عمل کند.استفاده‌از قرص یادارویی 
که مغز رافریب بدهد تااحساس سیری کند با 
افزايش دادن هورمون‌های سیری و در نتیجه 
فرستادن پیغام‌های غلط و گم راه کننده از شکم. 
که ‌بهنظرمی‌ ر سداساس کارا راهیلی نیز همین 
روند است. چندان دور و بعید نیست و دانشمندان 
و متخصصان تغذیه عقیده دارند همه چیز را تغییر 
می‌دهد. تنها احساس سیری کردن و پر بودن شکم 
است که می‌تواند ما را از ادامه خوردن باز دارد و اگر 
مابتوانیم از نظر پزشکی این شرایط راف راهم کنیم و 
مغز رافریب دهیم. می‌توانیم اژدهای چاقی را شکست 
بدهیم واز پا دربياوريم. 

یکی دیگر از مزایای مصرف دارو به جای عمل 
جراحی از نظرا.راهیلی این است که می‌توان آن را 
برای هر کس شخصی‌سازی کرد وبااین کار ضر رهای 
مصرف بی‌رویه وغیرر ضروری قر ص و دارو راهم تا 
حدممگکی کات داد مارا وی 
از نیمی از مردم نمی توانند به دلیل گران بودن از عمل 
جرا و عرو دما ار انا کا اا 
مصرف دارو و تجویزهورمون‌هایی که جلو خوردن 
بیش‌|زاندازه‌رادر آنهابگیر د.بسیار مفید و کمک کننده 
است. چنین دارویی می تواند یک عبور از مانع باشد که 


از نطفه آغاز می‌شود.د کتر "گیلز یوء »یکی از همکاران 
این موّسسه می گوید: مشکل مااین است که تا کنون 
روش غلطی رابرای حل معضل چاقی در پیش گرفته 
بودیم.مابه جای اینکه بگوییم چه کنیم فرد چاق 
کمتر بخورد. باید به این نکته توجه کنیم که اصولا 
چرایک نفر بیش از اندازه‌میل به خوردن غذا دارد. 
امایک نفر دیگر این طور نیست ومیل کمتری به 
خوردن دار د. اد کتر گیلز یوء درادامه توضیح می دهد 
کی رت ی رادار سای 
اینکه چطور غذ امی‌خوریم و چقد ر می‌خوریم.از قبل در 
ژن‌های ما تعیین شده است. و ژن‌های ما باعت شده‌اند 
که امروز به جایی برسیم که در آن قرار داریم. همه ما 
تکثیر شویم و مجددا تولید مثل کنیم. موجودات زنده 
طوری طراحی شدهاند که برای اینکه زنده بمانند. 
بای د غذابخور ند اماامروز به نظر می رسد باید جلو 
خوردن بیش از اندازه خود رابگیریم تازنده بمانیم 
وجان خود رانجات دهیم. اجداد پیشین ماغذای 
چندانی برای خوردن در دسترس نداشتند وان وضع 
دشوار تقریباً تاپنجاه‌سال قبل وجود داشت. بیش از 
کشاورزی, اجداد 
ماهر نوع جانور 


را که سر راهشان قرار می گرفت.شکار می کر دند و 
می خوردند چون نمی‌دانستند بعدها چه اتفاقی قرار 
ار ورای ار واد 
و خشکس ای آماده می‌شدند. چون شرایط به نست 


امر وز بسیار دشوار تر بود ژن‌های اجداد ما بیشتر از 
ژن‌های انسان‌های امر وزی غذامطالبه می کر دند. به 
عبارت دیگر, ژن‌های ما در بر خی از ما به نسبت بقیه با 
صدای بلند تری فریاد می‌زنند و می‌خواهند هر زمان 
که می‌توانیم.غذ ابخوریم واين از اجداد مابه‌ماارث 
رسیده است. 


پنجاه سال است که دیگر قحطی نداریم. پنجاه 


ر 0 4 
۳۲ ۹ الاعات کی 


سال برای ژن‌هاءبهاندازه یک پلک بر هم زدن است 
بنابراین ژن‌های ما هنوز با شرایط جدید ساز گار 
نشده‌اند و نمی دانند دوران قحطی غذاو بد بختی به 
ار ار 
ا یرای نمی ا 
رابا رفتارهای جدید ماسا زگار کند.اگر ما چاق شویم. 
احتمال بیماری‌های قلبی. سر طان و زود مردن را در 
خودمان‌افزایش می‌دهیم. در نتیجه امروز بین ژن‌های 
ماومحیط زند گی‌مان یک عدم تناسب فاجعه آمیز 
به‌وجود آمده‌است. اما نکته مهم دیگری که د کتر یوء 
به آن اشاره‌می کند این است که‌ا گر کسی چاق باشد. 
دلیل نمی شود که حتماً زیاد می خورد. بر ای مثال در 
کشورهای‌فقیر دنیاانسان‌های زیادی‌هستند که‌غذای 
کافی برای خوردن ندار ند اما به دلیل سوء تغذ یه از 
بیماری چاقی رنج می‌برند. 


هورمونی که لاغر می‌کند! 
ممکن است بحث ژنتیکی, بحث چند آن‌خوشایندی 
آنهاباعث شده خیلی چاق با خیلی لاغر باشند.البته 
برخی‌هاهم خوشحالند از اینکه تمام مشکلات رابه 
ژن‌هانسبت بدهند و خیال خودشان راراحت کنند.یوء 
وهمکارانش می گویند "کسانی که نسبت به بقیه کمتر 
غذامی‌خورند.لزوماً نسان‌های سالم تری نیستند. 
آنهافقط از نظر ژنتیکی اینگونه خلق شدهاند. 
درست مثل کسانی که از نظر ژنتیکی به ورزش 
کردن یافعالیت بدني بیشتر از بقیهعلاقه و تمایل 
دارند ".تیم تحقیق | راهیلی معمولاً به منتهی اليه 
دونقطه توجه می کنند؛افراد خیلی چاق و کسانی که 
بیش از حد کاهش وزن دارند. این تیم عقیده دارند 
درنظر گرفتن وبررسی چنین مواردی می‌تواند 
بینش دقیق‌تر و صحیح‌تری نسبت به وضعیت 
بقیه افر اد به دست بد هد. متخصصان می گویند 
ماچاق‌تر شده‌ايم چون کالری بیشتری دریافت 
می کنیم و کمتر کالری‌می‌سوزانیم.انتخاب غذایی 
که می‌خوریم. همیشه یک تصمیم خردمندانه 
نیست. این قضیه در کود کان پیچیده‌تر هم‌هست 
زیرابه طور معمول مشخص نیست کدام کود ک 
چه غذایی را مصرف کرده است. گاهی قضیه در 
برخی از کود کان چاق دشوار تر می‌شود چون به دلیل 
بی‌توجهی و ناآ گاهی والدین این کود کان. آنها به دلیل 
احساس گرسنگی وصف ناپذیر حتی به فریزر حمله 
می کنند وماده غذایی رابدون اینکه بدانند چیست. 
می‌خورند. کارشناسان عقیده‌دارند هر چه یک کود ک 
به خوردن علاقه و عطش بیشتری نشان دهد. بدون 
شک ژن‌های اونقش مهم تر و کلیدی‌تری ایفامی کنند. 
کار شناسان می گویند نمی توان پدر و مادرهارابه خاطر 
داشتن فر زندان چاق سرزنش کرد چون آنها به دلیل 
آگاه‌نب_ودن‌ونداش تن اطلاعات کافی تصور می کنند 
کود ک به خوردن نیاز دارد تارشد کند. برای همین 
فکر نمی کنند یک کود ک سه ساله که ۳۶ کیلو گرم 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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۵ مثل چبنی 


خانم زینب بیاتی 


مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲۷۱۱ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین‌وقت قبلی 


سوال: مادری دارای دو فر زند خردسال دختر و پسر هستم 
که به محض تولد برادر کوچکتر با وجود اينکه ذهن او رادر 
این باره روشن کرده بودیم و مخالفتی با حضورش نداشت. 
با مشکل حسادت های عجیب و غریب دخترم روبرو هستیم 
او گاهی در ب روز وا کنش هایش زیاده‌روی‌می کند و گاه 
حتی دور از چشم مااورا کتک می‌زند. حال می خواستم بدانم 
آیااین مشکل جدی است یا خیر؟ و اينکه در مواجهه بااین 
مساله چه باید کرد؟ 

زهرا.م-قزوین 
حسادت در کودکان 
پاسسخ؛ حسادت از میل کودک به تتها 
محبوب "ماد ر سر چشمه می گیرد.این میل بقدری 
در کود ک می‌جوشد که هیچ رقیبی را تحمل نمی کند. 
وقتی کود ک دیگری به دنیامی آید با آن به رقابت 
ار د اعنق و علاقه اتحصاری پذرومادر رااز 


دست ندهند. بچه‌ها در اثر اینکه بیشتر یا کمتر مورد 
توجه‌والدین خویش قرار می‌گیرند در خانه نسبت 
به هم حسادت می ورزند وقتی بچه‌ای متولد می‌شود 
خواهران یا برادران بزر گتر اواز این جهت که محبت 
مادر متوجه نوزاد می‌ش ود ناراحت می شوند ونسبت 
به او حسادت میور زند . 


قبل از ور ود به مدر سه بچه‌هاحسادت خود رانسبت به 
کود ک کوچکتر از خود به صورت کتک زدن‌اونشان 
می‌دهند. گاهی حضور اورا در خانه‌ندیده‌می گیرند و 
وجود او راانکار می کنندویا گاهی اوقات حسادت خود 
رابه صورت تغییر رفتار خود نشان می‌دهند. 
کناره‌گیری و در خود فرورفتن 

با کود کی که جرات ندارد مستقیمانشان دهد که چه 


چیزی‌اورااذیت می کند.بهتر است حرف بزنید ونشان 
دهید که اورادرک می کنید: من می‌دانم که گاهی تو 


وزم یری داق دیک ) 


احساس عصبانیت نسبت به برادر کوچولویت داری 
واز دست من عصبانی هستی چون من از اومراقبت 
می‌کنم .اگر او پس از مدتی پاسخی نداد. سعی کنید از 
فرد دیگری در خانه برای مراقبت از کود ک کوچک تر 
کمک بگیر ید تاوقت بیشتری راصر ف کود ک بزرگتر 
کنید.به این تر تیب شاید بتوانید اشتیاق گذشته‌او به 
زند گی راازطریق توجه مستقیم دوباره‌به خوداوبه 


دست آورید. 
راه‌های پیش‌گیری: 


برای پیش گیری از حسادت در کود کان والدین باید 
بدانند که "کیفیت محبت برای کود کان اهمیت دارد 
نه برابری محبت.بسیاری از راهنمایی‌های متداول 
امروزی به والدین, دنیای هیجانها رانادیده‌می‌گیرد 
در حالیکه کود کانی که والدینشان پیوسته آموزش 
هیجان رابه کار می‌برند وضعیت جسمانی بهتر. 
نمرات تحصیلی بالاتر و ساز گاری بیشتری با دوستان 
خود دارند. مشکلات رفتاری و خشونت کمتری 
نشان می ‌دهند ودر کل از سلامت هیجانی بیشتری 
برخوردارند. آموزش هیجان به کود کان شامل پنج 
مرحله است که در این جابه آن میپردازیم. 


کمک به حل مسئله 


بسیاری والدین زمانی که کود کشان بامشکلی روبرو 
شده سریع راه حلی تعیین می کنند و به خورد کود ک 
می‌دهند. آخرین گام آموزش هیجان حل مسئله 
توسط خود کودک است و والدین در اینجا نقش راهنما 
رابرعهده دارند. 

برای این کار ابتداحد و مرز رفتاری رابرای وی تعیین 
کنید تابتواند راه حل مناسب ارائه دهد. مثلاً می توانید 
بگویید: "از اینکه برادرت دفترت راپاره کر ده عصبانی 
هستی: من هم اگر به جای تو بودم عصبانی می شد م» 
اما تو اجازه نداری او را کتک بزنی. به جای این کار چه 
کار دیگه‌ای می‌تونی انجام بدی؟ " 

راه‌های درمان حسادت 

۱-ذهن کود ک رانسبت به تولد یک نوزادجدید 
آماده کنید, به گونه‌ای که کود ک احساس کند خواهر 
یابرادری که تازه‌متولد شده‌است به منزله نوعی 
ثروت است وباید به داشتن او افتخار و خوش‌حالی 
کرد. 

۲-با کودک خود ساده‌ورزک صحبت کنر ما به 
او بگویید: "برادر یا خواهر تو چون نمی‌تواند خودش 
غ وغورد ها عا وت هن انا ما ای 
مجبور می‌شویم وقت بیش تر ی رابااوبگذرانیم. پس 


جح ۱۱۲ 


هر وقت ناراحت شدی, بگو. 


۰ 


اطاعات کی ۳۳ ۳1٤1‏ 


۳-هرگاه کودک رادر موقع صد مه زدن به نوزاد 
دیدید.فور آاوراازاین کار بازدارید وراجع به‌انگیزه‌ی 
اوازاین کارصحبت کنید.مثلاً به‌اوبگویید: افکر 
می کنی که او نمی گذارد تور دوست داشته باشم؟ 
همه وقت مرا گرفته؟ هر موقع از دست اش عصبانی 
بودی بیا و به من بگو," 

۴-تلاش نکنید تا تفاوت بین کود کان را در خفاانجام 
دهید.زیرا کود کان به سرعت متوجه این تبعیض 
می‌شوند.نکته ی مهمی که‌باید به آن توجه کرداین 
است که وقتی را که‌بایکی از کود کان خود می گذرانید 
سعی کنید فقط با او باشید و به او تمر کز کنید. 

در آن لحظه به کود ک خود اجازه دهید احساس کند 
که او تنهافر زند خانواده‌است. وقتی با یکی به گردش 
دائماً راجع به او صحبت نکنید؛برایش هدیه نخرید؛ 
و آن لحظات رابه طور کامل در اختیار کود کی که‌با 
۵-به کود کان خود یاد بدهید که در زند گی برای 
بدست آوردن خیلی چیزها صبر پیشه کنند.اصل 
صخت رواتی‌این است که نقاط ف ۱ 
کرده‌وب اآن‌ها مب ارزه کنید. هر چه‌افرادی که 
حسادت می ورزند مهارت‌های بیش‌تری کسب 
کنند.به همان اندازه کم تر حسادت می کنند واين 
حسادت در عوض منجر به تلاش و کوشش بیش تر 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ تا ۱۶ با شماره تلفن: 
۸ 


آقای|کبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ تا ۱۵/۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشنبه‌ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


/ اطلاعات مفتکی 
از:رضارفیع 
WWw.kamitaghes-‏ )4 چم 
matijedi.persian-‏ 1 رای 
blog.ir‏ ۶۱ 
سود دل سپرده 


سپرده گذاری از حیث آینده‌نگری هم که حساب 
کنید. کلا چیز خوبی است که به درد روز مباداهم 
می خورد. البته هستند کسانی که همین امر وز خود را 
روز مبادا می‌انگارند و معتقد ند که: دم رابه ناز دار و 
غنیمت شمار عمر /کا نان که رفته اند.خراب همین دم 
اند .دمشان گرم! 

حافظ فرماید: 
چو گل گر خرده‌ای داری.خداراصرف عشرت کن 

که قارون را غلط ها داد. سودای زراندوزی 

بعضی‌ها هم امروز به خودشان سخت 
می گیرند که‌فرداراحت‌باشند. چنان که 
یک بنده خدایی رادیدند که نان داخل 
آب می‌زند و می‌خورداحال هه 
ان که‌درانبارش‌مقدارزیادی 
کیسه‌های بر نج تلمبار کر ده‌بود. گفتند چرا 
از بر نج‌هایت نمی خوری؟ نگاهی عاقل اندر 
سفیه کرد ولبخندی آینده‌نگرانه زد و گفت: 
چون مثل توبی‌عقل نیستم. من از الان به فکر فردای 
خودم هستم. نقل است که نامبر ده‌هر گز به فر دانر سید 
و یکی از روزها که بیکار بود. ریق رحمت راسر کشید. 
ناگهان بانگی بر آمد.خواجه مرد! 

دسته سومی‌هم هستند که بیشتر هستند وبه‌تعادل 
وتکامل نزدیک ترند. این عده‌بر این باورند که هم باید 
از امروز خود لذت برد و مرتاض گونه به خود سخت 
نگرفت e‏ 
اه خب بله. شکی نیست؛خدابز رگ و 
بزرگتر از همه آنچه‌هست که در ذهن ماهست.اما 
همین خدای‌بز رگ.یک عقل بز ر گی هم به ماداده 
که به آن عقل مال اندیش و عقل معیشت می گویند. 
هم آمروز خود رامحاسبه می کند وهم به فردای خود 
می‌اندیشد. هم قدر بهار عمر خود رامی‌داند وهم 
به زمستان‌زند گی‌اش فکرمی کند که حکایت آن 
گنجشک بی‌خیال از زمستان نشود که مورچه عاقبت 
اندیش زحمتکش به او گفت: جیک جیک مستونت 
بود /فکر زمستونت نبود؟" .....والی آخر که مربوط به 
گروه سنی الف و ب و فوقش جیم است! 

به همین خاطر است که ملت اقدام به انواع سپرده 
گذاری در بانک‌های کشور می کنند.حالا گاهی کوتاه 
مدت. گاهی درازمدت. گاهی میان‌مدت؛یعنی از وسط 
کار به بانک حمله می کنند و با شتاب. پول خود را برمی 
دارند که از آن استفاده‌ای دیگر کنند. مثلاً ارز و دلار 
بخرند یا زمین معامله کنند. خب پول خودشان است. 


بزرگ است ۲ 
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آزادند هر کاری می‌خواهند در چهار چوب قوانین 
خبر وارده:عرض شود که بانک م رکزی هم 
درراستای آنچه عرض شد.اعلام کرده که سود 
سپرده‌های کوتاه‌مدت‌عادی,بر مبنای حداقل مانده 
هرروزوپایان هر ماه‌محاسبه می‌شود؛ که اگر خوب 
محاسبه بشود.چه بشود! 
بسته پیشنهادی:بالاخره مانیز آدمیم و مختصر 
عقلی‌داریم که چون از بخشی از آن‌ب رای تفکر به 
ینده استفاده‌می کنیم؛ مختصر سپرده کوتاه‌مدتی 
هم در بانک داریم که ازمحل سود آن بتوانیم اجاره 
خانه‌مان رابدهیم وبا مابقی مبلغ هم نان و تخم مرغ 
و گوجه بخریم که بی‌املت نمانیم. فلذا پیشنهادهایی 
سود آور داریم: 
۱-محاسبه سود آور:مسئولان‌بانک مر کزیو 
جمیع بانک‌های کش ور یک طوری سود حساب‌های 
بانکی ملت راحساب کنند که طبق یک قاعده کلی.نه 
سیخ بسوزد.نه کباب. حالا د سته سیخ سوخت»به 
درک. چیزی که زیاد است.دسته. هر چند نگارنده 
مخالف دسته بندی و دسته بازی است. 
۲-واریز اولیه:اگر بشود که 
ملاک تعلق گرفتن‌سود.همان 
مبلغ اولیه باشد که به حساب 
واریز می‌شود؛ واقعاً محشر 
می‌شود. هیچ جایی خوشگل تر 
و باحال‌تر از بانک برای سر مایه 
گذاری نخواهد بود. دیگر صحبت از 
سپرده نخواهد بود. سخن از دلسپرد گی است. 
۳-سپرده‌های خونی:باعنایت به‌ارزش بالای 
خون در نظام سلامت کشور. خب چه اشکالی دارد که 
به خون اهدایی مردم به بانک‌های خون نیز به چشم 
یک نوع سپرده‌دلی ومردمی نگریسته شود وطبق 
قانون به این سپرده‌ها هم سود تعلق بگیرد؟... آقاءاگر 
این وود زرد کون کر شترا 
بیفتد که مپرس!... جالب این که جناب حافظ در قرن 
هشتم نیز از اندوختن خون سخن به میان آورده: 
دل بسی خون به کف اورد.ولی دیده بریخت 
الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود! 


=< 


ڪڪ 


حسن مصرف مواد! 

همچین‌برروی‌بر خی تابلوهای‌سر در بر خی مرا کزو 
موّسسات مر بوط به ترک عادت‌اعتیاد نوشتند: محل 
تر ک سوء مصرف مواد مخدر ‏ که اگر آدم سر به‌راهی 
مثل‌ماجاهل به موضوع باشد؛ در نگاه اول د چار سوء 
برداشت می شود ویحتمل چنین می‌پندارد که دراین 
مراکز حتما افرادی که بلد نیستند مواد غیرلازم مخدر 
رادرست مصرف کنند. درمان می‌شوند تا دیگر دچار 

حال آن که هم شسمامی‌دانید و هم احتمالاً نگارنده 
این سطورقطور, که قطعاً منظور این نیست و بیشتر 
منظور آن است. آن هم منظور ترک دادن معتادان از 


۰ 


۲ فا 
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رابزنت دی اموادمصرفی خودرا کم کنندومثل آدم 
زندگی کنند. باباء قابیل هم که پسر خطا کار حضرت 
ادم بود. مواد مصرف نمی کرد و مثل دم بود. 

یر ور هه دییرشن-ورای هھ امک یا و 
مخدر استان کرمانشاه گفت: متأسفانه آمار نشان 
می‌دهد که دومین عامل مر گ و میر.بعد از تصادفات 
رانند گی سوء مصر ف مواد مخدر است "به نقل از 
جراید 

ملاحظه فر مودید؟! ات حتی مسئولان عزیز ما 
هم صحبت از سوء مصر ف مواد می کنند. همچین که 
مخاطب خیال می کند حسن مصرف مواد هم داریم. 
موادلعنتی اگر حستی هم دارد. در صنایع داروسازی 
وپزشکی است.سابق بر این که امکانات دارویی 
الآن نبود؛از تریاک يا تریاق به عنوان داروی مسکن 
درداستفاده‌می کر دند.فلذاشاعر به‌اشاره‌و کنایه 
می‌فرماید: "دردم از یار است و درمان نیز هم .امروزه 
به زبان کوچه و بازار می گویند: داداش, ما رو بساز! 

بسته پیشنهادی: هر چند که تخصص خاصی در 
زمینه مواد نداریم.اما در خوصوص راهکار دادن 
که تخصص داریم. اسنادش هم موجود است. لهذا 
عرایضی در ادامه داریم که بی‌ادعا تقدیم می‌داریم: 

۱-دعوت از معتادان عالم:شعاری درست شود 
برای فراخوان عمومی معتادان دنیابا این عبارت و 
عن وان منلاکه: معتادان جهان متحد شوید! .این 
طوری بلکه توجه افکار عمومی وایضاً خود معتادان 
اگر چیزی ته افکارشان مانده‌باشد. بیشتر به مقوله 
تر ک مواد جلب شود. ماتر ک این همگرایی وهمدلی 
شاید اضمحلال مواد مخدر باشد. مورچگان راچو بود 
اتفاق /شیر ژیان را بدرانند پوست . زور معتادان که از 
مورچه کمتر نیست؛یا که هست و ما خبر نداریم؟ 

۲-تأسیس مراکز نظار تی:حالا که بحث سوء 
مصرف مواد مطرح است؛:یک مراکزی هم در کنارش 
تشکیل شوند که بر حسن مصر ف مواد نظارت داشته 
باشند. خیال بد نکنید. یعنی که مر اقبت شود از مواد 
مخدر فقط در مسائل پزشکی ودوایی استفاده شود. به 
هرحال, گفتند:عیب می‌جمله بگفتی هنرش نیز بگو. 

۲-طرح جمع آوری مناقل:نگارنده در برخورد 
با بسیاری از پدیده‌های مضر و مز خرف طر فدار پرو 
پاقرص اجرای‌طرح جمع آوری بوده‌است و کما کان 
نی زاست.چه دیش ماه واره‌می‌خواهد باشد. چه 
فان GT‏ اف رسب لس ارس 
مواد مخدر باشد که تکلیفش نگفته مشخص است. از 
اینرو خیلی مختصر و مفید عرض می کنم که بریزیم 
منقل‌ها رااز منازل جمع کنیم. که سالک بی خبر نبود 
زراه و رسم منزل‌ها! 

۴-اعطای آزادی‌بیشتر:عده‌ای هم هستند که 
پیشنهاد می‌دهند به‌معتادان_که‌مابه انهابه چشم 
بیمار نگاه می کنیم-آن قدر آزادی عیان داده شود 
که هر چه می خواهند مصر ف کنند. آن قدر بکشند تا 
جانشان از آستین کالبدشان بیرون آید!...البته حقیر 
معتقد به این راهکار نیست:هر چند که ته دلش خیلی 


هم بدش نمی آید! 


اذفدد دد 


ت خور دم تاد اه دد 


ت دادن را آمو ختم 


#نابلون 
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از قاجار تا انقلاب"" 


احزاب سیاسی دهه ۱۳۲۰ 
(قسمت سوم) 
کانون نشر حقایق اسلامی 
این کانون در مشهد مقدس در سال‌های دهه ۲۰با 
همت استاد محمد تقی شریعتی تاسیس شد. این کانون 
اگرچه در ظاهر صبغه یک حزب سیاسی نداشت و 
مر کز و پناهگاهی برای روشنفکران مسلمان, جوانان 
علاقمند به دین و مذهب و طلاب علوم دینی بود. ولی 
به دلیل اهمیت و جایگاه سیاسی. اجتماعی و فرهنگی 
آن در استان خراسان, نقش مهم در تحولات مربوط 
به نهضت ملی شدن نفت داشت و کانون این جنبش در 
مشهد مقدس بود. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی - 
فر هنگی خر اتان اتید قاس ای دنو سید سا 
حکیمی در این کانون فعال بودن د.همچنین مر جع 
بزرگ شیعه آیتا...حاج سید عبدالهادی‌میلانی 
موید فعالیت‌ه ای‌دینی این مجمع بود. بسیاری از 
داش چویان وش فک مافند دکثرعلی شسريعتی و 
د کتر کاظم سامی از فعالان کانون بودند. این مجمع 
دینی در سال‌های نهضت ملی. محور و مر کز تحولات 
سیاسی در مشهد بود. 
البته در همان مقطع د کتر علی شریعتی با تشکیل 
"انجمن اسلامی دانش آموزان"مشهد. طلاب باایجاد 
"اتحادی 4 محصلین علوم دینی "و اصناف با تشکیل 
"اتحادیه سادات حسینی "به عنوان مکمل کانون در 
رابطه با نهضت ملی فعال بودند. 
هيأت علمته: این جمعیت با همت 
آیت |ا... کاشانی تاسیس شد و بسیاری 
از روحانیان تهران که می‌خواستند در 
فعالیت‌های سیاسی مربوط به جنبش ملی 
شدن صنعت نفت نقش فعال داشته باشند. 
در آن حضور داشتند. روحانیان سرشناسی 
فافتی حانج سید علی برض وق یی تام 
سیدرضا زنجانی, حاج سید مر تضی تنکابنی. 
ابوالحسن مدرسی تهرانی, آقابزر گ نوری 


ازراست به چپ:دکتر 


و سیدمحی الدین طالقانی و..." عضو جامعه علمیه 
بودند.این افراد در دوران نهضت نفت. از دولت ملی 
حمایت می کردند و با دکتر مصدق نیز چند نوبت 
ملاقات و کشت و گو داشتند. شبیه همین هیات, در 
شهرهای اصفهان. شیراز, قزوین و تبریز نیز تشکیل 
شد و محور حر کت روحانی ون فعال در فعالیت‌های 
سیاسی_اجتماع ی دوران چنیش ملی شدن تفت 
بود. (فصلنامه تاریخ معاصر _خاطرات حسین شاه 
حسینی).به موازات هیأت علمیه, نخبگان فرهنگی 
و روحانیان برجسته‌ای مانند حاج شيخ عباسعلی 
اسلامی با تشکیل جامعه تعلیمات اسلامی. حاج 
شیخ جواد فومنی حائری با تشکیل "آموزشگاه‌های 
اتحادیه دینی " حاج سراج انصاری با تشکیل اتحادیه 
مسلمین" د کتر عطاءا... شهاب پور با انجمن تبلیغات 
اسلامی" و حاج شیخ محمد تهرانی با "هیأت قائمیه ؛ 
فعال در امر مبارزات فرهنگی. سیاسی و اجتماعی 
بودند و از موضع تکلیف دینی در این مسیر مجاهدت 
می کر دند و به روشنگری می‌پر داختند. 

جبهه ملی ایران: تشکیل جبهه ملی ایران از 
جمله تحولات مهم سیاسی -اجتماعی ایران در اواخر 
دهه ۲۰ است. سابقه تشکیل این جریان به انتخابات 
دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بازمی گر دد.در 
این دوره مداخلات بسیاری از سوی دولت ساعد و 
دربار شاه در امر انتخابات صورت گرفت. هدف این 
بود که نمایند گان مردمی طر فدار ملی شدن نفت 
نتوانند به مجلس راه پیدا کنن د. از جمله معترضین 
به انتخابات شانزدهم آیت ا... سیدمحمد انگجی 
رئیس انجمن نظارت بر انتخایات شهر تبریز بود.وی 
به خبرنگار روزنامه باختر امروز مورخ ۱۳۲۸/۹/۶ 
گفت: انتخابات دوره ۱۶ تبریز از روی تحمیل و 
تطمیع انجام شد و اکثریت انجمن نظار.رأّی بر ابطال 
انتخابات دادند . 


اعتراض به انتخابات دوره شانزدهم 

به‌همین جهت گروهی از خصیت های موجه و 
خوشنام به همراه‌اقلیت مجلس پانز دهم در منزل د کتر 
مصدق برای تصمیم گیری پیرامون چگونگی اعتراض 
به انتخابات تجمع کردند. تصمیم جلسه این بود که در 
کاخ سلطنتی تحصن کنند تاصدای اعتراض به گوش 
رئیس مملکت برسد. 


ایران صادر کرد که در روزنامه‌ها درج شد: 
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اطلاعات لی ارو ۳۷۶۱ 


مصدق. حسین مکی.مهندس رضوی. د کتر سنجابی.د کتر شایگان 


"... ماتصمیم گرفته‌ایم روز جمعه ۲مهر ماه 
۳۳۸ ۱.دوساعت قبل از ظهر در جلوسردرسنگی 
اعلیحضرت حاضر شویم.ای مردم ما رادر آنجا تنهاو 
بی کس نگذارید... "(روزنامه ستاره- ۱۳۲۸/۷/۲) 


تحصن در در بار شاه 


عمل آوردند وچون‌امکان حضور همه مر دم فراهم 
نبود. بیست نفر انتخاب شدند تا به نمایند گی ملت 
در دربار تحصن ‌اختیار کنند. بیست د > ت ملی 


متحصن عبارت بودند از: "د کتر محمد مصدق -احمد 
ملکی(مدیر روزنامه‌ستاره)-یوسف مشار-شمس 
الدین امیر علایی_د کتر شایگان_-محمود نریمان- 
د کتر کریم سنجابی_د کتر رضا کاویانی-د کتر مظفر 
بقایی-حسین مکی -عبدالقدیر آزاد-حائری زاده- 
عباس خلیلی(مدیر روزنامه اقدام)_عمیدی نوری 
د کتر سید حسین فاطمی -جلاتی نائینی_ارسلان 
خلعت بری -مهندس زیر ک زاده_حجت الاسلام 
سید جعفر غروی -حسن صدر . 

این شخصضیت ها با آرسال نامه سر گشاده برای شاه 
اعمال خلاف قانون دولت در امر انتخابات ومداخلات 
العاء انتخابات وتعیین دولت بی‌نظری که در کمال 
چهار روز تحصن به تقاضا و شکایت آنهاتر تیب اثر داده 
نشد. به آن خود پایان داده‌و باصد ور بیانیه‌ای خطاب به 
مردم.رسماًانتخابات راغیرقانونی اعلام کردند. 


اعلام موجودیت سیاسی جبهه ملی 

روزاول آبان ۱۳۲۸ متحصنین در دربار در منزل 
دکتر مصدق اجتماع کردند وموجودیت سیاسی 
"جبهه ملی " به رهبری ایشان رااعلام کردند. (جنبش 
ملی‌شدن صنعت نفت ایران-ص ۸۴) از این پس 
رهبری مبارزات سیاسی مربوط به جنبش ملی شدن 
نفت زیر نظر جبهه ملی صورت می گر فت.در روز 
۷ آبان ۱۳۲۸ نخستین میتینگ بز رگ جبهه‌ملی 
در میدان بهارستان تهران با حضور ده‌ها هزار نفر از 
مردم بر گزار شد.د کتر مصدق در این تجمع عظیم از 
مردم خواست به مبارزه برای استیفای حقوق ایران 
از نفت ‏ ادامه دهند. 


ورود نمایندگان جبهه ملی به 
مجلس 
باوقوع تحولات جدید. دولت ساعد 
عقب نشینی کرد و انتخابات شسهر تهران 
تجدید شد. 
| دراین مرحله‌بااستقبال خوب‌مردم 
وحضور فعال آنها, کاندیداهای جبهه‌ملی 
حائز اکثریت آراء شدند ود کتر مصدق به 
عنوان نماین ده اول مردم تهرآن به مجلس 
وارد شد. 


مد( 
ددد( ۳( 
د ۳( 


وی در توضیح برنامه‌های 
نمایند گان جبهه ملی به روز نامه نگاران 

"کار ما در مج س مخالفت با 7 .8 
قراردادالحاقی گس -گلشائیان و ۱ 
حفظ و حراست از آزادی‌های فردی 
و اجتماعی خواهد بود " 


ترکیب جبهه ملی 


رھ کیب می ای ادراب 
حضور داشتند: 

۱-حزب ایران (مهندس کاظم حسیبی و...) 

۲-سازمان نظارت بر آزادی‌انتخابات(حسین 
مکی) 

۳-حزب زحتمکشان ملت ایران(د کتر مظفر بقایی 
کرمانی) 

۴-حزب مردم ایران (نیروی سوم) به رهبری 
خلیل‌ملکی | 

۵-جمعیت ازادی مردمایران به رهبری محمد 

۶-فداییان اسلام به رهبری سید مجتبی نواب 
صفوی 

۷-مجمع مسلمانان مجاهد(شمس قنات آبادی) 

۸-مجمع اصناف و پیشه وران وبازر گانان‌بازار 
و...( 

٩-گر‏ وهی ازاساتید دانشگاه‌تهران(مهندس 

۰-حزب ملت‌ایران به رهبری داریوش‌فروهر 
و همچنین بسیاری از روحانیان برجسته مانند آیات 
وحجح‌اسلام "حاج سید رضازنجانی, حاج سید رضا 
فیروز آبادی, سیدجعفر غروی, حاج سیدجوادی: 
سید محمود طالقانی و سید محمد علی انگجی نیز 
حمایت می کر دند. 

توازن و تحرک نیروها 

درمجموعه جریان جبهه ملی توازن و تاثیر نیر وها 
متفاوت بود. 

جبهه از طریق نمایند گان مردم در مجلس, امور 
سیاسی مربوط همان شدن‌نفت راقاطعانه پیگیری 
می کر د. از طریق مجمع مسلمانان مجاهد. از ظرفیت 
وحمایت عظیم مر دمی و دینی آیت|... سیدابوالقاسم 
کاشانی برخوردار بود. 

همچنین فداییان اسلام باانرژی قابل توجه اعضای 
فداکارش وظرفیت بالای‌سیاسی,نظامی وسازمانی,به 
واقع نیروی عامل ومتحر ک جبهه ملی برای پیش برد 

تاجایی که با ترور عبدالحسین هزیر و سرلشکر 
رزم آرا وزیر دربار ونخست وزیر در سال‌های 
۸ ۰ دو سد بز رگ در راه‌ملی شدن نفت را 
شکستند وزمینه رابرای پیر وزی بز رگ مردم دراین 


جلسه رفع سوتفاهم بین دکتر مصدق و آیت‌آلّه کاشانی در منزل کاشانی 


جنبش ضداستعماری فراهم آوردند. 
شکاف در جبهه ملی 


بانخست وزیری د کتر مصدق و به ویژه پس از 
قیم ملی ۳۰تیر ۱۳۳۱.تدریجاً در صفوف جبهه ملی 
شکاف افتاد واین تفر قه وتشتت.از انرژی وظرفیت 
بز رگ سیاسی جبهه ملی کاست و در اوایل سال ۱۳۳۲ 
دیگر جبهه کارایی خود رادر هدایت مبارزات از دست 
داده بود و در برابر وقوع حوادث و رویدادهای جدید 
سیاسی که ناشی از توطثه قدرت‌های بز رگ ودربار و 
وابستگان آنها بود. نتوانست مقاومت جدی کند و در 
نهایت منجر به سقوط دولت ملی د کتر مصدق در ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ گردید. 


انگیزه و گرایش نیروهای درون جبهه 

به‌طور کلی‌انگیزه حضور ونقش یر وهادر 
جبه ه ملی متفاوت بود. فداییان اسلام با اهداف 
اسلا پیگیر سای وید اف ات ان ام وملت 
ایران بیشتر باانگیزه‌های ناسیونالیستی ایفای نقش 
می کردند. طرفداران آیت ا... کاشانی نیز از منظر نگاه 
دینی-سیاسی‌این شخصیت پیگیر جریانات بودند 
واختلاف‌های میان وی ود کتر مصدق رویدادها را 
تحت تاثیر قرار داده‌بود. 

گروهی نیز مانند د کتر مظفر بقایی بیش تر سودای 
کسب قد رت ووزارت در سر داشتندومحوراختلافشان 
باد کتر مصدق از این زاویه بود. این مسئله در سال دوم 
نخست وزیری وی‌بیشتر آشکار گر دید. محور وحدت 
و تشکل» هماناملی شدن نفت بود که تا تحقق پیر وزی 
شکاف‌های میان گروه‌ها | شکار و عیان نبود. 

ولی پس از پیر وزی و تشکیل دولت ملی مصدق. 
تذریجا اختلاف ها آ شکار شد وتلاش جدی هم برای 
آ سین وادامه وحدت نير وها صورت نگرفت. عوامل 
پنهان و آشکار دربار وانگلی س نیز به تفر قه‌ها دامن 
می‌زدند. 

مجموع این عوامل زمینه ساز شکست جبهه ملی 
در تحقق کامل اهداف و ارمان‌هایش شد و انسجام و 
کار امدی حداکثری زمستان‌سال ۱۳۲۹ به ضعف 
حداکثری تابستان ۱۳۲۲ منجر گردید. 

احزاب دیگر: احزاب و جمعیت‌های دیگری در 
شهرهای ایران بودند که با هدف پیگیری و تحقق 
اهداف جنبش ملی شدن نفت تشکیل شدند. این 


احزاب باتوجه به محدود بودن 
دامنه ارتباطات در آن روزگار. 
ر فعالیت‌هایشان انعکاس سراسری 

|[ نداشت. ولی در شهرهای خود محور 
فعالیت‌ها بودند. 

برخی از این احزاب عبار تند از: 

۱-حزب برادران شیراز: این 
ر سا 
خسیتی‌هاشمی در سال ۱۲۲۱ 

از جمله‌اهداف‌این حزب می توان 
به اصول "حفظ وحدت ملی ایران» مبارزه با استبداد. 
اجرای کامل قانون اساسی و بالاخص اعتبار نظارت 
علمای طراز اول بر آن و توسعه مذهب جعفری ...۲ 
اشاره کرد. 

۲-حزب فناناپذ پر مازندران این حزب باهدف 
مقابله‌بامرام کمونیستی حزب توده‌در سال ۴ در 
بابل شکل گرفت.رهبر آن امام جمعه این شسهر بود. 
این حزب در سال‌های بعد باییگیری اهداف اسلامی 
در جهت مقابله با استبداد و استعمار حر کت می کرد 
و مدافع ملی شدن نفت ایران بود. 

۳-حزب سعادت خوزستان:این حزب در سال 
۱۳۳۴ شکل گرفت. در ماده ۶اساسنامه آن آمده 
بود: 

لاور ارت کی نی شین a EE‏ 
اسلام و مذهب شیعه ائنی عشری است." 

۴-حزب رستاخیز نجف آباد که در سال ۱۳۲۲ 
توسط حاج شیخ احمد نجف آبادی تاسیس شد و 
هدف آن مبارزه‌باعمال بیگانگان و بویژه حزب توده 
بود. 

۵-حزب اسلام در سال ۵ در شاهر ود توسط 
سیدابوالحسن انصاری تشکیل شد. هدف حزب دفاع 
از مبانی اسلامی و مقابله باافکار کمونیستی حزب توده 
بود و فعال درامور سیاسی واجتماعی بودند. (بهروز 
طیرانی -اسناد احزاب سیاسی ایران -ج ۱) 


جمع بندی 

جنبش ملی شدن نفت ايران با حضور ونقش 
جریان‌های ذکر شده شکل گرفت. 

این احزاب که هر کدام نماد عینی بخشی از مردم و 
نیروهای اجتماعی بودند. با ظرفیت و توان خاص خود 
درجنبش حضور داشتند. جنبشی که یت|... کاشانی و 
د کتر مصدق نماد دینی وسیاسی آن‌بوده‌و زمزمه‌های 
آن‌از سال‌های ۱۳۲۳-۲۴ و مجلس چهاردهم آغاز 
شد و در مجلس شانزدهم منجر به پیروزی شد ونفت 
ایران ملی گر دید و درنهایت بااتشکیل دولت ملی د کتر 


مصدق وارد مر حله تثبیت شد که متاسفانه این مر حله 


با بروز تفرقه در بین نیروهای هوادار و حامی جنبش و 
توطثه عوامل وابسته به دربار و قدرت‌های استعماری 
پس از دوسال.شکست خورد.با توجه به فضای سیاسی 
مطرح شده‌خلاصه‌ای از روند ملی شدن نفت ایران 


رابا زگو می کنیم. 


ډه کاری پر دا که 


ذامت سکت 
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۾ ذشه ۵ 


ود گمیر 


چگونه از خشم رهایی 


اگر به ساد گی از کوره در می‌روید. فریاد 
ارد وراک امس ال دا 
کنترل خارج می‌شوید نیازمند راهکارهایی 
برای‌رهایی از زندان خشم هستید.همواره 
باید در نظر داشت که عصبانیت در در جه اول 
به خود ما آسیب می‌رساند و در وهله بعد می‌تواند 
به‌الگویی منفی برای فرزندان تبدیل شود ویازند گی 
اجتماعی و شغلی ما را بامشکل مواجه کند. پس حالااگر 
می‌خواهید عصبانیت خود را کنترل کنید روش‌های زیر 
راامتحان کنید: 
احساسی را که زیر پوشش خشمتان پنهان شده 
شناسایی کنید. 
عصبانیت تنهاظاهر قضیه است و منشاء آن می تواند یکی از 
سه موضوع | سیب ناامیدی, ترس وياهر سه مورد باشد. بنابراین 
به جای به کار بردن لغت عصبانیت بگویید ا سیب دیده‌ام.ناامیدم و 
یا ترسیده‌ام چراکه این موضوع احساس واقعی شما رانشان می‌دهد. 
۶ منشاء این احساس منفی خود را شناسایی کنید. 
چه چیزی موجب احساس منفی در شماشده‌است ؟ این کار به شما کمک 
می کند تابر مساله‌ای اشتباه متم رکز نشوید. هر چند نمی‌توانید جلوی آنچه 
اتفاق می‌افتد را بگیرید امامی‌توانید شرایط رابهتر کنید ومنشاء خشم خود را 
شناخته و تا حد امکان آن را کاهش دهید. 
٭ نیازهای محقق نشده خود را شناسایی کنید. 
زمانی که عصبانیت زیادی رادر خود تجربه کر دید مطمئن باشید که 
نیازهایی دارید که باید به آنهارسید گی کنید. شاید شما نیاز دارید که خود رابه 
خاطر رفتار بدی که هنگام بروز عصبانیت داشتید. ببخشید يا اینکه دیگران را 
به دلیل رفتارهایی که موجب بروز عصبانیت در شما شده‌اند ببخشید. بنابراین 
باید نیازهایی را که به آنهادست نیافته‌اید. شناسایی و برای بر آورده کردن 
آنها تلاش کنید. 
گزینه‌های سازنده دیگری رابه جای عصبانیت برای بر وزاحساس 
خود انتخاب کنید. 
به جای خشونت علیه اعضای خانواد هو کود کان, راه‌های‌ سازنده‌دیگر را 
شناسایی کنید. این راه‌ها می‌تواند یک پیاده‌روی ساده با دوستان یا چشم‌پوشی 
از خطاهای کسانی باشد که به شما بدی کرده‌اند. 


۶غذایی که نباید خام مصرف شود 


بعضی از غذاها تحت هیچ شر ایطی نباید خام مصر ف شود؛ زیر احاوی با کتری 
است وهی تواند باعث اختلال در کار سیستم گوارشی‌شود.بعضی از غذاهائیز 
حاوی سمی است که برای از بین بردن آن, باید ماده غذایی حرارت بالا ببیند. 

از جمله این مواد عبارت است از: 

سیب زمینی: رنگ سبز سیب زمینی نشانه میزان بالای سولانین و کاکونین 


۳ 
©“ ۳۳ اطلاعات سل ارو ۳۹۸۶۱ 


توجه ویژه هنگام صرف غذا 


#خ وب نجوی دن غذاوهضم ناقص آن باعث تنبلی روده تخمیر غذادر 
دستگاه گوارش و حتی باعث بوی بد دهان نیز می‌شود. 

##زیاد از حد غذا خوردن معده را تضعیف و هضم را دچار اختلال می کند. 

#افراد تاقبل از گرسنگی نباید غذایی بخور ند وهمچنین قبل از اینکه به 
طور کامل سیر شوند. باید از غذا خوردن دست کشند. 

#۴مصرف غذاباید با آرامش و آهسته صورت گیرد. چرا که تند غذا خوردن 
باعث بلع هوا به داخل دستگاه گوارش شده و باعث نفخ شکم می‌شود. 

#خنده و شادی موجب تحریک بیشتر روده‌ها و تقویت معده شده ودفع 
مواد زائد را تسهیل می کند. 

##+مصرف مایعات. چای و نوشابه به همراه غذا معده را تنبل می کند. 
آنزیم‌های هضم کننده پروتئین در محیط بسیار رقیق نمی‌توانند عمل کنند و 
معده‌به زور چای ونوشابه بلعیده‌شده‌در شکم راهضم می کند. بنابراين نفخ 
و گاز تولید می کند. 

جهت تقویت معد ه‌مصر ف سبزیجاتی مانند شوید. جعفری,ر یحان.نعناع 
و مرزه در رژیم غذایی مفید است. 

در صورت مصرف ماست. حتما مقداری اویشن ونمک به ان اضافه 
شود. 

##شوید هضم کننده غذاء تسکین دهنده دل درد و مانع ضعف معده است و 
از فساد غذا در بدن جلوگیری و اخلاط غلیظ رااز معده خارج می کند. 

گشنیز تقویت کننده‌دهانه معده ریحان از ضعف مع ده جلو گیری 
کرده نعناع معده و قوت‌هاضمه را تقویت و عملکرد دستگاه گوارش را تنظیم 
می کند. 

# آویشن نیز باعث تلطیف غذاهای غلیظ شد ه می شود و معده را از رطوبت 
وخلط‌های زاید پا کسازی کر ده ومانع فساد غذادر داخل بدن می‌شودودل 
درد را تسکین می‌بخشد. 

کردافشاری- استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 


بادمجان :این گیاه حاوی تر کیبی به نام سولانین است. ویژگی سمی این 
تر کیب باعث می شود علایم مسمومیت مانند استفر اغ. گر فتگی معده. اسه ال 
و سر گیجه ایجاد شود. 

دانه بعضی از میوه‌ها:دانه‌های میوه‌هایی چون سیب و گلابی نرم و قابل 
خوردن به نظر می رسد اما حاوی‌ماده‌شیمیایی به نام آمیگدالین است که مصر ف 
زیاد ان ضرر دارد. 

مرغ:برای از بین بردن با کتری.مرغ باید در حرارت حداقل ۱۶۵ درجه به 
طور کامل پخته شود. 

لوبیای قر مز :لوبیای قر مز نیز حاوی سمی به نام لا کتین است که در صورت 
مصرف خام ساعت ها حالت تهوع ایجاد می کند. 


متعلق به ساواک بوده.به من گفته بودند که خانه را 
تظاهر کنند گان تصرف کرده و آتش زده‌اند و وقتی 
می‌رسم آن‌جاء هنوز از اتاق‌ها دود بلنداست. بااین‌حال 
خانواده‌ها دارند از خانه مثل یک گالری هنری بازدید 
می کنند. بچه‌ها انگار که در سالن نمایش مجسمه‌های 
مدرن باشند.بقایای تخت‌های برقی,ناخن کش و 
دیگرابزارهای مهیب شکنجه رابر ان داز می کنند. 
دختربچه‌ای انگن_تش رابا کنج_کاوی داخل یکی از 
وسایل می گذارد 

شمان موقع است که ص دای غرش کامیون‌هارا 
می‌شنوم. قبل از این که به خودم بیایم گر وهی سرباز. 
محل را محاصره می کنند. همه فر ار می کنند ولی من 
دیرمی‌جنبم ویک افسر بازداشتم می کند. رفتارش 
دوستانه اماجدی است. مرآمی‌برد بير ون و مجبورم 
می کند سوار یک کامیون نظامی شوم. سربازی عقب 
می‌نشیند. جوری که توجه کسی جلب نشود. فیلم‌های 
دوربین رادرمیآورم و می‌چپانم توی جوراب‌هایم و 
جایشان فیلم نو می‌اندازم. زمان می گذرد. بالاخره 
کسی می نشیند پشت فر مان وراه می افتد. هیچ تصوری 
ندارم که مرا کجا می‌رند . 

حسی از فضای مخوف خانه با محصور بودنم در 
کامیون آميخته می‌شود و ذهنم به سپتامبر ۱۹۷۳ 
برمی گردد که چندروز بعد از کودتای پینوشه عليه 
آلنده,در سانتیاگوی شیلی دستگیر شدم. بیرون 
استادیوم‌ملی که صدهانفر از ز ندانیان سیاسی را ان‌جا 


را گرفت. مرابرد داخل و مجبورم کرد دست‌هایم 
رابالا بگیرم و یک‌ساعت رو به دیوار بایستم. تمام 
مدت. صدای فریاد زندانیانی را که در اتاق‌های راهرو 
بازجویی می‌شد ند می‌شنیدم. 

این که بر مس تسس جر می وبی هیچ 
تصوری ازاین که چه بلابی سرت خواهد آمد جایی 
نگهت دارند. خواه در استادیوم باشد یا کامیون» همان 
کک ا کارا ها ھی اخ اق 
زند گی کرده‌اند. هر چند در مورد من»مرابردند به 
جای دیگری از شهر وولم کردند. حتی دوربین‌هایا 
فیل‌هايم راهم > ۶ 

۱انویه ۱۹۷۹ 
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۵۷ 

کاخ نیاوران.جایی که شاه ز ند گی می کند در یکی از 
مناطق مر فه شمال تهران واقع شده. راستش نمی‌دانم 
هدفمان از بازدید این‌جاچیست غیر از این که اطرافیان 
شاه می‌خواهند او را مطلع و در تماس نشان بدهند. 
چندماه است که کسی او را ندیده. 

وقتی می‌رسیم ده دوازده ر وزنامه‌نگار در باغ پایین 
کاخ منتظرند. کمی بعد شاه در اور کتی بر ازنده ظاهر 
می شود وهمراه‌اردشیر زاهدی,سفیر ایران در آمریکاء 
به طرف مامی | ید. 

من‌شاه‌رادر واشینگتن هم دیده‌ام؛سال ٩۷۲‏ ۱ 
همراه‌پرزیدنت نیکسون وهمزمان باباز جویی‌های 
رسوایی واترگیت. برایش در محوطه‌ی کاخ سفید 


نگه‌می‌داشستند, سربازی‌بازداشتم کرد دوربین‌هايم جشرا ۲ 


رفت پنتا گون. در پایگاه‌هوایی اندروز به او اجازه‌دادند 
یکی‌ازهواییماه ای‌اف ۱۴ جدیدی را که بادلارهای 
نفتی خریده بود پر واز بدهد و شایعه شده بود که 
موقع پرواز,در کابین حالش به‌هم خورده. به‌هر حال 
او کسی نیست که به آدم احساس حضور دربرابر یک 
شخصیت گیرارا بدهد. 

بعد از کمی شوخی و خوش‌وبش با خبر نگارهاء شاه 
می‌رود داخل واین‌بار بافرح‌دیبابرمی گر دد. وقتی بین 
۳ ۷۴با آژانس فرانسوی گاما کار می کردم. هیو 
واسال یکی از عکاسان آن‌جامر تب می‌رفت تهران که 
از ملک ه و بچه‌هایش به‌عنوان عضوی از مجموعه‌ی 
خانواده‌های سلطنتی جهان عکاسی کند: پای ثابت 
مجله‌های شایعه محوری‌مثل ژور دوف ر انس که در 
جهان پُرزرقوبرق پرنسس گریس کلی می‌چر خند. 
ولی وضعیت امر وز کاملا متفاوت است. 

شاه‌در جمع خبرنگاران اعلام می کند که مایل 
است‌به تعطیلات "برود که اسم رمزی برای‌ترک 
کش ور است. هر چند بهخصه فکر نمی کنم رفتن او 
جدی باشد. شهر بیش از حد | شفته و بی‌سامان به نظر 
می اا 

بعداز کمی گفت وگو زوج سلطنتی همه رابه داخل 
کاخ دعوت می کنند و چند د قیقه‌ای فرصت می دهند 
که برای خودمان بچرخیم. برخلاف کاخ سفید یا کاخ 
الیزه با مامورها و پرسنل پرتعدادشان, این جا به طرز 
غریبی خلوت است. خیلی سا کت ودنج و آرام.درست 
نقطه‌ی مقابل فریاد و شوب خیابان‌ها. 


ص زکویی کفتار در که تاه بودن آن است 


6 امام على (ع) 


/ماجراهای خواستکاری 


س ۳ 


سایه‌امن‌زندگی‌ما 


به مادرم گفتم بعد آراجع بهش فکر می کنم. درست 
توی ف رود گاه ولحظه‌ای که داشتم پیش انی‌اش را 
می‌بوسیدم تا برای چهار سال از او دور شوم. این را گفتم 
تادلش نشکند و امیدوار شود که من روزی روز گاری با 
دختر ممنون خانم ازدواج می کنم. 

ممنون خانم برایم حکم مادر دوم راداشت. همه 
سال‌هایی که مادرم مریض احوال بود او از من مراقبت 
کرده‌وه رگزهم ذره‌ای ابراز خستگی نک رده بود. 
امورات خانه هم بااومی گذشت وبه قول مادرم. اگر 
ممنون‌خانم بادلداری‌ها وخوش خلقی‌هایش کناراو 
نمی‌ماند. بی شک از آن بیمار ی سخت بلند نمی‌شد. 
سال‌ها گذشت وحالا من آنقدر بز رگ شده‌بودم که 
برای ادامه تحصیل راهی خارج از کشور می‌شد م. مادر 
دلش می‌خواست در این لحظه حساس از من قول بگیرد 
که با دختر ممنون خانم ازدواج خواهم کرد ونه هیچ 
دختر دیگری.... 

بیست سال از ازدواج ممنون خانم باعلی اقا 
می گذشت که خدابه آنهایک دختر داد. مادرم می گفت 


در پيچ و خم دادگاه 


اا 


ر بایان زندگی‌بی‌روح 


جاره‌ای جز طلاق نداشتم. این زندگی برای من 
ادامه‌اش‌داشت.فکر می کنم آنهایی که شب وروزبا 
هم دعوادارند. باز چیزی بین آنهاهست که بخواهند 
به خاطرش جنگ راه بینداز ند ولی زند گی من و بهرام 
حتو بهانه‌ای برای دعواو مر افعه هم نداش شست.امروز 
حکم طلاق صادر شد. در قبال وسایل خانه که جهیزیه 
من بود بهرام مبلغی پول به من داد. من هم مهریه‌ام را 
پیرزن تنهایی است. مدتی آنجا می‌مانم و بعد می‌روم 
هن دپی ش خانواده‌ام.ز ند گی مابعد از پانزده‌سال به 
زودتر می کر دم ولی به اصرار خانواده‌ها کنار هم ماندیم. 
همان طور که به اصرار آنها با هم ازدواج کردیم. 


کورش کاشانی 


این دختر هدیه خداست. شاید حق 
با مادر بود. نسرین, دختر ممنون خانم 
در چهار سالگی خواندن ونوشتن یاد گرفت. 
در مدرسه هميشه شاگرد اول بود و بعدهادر المییاد 
ریاضی مدال آورد و.... 

مادرم همیشه به اومی گفت عروس گلم. حالا به 
طور جدی از من می‌خواست که نسرین رافراموش 
نکنم و به هیچ دختر دیگری هم پيشنهاد ازدواج ندهم. 
نسرین بیش از ده سال از من کوچکتر بود. در یک خانه 
بز رگ شده بودیم و هميشه به چشم یک دختر بچه به 

برایادامه تحصیل در مقطع د کتر ابه خار جاز کشور 
رفتم. از قضا همان سال اول با یک دختر ایرانی آشنا 
شدم و نقدر به او علاقه‌مند شدم که می‌خواستم به او 
پیشنهاد ازدواج بدهم. موضوع رابرای پدرم نوشتم واو 
به من تلفن کرد و گفت اصلاً این کار را نکن چون مادرم 
هرجا می‌نشیند و بلند می‌شود. به همه می گوید نسرین 
عروسش است. تازه آن موقع بود که فهمیدم موضوع 


راشین مختاری 


بچگی در هند بز رگ شده‌بودم و 
بهرام در ایران. نزدیک به پنجاه سال 
پیش پدرم از يزد به هندوستان مهاجرت 
کرد ومان ج م کیب کار راه اتد اکت دا 
مادرم ازدواج کرد و من و سه خواهر و برادرم هم متولد 
یکی از شسهرهای کوچک هند هستیم.امابقیه خانواده 
همگی‌ایران بودند. ماسالی یک بار به‌ایران می آمدیم 
تابستگانمان راببینیم. خیلی‌هاهم برای تعطیلات به 
دیدن مامی | مدند واین مراودات وجود داشت تااینکه 
بچه‌ها بز رگ شدند. 

برادرم تصمیم جدی داشت که بایک دختر ایرانی 
ازدواج کند.در ۱۹ سالگی بادختر دایی‌ام ازدواج کرد 
واوراباخودش به هند برد. نوبت من که شد بهرام پسر 
عمویم رابرایم انتخاب کر ده بودند. مادوتا خیلی باهم 
فرق‌داشتیم.من لیسانسم رادر هند تمام کر ده‌بودم. 
حتی فار سی راخیلی خوب بلد نبودم. بهرام مرد کار 


7 
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چقدر پیچیده شده!. 

یکی دو سال گذشت. در نامه‌هاو تلفن‌هایم تلویحاً 
می‌نوشتم که قصد ازدواج با نسرین راندارم واو رامثل 
خواهر خودم می‌دانم. اما انگار گ وش مادرم بدهکار 
نبود. بالاخره خبر رسید که عروسی خواهرم است و 
باید برای جشن به تهران بر گردم.در آن مقطع زمانی 
ازازدواج با همکلاسیام هم منصر ف شده‌بودم. بعد از 
سه سال به ایران آمدم. جشن عروسی خواهرم به خوبی 
بر گزار شد. در همان مراسم بود که ممنون خانم رادید م. 
انگار مادرم رابعد از سال‌هامی دیدم.دلم می‌خواست 
دست‌هایش رابه خاطر همه محبت‌ها و مهر بانی‌هایش 
ببوسم. ممنون خانم با همان لحن پر مهرش سر صحبت 
راباز کرد و برایم توضیح داد که بهتر است برای مادرم 
توضیح بدهم که ازدواج نسرین بامن ممکن نیست. بعد 


نگذاشته بود. اما پدرهایمان خیلی دوست داشتند این 
وصلت انجام شود. من هم مخالفت جدی نکر دم. همراه 
پدرومادرم آم دم تهران ودوهفته بعد به عقدش در 
ومن ‌تنهاماندم ویک زند گی که همه چیزش برایم 

هرچه از اختلاف فرهنگیم ان بگویم. کم گفتم اما 
خوشمزه داشته باشد. از اولش هم حرف زیادی برای 
هم نداشتیم.بعد از دوسال که بچه‌دار نشدیم.به د کتر 


در نامه‌ها و تلفن‌هایم تلویحاً می‌نوشتم که قصد ازدو اج با نسرین راندارم و 


من‌من کنان از خواستگارهایی حرف زد که به احتر ام 
مادرم رد می کنند و او ترجیح می‌دهد مسئله به خوبی و 
خوشی حل شود و کدورتی بین دو خانواده پیش نیاید. 
بهش اطمینان دادم که مشسکل راحل می‌کنم. روز بعد 
وقتی بامادرم تنهاشدم. سر صحبت راباز کر دم ومفصل 
برایش توضیح دادم که بهتر است بگذارد نسرین برود 
سراغ بخت و زند گی خودش و با این حرف‌هااو را تحت 
فشار قرار ندهیم.مادرم خیلی ناراحت شد ولی‌پذیرفت 
که دیگر راجع به این قضیه حرف نز ند. 

چند روز بعد در مراسم پاگشای خواهرم بعد از 
سال‌ها نسرین رادیدم. بز رگ شده‌بود ویک خانم 
تمام‌عیار.زیبا باهوش,متین وباوق ار بود.از درس و 
مشقش پر سیدم و فهمیدم شاگر داول دانشگاه‌است و 
احتمالاً از یک دانش‌گاه خوب می‌تواند بورسیه بگیرد. 
گفت عاشق ادامه تحصیل است ولی مادرش می‌خواهد 
هر چه زودتر عروسی‌آوراببیند. دیدم اوهم مشکلات 
خودش رادارد. بهش قول دادم هر کمکی از دستم 
بربیاید. برایش انجام بدهم. 

وقتی بر گشتم سر درس ودانشگاه برایم نامه نوشت 
وازمن کمک خواست تااز دانشگاه‌من بورس بگیرد. 
این کار خیلی ساده‌بود. می‌دانستم نسرین آنقدر قابل 


او رامثل خواهر خودم می‌دانم. اما انگار گوش مادرم بدهکار نیود 


هست که هر دانش‌گاهی بتواند به او بورس بدهد اما 
می گفت خانواده‌اش اصرار دارند جایی برود که حداقل 
یک آشنای دلسوز وجود دارد. 

همه تلاشم را کردم وبرایش بورس گرفتم.روزی 
که رفتمفرودگهبهاسستقبالش.ه ‏ گز تصور نمی کردم 
این دختر درس‌خوان و با لیاقت همسر اینده من است. 
هر چه بیشتر بااو آشنامی شدم می‌دیدم حق بامادرم 
بوده‌واین دختر واقعا هدیه‌ای از طرف خداست. به سه 
ماه نکشید که از او خواستگاری کردم 9 

حالا یازده‌سال از ازدواج مامی گذرد.سال‌هابعد 
از ازدواجم فهمیدم اصرار مادرم وده که نسرین در 
دانشگاهی درس بخواند که من هستم. آنقدر آنهارااز 
محیط خارج تر سانده بود که ممنون خانم فقط توانسته 
بود به من اعتماد کند.مادر همه‌اين کارهارا کرد تابه‌من 
ثابت کند این دختر همسر ایده‌آلی است برای من... 

بالاخره هم همانی شد که مادر می‌خواست و هميشه 
از اوسپاسگزارم که نگذاشت نسرین همسر مرددیگری 
شود. 

زن من حالا یکی از بهتر ین استادهای دانشگاه است. 
دو بچه بی نظیر داریم و هنوز مهر و محبت ممنون خانم 
سایه امن زند گی ماست. ۳ 


بعد از دوسال که بچه‌دار نشدیم. به دکتر مراجعه کردیم و دکتر برایمان 


مراجعه کر دیم ود کتر برایمان توضیح داد که‌هر دوی‌ما 
از نمونه‌های نادر نازایی هستیم وهیچ کدام از ماحتی اگر 
با شخص دیگری ازدواج کند هم بچه‌دار نمی‌شود. 

این خبر خیلی دردناک بود ولی تحملش می کردیم 
و چون می دانستیم هر دوشانس بچه‌دار شدن نداریم. 
به فکر طلاق نبودیم. 

سالی یک بار بهرام مرا می‌فرستاد هند تا خانوادهام 
راببینم. همیشه دلتنگ انها بودم و نمی‌دانستم چرا 
باید دوراز آنهازندگی کنم. بعد ازپنج شش سال کم 
کم موضوع طلاق رابامادرم در میان گذاشتم. برایش 
توضیح دادم که ماحتی مثل زن و شوهرهای معمولی 
حرفی برای هم نداریم. ان‌گار در دو دنیای مختلف 
هستیم. زند گیمان سرد است و هیچ دلبستگی وجود 
ندارد. مادرم نمی توانست حرف مرا بفهمد. می گفت 
شوهر همراه‌وهمدل دم است.حداقل در پیری تنها 
نمی‌مانم... 

یک وقت‌هایی دلم رابه همین حرف‌ها خوش 
می کردم ولی در انتهااین زند گی روح نداشست. خود 
بهرام هم می‌دانست که زند گی مااصلاً مثل زند گی 


توضیح داد که هر دوی ما از نمونه‌های نادر نازایی هستیم 


دیگران‌نیست.اوسرش‌رابا کار ویول در آوردن 

گرم می کرد. من هم در خانه می‌ماندم. تلویزیون نگاه 

می کردم یا خیاطی می کردم و زمان رامی گذراندم... 
ده سال گذشت. یازده سال و... و این عمر بی‌ثمر 


می گذشت وروزهاوهفته‌هاپشت سرهم می آمدند 
و ما کلمه‌ای حرف برای هم نداشتیم. تااینکه خبر دار 
شدم مادرم سکته کرده و به شدت به کمک من احتیاج 
دارد. یک سفر دوهفته‌ای رفتم وبر گشتم.در تمام مسیر 
بر گشت این علامت سوال بز رگ در ذهن من بود که 
چراباید بر گر دم؟وقتی کسی منتظر من نیست,چر اباید 
به‌این زند گی ادامه بدهم ؟ در عوض می‌توانستم بقیه 
عمرم در کنار خانواده‌ام باشم و به مادرم برسم. همین 
شد که بعد از پانزده سال موضوع طلاق برایم جدی 
شد. به محض رسیدن به فر ود گاه بدون مقد مه موضوع 
روزها گذشت تااوهم عمیقا حس کند که طلاق حداقل 
در زند گی ما اتفاق خیلی مهمی هم نیست... 

بالاخره امروز حکم صادر شد و من. چند هفته دیگر 
بعد از پانزده‌سال برمی گردم پیش خانواده‌ام.... 
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نوشتن قصه‌های مناسبتی شاید برای قصه نویسی که 
فقط داستان‌های تخیلی می‌نویسد راحت باشد. می تواند 
به مناسبت نوروز یک قصه بنویسد. به مناسبت روز مادر. 
چهارشنبه سوری و...و... سوژه‌ای خلق کند وبنویسد.اما 
وقتی با خودت و خواننده‌ات عهد کرده‌ای که فقط بر اساس 
سر گذشت واقعی بنویسی "؛ آن‌وقت کارت سخت می شود 
و..ءمگراینکه همکارت در روابط عمومی آنقدر مهربان 
باشد که تماس‌های خوانند گان رابرایت‌نگه‌داردو...»و 
این همان لطفی است که خواهرم 'نیلوفر گردان "در حق 
من می کند. که قدردانش هستم این سوژه راحد ود ۴ماه 
قبل "گردان "در اختیارم گذاشت. یعنی شماره تلفن آقای 
داریوش رابه من داد و...ومن هم آن رامناسب این ایام ديدم 
تا بنویسم؛ "عشق در روزهای داغ بهمن "! 


در منطقه شمیران و در یکی از خیابان‌های دنج و 
خوش آب وهوایش زند گی می کردیم. در محله‌ای 
که همه سا کنینش جز واعیان واشراف بودند؛ ونود 
درصدشان پر وتمن دوپول دار.ودرمیان آن‌تعداد. 
جیزی حدود پانز ده تابیست خانواده نیز جزو طبقه 
دربار بودند ویادر تشکیلات شاهنشاهی "برووبیایی" 
داشتند. در آن منطقه اما؛ تک و توک خانواده‌هایی 
هم بودند مانند پدر من که نه ثروتمند بودند و نه از 
درباریان محسوب می‌شدند ونه بروبیایی "داشتند. 
نه‌اینکه فکر کنید خانواده‌فقیری بودیم. که‌اگر چنین 
چیزی بود.دم کلفت‌های همان خیابان اجازه نمی دادند 
در آنجازندگی کنیم.پدرم کار گر شر کت نفت بود و 
درسال ۱۳۴۷ که در پالایشگاه آبادان مشغول کار 
بود. به خاطر هوش و ذ کاوتش مانع از بین رفتن حدود 
ده‌هزاربش که نفت خام شد هبود. | نطور که خود پدر 
می گفت. یکی از معاونین قدر تمند شر کت نفت وقتی 
از ماجراباخبر می شود و به پالاایشگاه‌سر می‌زند و 
می‌شنود که یک کار گر ساده مانع چنین ضرر هنگفتی 
شده است.او را به دفترش می‌خواهد و بعد از اينکه 
تشکر می کند. روبه پدر می کند و صادقانه می گوید: تو 
امروز نگذاشتی ماضرر کنیم.... وظیفه‌منم اينه که‌ازت 
قدردانی کنم....حالا در حدی که فکر می کنی لایقش 
هستی از من تقاضا کن! 

پدرم بعدهاو-حتی پس از پیر وزی انقلاب اسلامی 
-همیشه می گفت:درسته که د کتر اقبال و تعدادی‌از 
آدم‌ه ای دور وبرش دزد بودن د. امااین طوری نبود 
که فکر کنی همه مدیران شر کت نفت دزد بودند... 
خیلی‌هاشون کراوات میزدن و عکس شاه هم توی 
اتاقشون نصب شده‌بود....اما یک ر کعت نماز نخوانده 
نداشتند! 

آری, آقای حکیمی جزو همین دسته از مدیران آن 
زمان شر کت نفت بود که همه در موردش با احترام 


۵ 0 0 ۸ 
کار در روزهای دومن 


ومحبت حرف می‌زدند. موقعی که آن مدیر نفتی این 
حرف رامی‌زند. پدرم که به طور کلی آدم باهوشی 
بود از انجایی که قبلا و از زبان همکارانش شنیده بود 
"آقای حکیمی یکی از مس ئولیت‌هایش تامین‌مسکن 
برای کا رکنان شر کت نفت است دل رابه دریامی‌زند 
وباترس ونگرانی می گوید:آق ای رئیس...من‌الان 
توی خونه‌های سازمانی شر کت نفت در اهواز زند گی 
می کنم.... درسته که خونه مال خودمه اما چون همه فک 
وفامیلم در تهران سکونت دارند و خودم هم سه سال 
دیگه بازنشسته میشم....اگر امکان داره یه خونه توی 
تهران بهم بدین....حتی توی دروازه غار هم باشه مهم 
نیست...اگر قرار باشه پولی هم اضافه بدم عیبی نداره 
آقای رئیس|آ قای حکیمی, آنطور که پد ریعد هابرایمان 
گفت. چند ثانیه‌ای به اون‌گاه می کند و دو جمله پیایی 
می‌گوید: "آ دم‌هایی که مثل تو جنبه داشته‌باشند, به 
حقشون می رسند.... باشه, یه خونه ۱۴۰ متری کوچک 
توی‌شمیر ان‌هست که معمولاً خارجی‌هایی که‌میان ودو, 
سه ماه می مونند وبر می گر دند کشور شون ازش استفاده 
می کنند. تر تیبی میدم که به جای خونه سازمانیت. اون 
خونه روبهت بدن...».امایادت باشه زند گی کنار اعیان 
واشراف کار ساده‌ای‌نیست آقامجتبی...فکر می کنی 
بتونی با این ماجرا کنار بیای؟ 

پدرم که هميشه آرزو داشت در تهران زند گی 
کند.دست | قای مدیر رامی‌بوسد وتشکر می کند 
ومی‌گوید: بله آقا.... به بچه‌ه ام می‌فهمانم که باید 
چطوری زند گی کنند "۲ 

واینطوری‌بود که ماسال اینده‌راهی تهران شدیم. 
البته پدرم تا دوسال بعد که بازنشسته شد همچنان در 
خوزستان بود اما من و مادرم و دو خواهرم راهی تهران 
شدیم. پدر همانطور که قول داده‌بود. خیلی نکات را به 
ما آموخت که در همسایگی از مابهتران" بايد چگونه 
زند گی کنیم اما....اما پدرم‌به من کهپسربز رگش 
بودم.یادش رفت بیاموزد که حق ندارم عاشق دختری 
از خانواده‌های درباری و برو و بیادار شوم. 


راستش رابخواهید. تایک سال اول اصلاً جرت 
نمی کردم روزاز خان ه خارج ومخصوصاً توی محل 
آفتابی شسوم. علتش نیز نداشتن اعتماد به نفس بود و 
این‌همان چیزی بود که د و خواهر بز ر گترم خیلی زود 
آن راپیدا کر دند و به راحتی با دوستان و همشهریان و 
هم محلی‌های جدید صمیمی شد ند. من آما نهایعنی به 
راحتی آ نها نمی‌توانستم با بچه‌های تهران اخت بگیرم. 
مدام حرف‌های پدرم در گوشم بود که "داریوش: یک 
دفعه بااین جوون‌های همسن و سالت در گیر نشی؟ اینها 


4 + 


اطاعات سک ا رو ۳۹۶۱ 


اکثر ‏ باباهاشون یا درباری‌اند....یا تیمسار و سرهنگ... 
یاخلاصه‌خیلی "بر وبیا"دارند....باباجان کاری‌نکنی 
از این محل بندازنمون بی‌رون... ! و من از همان ابتدا 
که به آن محل رفتیم.بااین ترس زند گی کردم وتا 
یکی» دو سال اول هم هیچکس رانمی‌شناختم تااینکه 
"'شاهر گ‌ارتباطی همه بچه‌های‌ایرانی باعث شد که 
خیلی راحت و در عرض فقط دو روز همه ترسم بریزد 
و تبدیل شوم به یکی از بچه‌های محبوب محله؛ فوتبال! 
آری. گل کوچک ویک توپ پلاستیکی و دو تا دروازه 
کوچک که در ان سال‌ها عشق همه بچه‌های ایر ان بودا 
مثل‌الان نبود که برای فوتبال بازی کردن مجبور باشی 
یک ماه‌حقوق پدرت رابدهی تایک جفت کتونی بخری! 
واز آن سخت تر, فوتبال بازی کردن مثل‌الان نبود که 
حتماً در یک مدرسه فوتبال ثبت نام کنی و... آن روزها: 
اسفالت داغ بود ویک توپ پلاستیکی لاکی | یعنی دو 
تسوپ که درون هم فرو می‌رفت ویک مشت جوان و 
نوجوان که از طلوع خور شید توی خیابان‌ها دنبال همین 
توپ می‌دویدند... تاانتهای شب اولین روزی را که از 
طریق توپ با بچه‌های محل آشناشدم؛ هر گز فراموش 
نمی کنم.اين رایادم رفت بگویم که محل اصلی بازی 
گل کوچک بچه‌های محل درست پشت حياط ما بود. 
حالا فکرش را بکنید. من که یک خوزستانی بودم و به 
جای خون, توپ فوتبال در رگ‌هايم جریان داشت. 
چه عذابی می کشیدم وقتی صدای بازی و توپ و فریاد 
گل و... را از زبان بقیه می‌شنیدم و فقط باید حسرت 
می کشیدم. ان روز آما؛دل را به دریازدم و فقط تا کنار 
باغچه جلو خانه‌مان آمدم ولب جوی نشستم و مشغول 
دیدن بازی بچه‌ها شدم. ده دقیقه‌ای گذشت که توپ 
از زمین خارج شد وبه طرف من آمد. مانند تشنه‌ای 
که به اب می‌رسد. بی‌اختیار از جا بر خاستم وتوپ را 
روهوااستپ سینه کردم و آوردم روی زانوو بعد هم 
چند تاروپایی و....سپس باضربه‌ای ارام. آن رافرستادم 
به طرف بچه‌ها. همان چند لحظه سکوت و نگاه‌های 
تحسین آمیز بچه‌های همسن و سالم کافی بود تا بفهمم 
که آنها فهمیده‌اند بازیکن خوبی‌هستم!پنج د قیقه بعد 
بود که به بازی دعوت شد م و... عجب روز زیبایی بود 
آن روز.مثل پر وانه بال می‌زدم. همه رادریبل می کردم. 
لایی می‌زدم. شوت می کردم و... وهر مر تبه هم باتشویق 
بچه محل‌ها روبرومی‌شدم. تازه آن روز بود که فهمیدم 
بسیاری از بچه پولدارهای تهران نیز یک صداقت پاک 
و معصومانه در وجودشان نهفته است! 

اینطوری‌بود که از فر داء به محض اینکه در وازه‌ها 
رامی کاشتند. یک نفر شان زنگ در منزلمان رامی‌زد و 
به مادرم می گفت: "ددی جنوبی خونه است خانم؟ "و 


مادرم که‌اوایل عصبانی بود که‌مرابالقب "ددی صدا 
صبح تا شب با بچه‌های محل دنبال توپ می د ویدیم 
و کم کم قدمی کشیدیم وبه سال ۳۵۵ ارسیدیمو.. 
تااینکه آن روز جمعه فرا رسید. حساب فوتبال بازی 
کردن روز جمعه از بقیه روزها جدا بود جرا که محل 
بازی‌نیز تغییر می کرد ومقابل منزل "دکتر ‏ بساط 
فوتبال پهن می‌شد.در مور د د کتر فقط این رامی‌دانستم 
که با نفوذترین اهل محله است.به شکلی که کوچه به 
نام او بود؛ هر چند ماه یک بار به دستور او. آسفالت 
کوچه راتر میم می کر دند؛زمستان‌ها که برف زیادی 
می آمد. از شهر داری منطقه می آ مدند و برف‌ها را پارو 
می کر دند و... وبه همین خاطر بین اهل محل نیز جایگاه 
ویژه‌ای داشت.درست مانند خانه‌اش که ۱۵۰۰متر 
بودوباغ داشت واستخرو... و خلاصه پادشاه‌محله 
بود. آنطور که از مجید واکبر وعباس, "رفقای صمیمی 
ام "در محل شنیده بودم. آد کتر "روزهای جمعه 
اکثر اعضای فامیلش رابه منز لشان دعوت می کرد 
ویک جشن واقعی راه‌می‌انداخت. گاهی اوقات 
خواننده‌ه ای معروف نیز به خانه‌اش می آمدند و 
برای مهمان‌ها ترانه اجرامی کر دند. البته تعدادی 
از اهالی محل نیز به این مهمانی‌ها دعوت می‌شد ند 
اما آنهایی که یا سرهنگ بودند. یا درباری, یا جزو 
"دم کلفت‌ها !مانند "مهرداد که پدرش‌سرهنگ 
شهربانی بود و پای ثابت مهمانی‌های د کتر.اماخود 
مهرداد روحیه‌اش بیشتر شبیه | کثر بچه‌های محل 
بود و پدرش هم از این بابت خیلی شاکی بود! 

واماحکایت فوتبال جمعه اینگونه بود که درمیان 
مهمانانی که به منزل د کتررفتهبودند, نوجوان‌هاو 
جوان‌های‌ همسن وسال ماهم بودند که عشقشان 
فوتبال بود و معمولاً از ۰ اصبح جمعه تا ۲ اظهر بساط 
گل کوچک را مقابل منزل میزبان برقرار می کر دند. 
مجید می گفت: هر چند هفته یک بار خودشان 
پیشنهاد میدن و ما هم یک تیم میشیم وباهاشون 
بازی می کنیم." 

حق با مجید بود چرا که آن روز هم شهریار پسر 
د کتر که دو سال از من کوچکتر بود. امد و به بچه‌های 
محل گفت: بيائید با هم مسابقه بدهیم ۲ 

واینطوری بود که سرنوشت من عوض شد! این را 
هم یادم رفت بگویم که خدابه من چهره‌جذابی داده 
بود؛ یک جنوبی با صورت سبزه و چشمان آبی! 

شایداین قیافه به خودی خود زياد جلب توجه 
نمی کر داماوقتی اکبر وعباس ومجید در گوشم زمزمه 
کردند که؛ آددی.... خیلی طالبیم این چند نفرو که فکر 
می کنند از مابهترن. سوسکشون کنی! ؛چه غوغایی راه 
انداختم آن روزاهنوز هم بچه‌های محله قدیمی آن روز 
رافراموش نمی کنند! انگار توپ به پایم چسبیده بود. 
به راحتی همه را دریبل می‌زدم و مهمتر از همه لایی 
انداختنم بود!اگر شما فوتبالی باشید. می‌دانید که 
مخصوصاً در بازی‌های محلی,لایی‌انداختن از گل زدن 
جذابیت کمتری‌ندارد. واین همان کاری‌بود که‌من آن 


انفجار خنده بچه‌های محل بلند می‌شد. تا اينکه یکی از 
بچه‌های فامیل د کتر که اسمش "منصور "بود و چشم 
روی‌مرا کم کند ویک لایی به من‌انداخت آمامن‌در 
مخملی از جلوخانه د کتر به گوشم رسید که باخنده 
گفت: منصور اگه وقت کردی کمی لایی بخور...!" 
گوینده‌این جمله شکوفه بود؛ فرز ند بز رگ و تنها 
دختر اد کتر" که بسیار زیبا ویک سال از من کوچکتر 
بودانمی‌دانم در صدای او یادر چهره‌اش چه رازی 
نهفته بود که مسخ شدم و بی‌اختیار نگاهش کردم و 
نگاهم ادامه پیدا کرد و خیره‌اش شدم و... که ناگهان 
لگد "منصور" نشست زیر زانویموبعد هم صدایش 
در گوشم پیچید: "آ های عمله... کجاروداری نگاه 
می‌کنی؟" شاید اگر سفارش‌های پدرم نبود, به جای 
آن لگد,چهاز تا کشیده تفارش می کرذم آمامی‌دآفستم 


که نباید بادم شیر بازی کنم در عوض من "مجید " 
معترض شد و گفت: "چته آ قاجون؟ اگر خیلی ناراحتی 
بازی رو تعطیل کنیم " هنوز منصور پاسخی نداده بود 
که دوباره صدای شکوفه دلم رالرزاند که روبه مجید 
گفت: تقصیر رفیق خود تونه. هی چ کس حق نداره 
آقامنصورروضایع کنه! ‏ چند تااز بچه‌های محل 
خندیدند. کشیده منصور نشست توی گوش مجید. 
بازی به هم خورد. فوتبال جمع شد و.... در آن همهمه: 
فقط نگاه من و شکوفه بود که به چشمان هم گره‌خورده 
بود.انگار زمان از حر کت ایستاده بود. گویی همه 
دنیادر نظر من, توی جشمان ز یبای شکو فه خلاصه 
شده‌بوداحالاودر ۱ ۲سالگی.هر چند هنوزعاشق 
نشده بودم اما طعم عشق را می‌شتاختم, درست مانند 
شکوفه که وقتی گونه‌هایش سرخ شد فهمیدم آوهم 
طعم عشق رامی‌شناسد! 

آن شب تا خود صبح پلک بر هم نگذاشتم.من که 
سال اول دانشگاه بودم و در دانشکدهو توی کلاسمان 
دختران زیادی وجود داشتند که بعضی هایشان از 
شکوفه‌هم زیباتر بودند_نمی‌دانم چرا آنطور شیفته 
این بچه محل شده‌بودم. هر چه بود فر داصبح زود از 
خانه زدم بیرون ودر حالی که کلاسورم زیر بغلم بود. 
منتظر خارج شدن آن دختر از خانه شدم. با خودم قرار 


کر 1 
۲ ۳ الاعات یی 


گذاشته بودم که فقط یک بار خودمرابه اونشان بدهم. 
اگر اوبه‌من توجه کرد که عشقم راجشن می گیرم.و 
اگر اخم کرد یا تحویلم نگرفت. حرمتم راجمع می کنم 
ومی‌روم دنبال زندگی خودم و... اما تحویل گرفت: 
هنگامی که شکوفه‌سوار بر ماشین آخرین مدل پدرش 
شد وراننده‌شان ماشین رااز خانه بیرون آورد.همان 
لحظه‌ای که شکوفه سرش رابر گر داند و به من نگاه 
کرد و لبخندی تحویلم داد... همان لحظه در دلم عشق 
شکوفه زد! ساعتی بعد و با کمی پرس و جو از بچه‌های 
محل.اسم ومحل دبیرستان شسکوفه رایاد گرفتم و 
ساعت دو که مدرسه تعطیل شد. روبر وی در و کنار 
فروشگاهی که صفحه موزیک می‌فر وخت. ایستاده 
بودم.هنگامی که شکوفه با روپوش ارمکی اش‌بیرون 
آمد و چشم دواند واینسوو آنسو رانگاه کرد خداخدا 
می کردم نگاهش دنبال کس دیگری نباشد. و هنگامی 
که مرادید و لبخندش, صورتش را شکفته کرد باور 
کردم که دل به دل راه دارد! 
آری»از آن روز به بعد عاشق شدم اما عشق‌های 
آن ایام انگار جنسش باعشق‌های امروزی فرق 
داشت.اینطوری نبود که دیداراول‌در کافی شاپ 
باشد و دیدار دوم بایک بفرما" به منزل منتهی شود 
و.... کی باور می کند که بگویم من, دقیقاً چهارده‌ماه 
همه عشقم این بود که روزی دو بار سر راه شکوفه 
سبز شرم واوراببینم. واو هم تمام عشق‌ورزی اش 
أن بود که صبح جلو خانهشان»وعصر دم مد رسه. 
قبل از اینکه سوار ماشین خانواد گیشان بشود -چرا 
که‌پدرش یک ماشین کادیا ۰ ۱ ۱ 
توسط رانندهو برای اعضای خانواده‌اش بود-به من 
نگاه کن د ویک لبخند بزند! آری, تما عشق من و 
شکوفه تازمانی که او دیپلم گرفت و پا به دانشگاه 
گذاشت واز یدرش مجوز گرفت که اجازه داشته باشد 
خودش ب رود و خودش بیاید. فقط در همان نگاه‌ها 
ولبخندها خلاصه می‌شد! بر نامه ویژه‌مان نیز همان 
روزه ای جمعه بود که بساط فوتبال جلو منزل د کتر 
برقرار شود ومن گل بزنم و شکوفه باهمه وجودش 
بخنددا 
تااینکه سر انجام وپس از چهار ده‌ماه یعنی اوایل‌سال 
۶ بود که من بعد از هفته‌ها خود گویی و خودباوری. 
این روراپیدا کر دم که‌وقتی شکوفه از دانشگاه‌بیرون 
آمد و قبل از اینکه سوار ماشین ۲۰۰۲ 7/۷1۷۷ نارنجی 
رنگش شود جلو بروم و در حالی که همه عضلات 
صورتم منقبض شده بود. بگویم "سلام"اشکوفه هم 
در حالی که صدایش می‌لر زید. "سلام" گفت و مرابه 
همان لبخندی دعوت کرد که چهارده‌ماه همه‌شادی 
زند گی‌ام شد ه‌بود. به‌این تر تیب دیدارهایمان آغاز شد 
هفته‌ای یکی دو بار همدیگر رامی‌دیدیم و ساعتی توی 
خیابان‌ها قدم می‌زدیم و روزی یک بار نیز تلفنی حرف 
می‌زدیم و... غافل ازاینکه پدر شکوفه ظاهر | متوجه 
چیزهایی شده‌بود.اين رایادم رفت بگویم که شکوفه 
بسیاری از رفتارهایی را که در خانواده‌شان عادی بود. 
نمی‌پذیر فت.به مهمانی‌های آ نچنانی نمی‌رفت,حجاب 
بقیه در صفحه ۵۶ 
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اواب ووک اتانوس ۳ 


زیر نظر: علی اصغر ا 


کدخدارشید باابروان گر ه‌خورده‌در حالی که 
سخت در فکر فر و رفته بود دود غلیظ قلیان رااز دو 
سوراخ بینی خود بیرون داد ودستی به محاسن جو 
گندمیش کشید ورو به جمع گفت: این طور که نميشه 
دست رو دست گذاشت.هر کس فکری داره‌بگه. شاید 
بشه زودتر به نتیجه رسید." سکوتی ميان جمع حاکم 
بود که فقط قل قل قلیان آن را می‌شکست.جمعی از 
اهالی روستا از جمله کد خدارشید برای یافتن راوحن 
در به خانه کدخدا گرد آمده بودند. 

اسماعیل سکوتی را که دوباره سنگینی می کرد 
شکست و گفت: والاچی بگم داداش.شمابزرگ 
مایی... خود تون هم می‌دونید کهالان بیش از یک 
ماهه که فقط شپها توی مزرعه پیداش ميشه "مکتی 
کرد و ادامه داد: 

"ریشه محصولاتمون و میخوره اگه بگم خطر 
دیگه‌ای داره‌یا کار دیگه‌ای می کند.نه.اما کلی از 
محصولاتم ون رو خراب کرده.شمام که کارتون 
زیاده زمین‌هارو سپردی به من.قبل از این که بخوام 
شمارو نگران کنم یه شب با ابراهیم پسرم رفتیم کمین 
کنیم وببینیم چه جور جانوری یه که خبری نشد و 
بر گشتیم اومدیم اما شب بعد نصفه‌های شب. پهلوون 
گودرز داشته از شهر بر می گشته که ماشینش حوالی 
زمین‌های ما خراب میشه. میگه خودش دیده که تو 
تاریکی یه سایه گنده داره میره سمت کوه.صبح هم باز 
باابراهیم که رفتیم سر زمین رد پاشودیدیم؛تازه بود.از 


پیام و پاسخ 


× خانم مریم ملکیان -همدان 

نوشته‌ای که‌باعنوان ‏ چشم زخم فرستاده‌اید. کم 
و بیش. نشانه‌هایی دارد از وجود ذوق و استعداد 
نویسند گی در ذهن و زند گی شما. اماءنارسایی و 
نقص اساسی آن‌بازمی گر دد به نا آ شسنایی‌تان‌با 
کاربرد عنصرهای پراهمیت داستان. چون ایجاد 
صحنه و شخصیت پر دازی وساختن موقعیت‌هایی 
که‌در آن کشمکش‌های ذهنی وعینی میان آدم‌ها 
به طرزی سنجیده در نظر خواننده و مخاطب جان 
می گیر د و جلوه می کند. از این گذشته, در کل متن 
روایتی که نوشته‌اید به "زبان نوشتاری اعتنایی 
نداشته‌اید. به عبارت دیگر. با شکستن املای 
کلمات سهل نگری و آسان طلبی کرده‌اید. متلا 
نوشته‌اید "زغال رو گرفت تو یه دستش و تخم 
مرغم تودست دیگه ش..." مگر -دست کم!- 


1 تسين 


"زهرانظریان آزاد "بانوشتن 
داستانی گیرا و خواندنی را با پایانی غیر منتظر ه عر ضه کند. ساخت و شکل "شلیک در ظلمت ساده و شفاف و 
محتوا و مضمون آن تفکر بر انگیز است. از "زهرانظریان آزاد " که در یک دوره از این مسابقه به عنوان نویسنده 
بر تر معرفی شده. تا کنون چند داستان جذاب در اطلاعات هفتگی به چاپ ر سیده است. 


همون اولم فهمیدم که خرس الا کجاست؟ له اعلم. 
جمع شدیم یه فکری کنیم. نه میدونیم جاش کجاست 
نهتفقی از اینجا رد شده فقط می‌دونیم که حتما هست 
وهر از گاهی شبهامیاد.".. کد خدارشید که‌تاآن لحظه 


روزنامه نمی‌خوانید ؟ به زبان نوشتاری معیار توجه 
متمر کز وجدی‌داشته‌باشید وزیاد بخوانید وزیاد 
بنویسید. موفق و شاد باشید. 


× محمود سعادتی تیکانلو -تهران 
"مورد چهارم "شمانه داستان است و نه خاطره و 
نه گزارش یامقاله! شاید بتوان گفت که بیشتر به 
نوعی یادداشت نویسی شخصی که ممکن است 
برخی خانم‌ها و آقایان برای به اصطلاح خالی نبودن 
عریضه به آن متوسل می‌شوند. شبیه است. ماد ر 
این دو صفحه با اداستان کوتاه "سر و کار داریم.ا گر 
اشتیاقی برای داستان نویس "شدن دارید قطعا و 
لزوماً باید با برنامه‌ای مشخص و به گونه‌ای منظم 
داستان‌های حقیقی و در خشان نویسند گان قدر اول و 
تثبیت و شناخته شده را بخوانید و بازخوانی کنید. 

برایتان پیروزی و سرافرازی و نشاط آرزو می کنم. 
خانم فاطمه کیخسرو ی-تهران 

ازابراز لطفتان سپاسگزارم ومتقابلاً برای شماخواننده 


۳ ۰ 
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ع شلیک در ظا ت" با پشتوا 


زهرا ن لاان 


انه قر یحه نیرومند و خلاقش,بار د یگر توانسته‌است 


به دقت به حرفهای برادر کوچکترش گوش می‌داد.رو 
به پهلوان گودرز که در تایید حرفهای اسماعیل سرش 
راتکان‌می‌داد. کردوپرسید: درسته؟ مطمئنی که 
اونوقت شب خواب نمانشده بودی وخرس دیدی؟" 


وفادار اطلاعات هفتگی و نویسنده محترم و باذوق 
تندرستی‌وشاد کامی آرزومی کنم.داستانواره‌ای 
که بانام "برنج هندی " فرستاده‌اید نشان می‌دهد 
که شوق نوشتن‌دارید. رت 
مس و ی ق" 
از یکصد سله داستان نویسی اير ان رابارهابادقت 
وحوصله بخوانی د و مرور کنید.بدون‌شتابزد گی 
بنویسید وبرای چاپ شدن نوشته‌هایتان عجله 
نکنید. پوینده و شاد و موفق باشید. 


خانم رقیه شریف خو-ایوانکی 

"نفرین شده شمانوشته‌ای است خام و آشفته.اگر 
قریحه نویسنده شدن را در خود کشف کرده‌اید. باید 
قبول کنید که فعلاً در آغاز راه بلند ودشوار داستان 
نویس شدن به گامهایی بسیار بلند تر محتاجید. 
توصیه می کنم بسیار بسیار بخوانید وبه کل "زندگی " 
و هستی هم جدی و کاشفانه نگاه کنید. موفق باشید. 


پهلوان گودرز نگاهی به دور وبرش کرد و گفت: 

"تاریک بود... کدخداءاز نزدیک که ندیدم امایک 
سایه بود. غول پیکر بود و به خرس شباهت داشت. 
فرداشم که اسماعیل رد پای خرس رو دیده.." 

کد خدا رشید گفت: 

"پس,ازامشب کشیک میدیم اسماعیل, تفنگتم 
اگه پرنیست پرش کن.زیر آلاچیق پایین زمین 
می‌مونیم.اگه خرس باشه که به احتمال زیاد هست 
واسه همه خطر نا که. امروز.می آد توزمین تو فر داتو 
زمین یکی دیگه. بچه‌ها هم کوچیک وبی‌دفاعن. کنار 
زمین‌ه ای خالی کنار رود خونه....بالاخره‌پشیمونی 
به بار میاره.امشبم خودم میمونم :توف ردابمون." 
اسماعیل گفت: 

اد خاش مقس باق سوت فا امش 
سر و کله‌اش پیدابشه.. 

"کدخدارشید گفت:"باشه.تنها نرو اسماعیل! 
تفنگتم حتما پر کن.یا علی." 

بابلند شدن کدخدارشید همه بلند شدند و 
مضطرب از وضعیت پیش آمده‌به طرف خانه‌هایشان 
راه افتاد ند.پهلوان گودرز اسماعیل را کنار کشید و 
گفت: ببین اسماعیل» روم نشد این حرفو پیش کد 
خدابزنم.امانظر من این که‌اگهاون حیوون تاحالا 
واسمون مشکلی پیش نیاوور ده بی‌خیالش شین. مگه 
نه آین که فقط شبامیاد ؟ خوب. لابد فقط واسه‌ی 
غذامیاداگر نه تاحالاچند تامون رو تیکه‌پاره کرده 
بود.درسته که محصولاتت آسیب‌دیده‌اماباور کن 
حکمتیه تواین کار.عوضش این بارند گیی که امسال 
داشتیم بی‌سابقه بوده.اون حیوونم عضوی از طبیعته. 
راستش وقتی تصمیم تون روواسه کشتن اون حیوون 
گرفتین حرف پدر خدابیامرزم تو گوشم زنگ زد 


قای مصطفی بیان -نیشایور 

به نظر می رسد عنایتی به توصیه‌های مکر رم مبنی بر 
پرهیز از شتابزد گی-یا دستیاجگی؟ در کار داستان 
نویسی نداریدااز نویسنده خوش قر یحه و نقدپذیری 
چون شما انتظار می رود که به جای نوشتن ده دوازده 
آشبه داستان "دست و پا شکسته -نظیر "دماغ شاه" 
یکی دوداستان کامل وقوی وبه سامان بنویسید. 
پاینده و شاد و پیروز باشید. 


خانم المیرا یادمند-تبریز 

بدون تر دید خودتان بهتر از هر کس می‌دانید که در 
آغاز راه‌و کار دشوار داستان نویسی, گام‌های اولیه را 
دارید برمی‌دازید. پس لزوما در همین شروع کار باید 
ابتدابه رفتار سنجیده وهنر مندانه بازبان داستانی 
کهزبانی است چندین‌حسی وچند ین ظرفیتی و 
به‌طور ماه _وی بازبان گزارش و خاطره نویسی و 
انس ایر دازی متفاوت اس توجه خاص واساسی 
داشته باشید.در این مسیر می‌توانید باپشتوانه قریحه 


خودشومیگیره" 

اسماعیل با تعجب به پهلوان گودرز نگاه کرد و 
گفت: این حرفا چیه پهلوون؟!انتقام طبیعت دیگه 
چه صیغه‌ای یه؟ اگه زمین‌های خودت اینجور خراب 
می‌شد بازم این حرفو می‌زدی؟" 

پهلوان گودرز به نشانه تاسف سر تکان داد و 
گفت: "ببخش اسماعیل, نباید د خالت می کردم. به 
هرحال. صلاح مملکت خویش خسر وان دانند؛یا 
حق!"'اسماعیل غرولند کنان وارد خانه‌شد.مرجان 
تسلی خاطر او آمده‌بود. همزمان با آمدن اسماعیل 
بلند شد و چادر به سر انداخت و آماده‌رفتن شد وبا 
لحنی دلسوزانه گفت: نبینم غم بشینه رو صورتت 
داداش"...و پیشانی اسماعیل را بوسید. 
"نه آبجی خانم,چه غمی؟ يه مشکل کوچیکه که ایشالا 
حل میشه. کجامیری حالا؟ شام بمون میگم ابراهیم 
بره‌خونه تون وبگه شوهرت سلیمان و بچه‌هام بیان 
این جا..." مرجان لبخند زد و گفت: 

"نه»قربونت داداش. بازم ميام خبر می گیرم... 
خداحافظ " 


رفتن شد.صدای زوزه گر گ‌هااز دور دست شنیده 
می‌شد به الاچیق که رسیدند ابراهیم گوشهای 
چمباتمه زد وپتوراتازیر گلو کشید.اسماعیل برای 
اینکه ابراهیم رااز آن حال و هوادر بیاورد گفت: "مارو 
باش که با کی اومدیم شکاراپسر تویعنی واقعااومدی 


و ذوق واستعدادی که از آن برخوردارید. دقیق و 
برنامه‌ریزی شده مطالعه کنید. داستان‌های کوتاه 
و درخشان نویسند گان حقیقی و تثبیت شده تاریخ 
کاربر د عنصرهای داستان چون شخصیت پر دازی. 
ایجاد صحنه و القای موقعیت و پیش برد طرح بر خط 
روایت. توجه کنید. بدون شتابزدگی بنویسید. ساده 
وغنی. 

"جشن میلاد پروانه‌ها ی شما یک انشاست که کم و 
بیش در قالب داستانی, والبته با زبانی احساساتی گرا 
بر قلم آمده است. پیروز و پوینده باشید. 


آقای بهروز مباشر بهروز-تبریز 

نوشته کوتاهی که باعنوان "سفر به نزدیک‌ترین 
مشهد فرستاده‌اید. خاطره است‌نه داستان ؛اما 
همین نوشته کوتاهتان نشان می دهد که از استعداد 
وذوق نویسند گی بر خوردارید. برای پرورش این 
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ا من؟" 

و خندید و با خوش طبعی سر جنباند. 

ابراهیم آب دهانش راقورت داد وبا چشمان 
درشت وسیاهش به پدر خیر هش د و گفت: فکر 
نمی کردم موضوع این قدر جدی باشه بابا." 

ابر آهیم خندید و گفت: پاشو, پاشو انگار گرسنه 
ای!بیااز این کو کو که مادرت گذاشته بخور تامغزت 
به کار بیفته." 


آن شب چهارمین شبی بود که اسماعیل کشیک 
می داد. یک شب در میان با کد خدارشید کشیک داده 
بودند.آن شب دلشوره عجیبی به جان اسماعیل افتاده 
بود. حال خوشی نداشت. قبل از تاریک شدن هوابدون 
این که حتی به اصرار همس رش برای خوردن شام 
بماند.زودتر از شب‌های قبل به طرف زمین راه‌افتاد. 
ساعتی نگذشته بود که صدای قدمهایی در میان خس 
و خاشاک و بوته‌های بلند ظلمت زده در نزدیکی‌های 
اوه گوشش رسد انمامیل معط و ات 
زده‌در حالیکه تفنگ رامحکم دردست گر فته بود 
به طرف صدا که حالا داشت نزدیکتر می‌شد گامی 
برداشت وبه سوی پرهیب سیاه‌توی تاریکی شلیک 
کرد.صدای‌ناله‌ای خفیف اسماعیل رابار دیگر به 
شلیک وا داشت وبعد آرام آرام درتاریکی پیش رفت. 
با چشمان نگر انش اطراف رامی کاوید. از آن پرهیب و 
سایه اثری نبود. سعی داشت تاریکی را کنار بزند بلکه 
چیزی ببیند که یک لحظه پای ش به چیزی ب رخورد 
کرد. با روشن کردن چراغ قوه‌ای که در دست داشت 
یک لحظه و یک نگاه فقط کافی بود تاقامت فر وافتاده 
وجهره‌خون آلود مر جان‌رادر حالی که ظرف غذا 
کنارش افتاده بود ببیند. 


خواندن داستان‌های گیراو کاملی که خواهید 
5 تارب کے وک د دا ار زو 


ی کم 


×آقای مرتضی انوشه -برازجان 
داستانی که به نام" کلاه سبزها فرستاده‌اید 
_برخلاف چند داستان جذاب وقوی وخوش 
ساختی که از شما در این مسابقه جاپ شده-چه 
از نظر برون ساخت و چه از لحاظ ساختار درونی 
ومفهومی, آشفته است.همین آشفتگی دو گانه 
ار 
است.می‌دانید که یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های 
یک داستان کامل وخوب-حتی اگر موضوعی 
غریب وماورایی وتمثیلی‌داشته باشد- باورپذ یر" 
بودن‌و حقیقت مانندی ‏ آن است.بدون شک 
شمانویسنده جستجو گر و با تجر به. می‌توانید به 
ادل رد کر ار کل کے 
قوی و کامل و حتی درخشان بنویسید. برایتان 
نشاط و پیر وزی و پویند گی آرزو می کنم. 


آذ 


از دست روز گار ده خشم می آدد؛ هر 


آنجه 


امو خته پیهه ده ډو ده است 


نچه 


راز سد فا ی تست ۱۵ 


بیایید طی سه شماره»به سراغ بر خی از بناهای باستانی بر ویم که شگفتی واعجاب آنهاتوجه دانشمندان رابه خود 
جلب کرده‌است و کشف واقعیت. گاهی چنان دشوار می شود که در مقابل هر یک ازاین پد یده‌هافقط یک علامت 
سؤال باقی می‌ماند و هیچ کس قادر نیست پاسخ مستدل و قانع کننده‌ای برای آن بیابد! 


SÎ 
قلعه غول‌ها!‎ 
یکی از این عجایب تمدن باستان» معبد مارپیچ‎ 
"بریتانی است که نزدیک به ۱۳ کیلومتر طول دارد‎ 
ودر ساختن آن.بیش از ۱۰۰۰۰۰ قطعه سنگ بز رگ‎ 
به کار رفته است. ۳۰۰ قطعه از این سنگ‌ها هر کدام‎ 
بیش از ۱۵ پاء یعنی نزدیک به پنج متر ارتفاع دارد. باز‎ 
هم این سؤال همیشگی مطرح می شود که چه کسی این‎ 
بنای عظیم را ساخته است؟‎ 

بنای‌اعجاب‌انگیز دیگری که توجه دانشمندان 
باستان شناسی رابه خود جلب کرده یک قلعه قدیمی 
است‌به‌نام ساکساهوآمن " که پیش از شسکوفایی 
تمدن اینکا" ساخته شده است. 
حکم غول‌هایی به شمار می‌رفته اند. توانسته‌اند قبل 
از اینکا هااين قلعه باستانی رادر کوهستان "آند " 
بنانهند؟ نکته شگفت انگیز درب ارهاين بنای عظیم 
آن است که ساکنان اولیه "پرو "در آمریکای جنوبی 
چگونه توانسته‌اند صد ها بلو ک سنگی را که بر خی از 
انها ۲۰۰ تن وزن دارند. از زمین بلند کر ده‌و این تخته 
سنگ‌های عظیم رابه منطقه‌ای که بیش از سه کیلومتر 
از سطح دریا ارتفاع دارد منتقل سازند؟ 

درنقطه دیگ ری ازاین جهان یعنی در جزیره 
ایستر ؛ پیکر ه‌های سنگی غول آ سایی به طور پر اکنده 
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به چشم می‌خورد که معلوم نیست الهام بخش این 
چهره‌های سنگی عظیم الجثه, چه کسانی بوده اند؟ در 
بخش پایانی این مطلب.درباره‌این جزیرهاسرار آمیز 
بیشتر خواهیم نوشت. 

پرسش‌بعدی‌مادرباره‌سکوهای بعلبک "درلبنان 
است.چه کسانی طرح اولیه این سکوهای اعجاب‌انگیز 
راریخته‌اند وبا چه وسایلی, تخته سنگ‌های عظیمی را 
که هر یک بیش از ۱۲۰۰ تن وزن دارند.بلند کرده وبر 
فراز ۵۴ستون بلند که در ار تفاع هر کدام از آنها به ۲۷ 
متر می‌رسد. قر ار داده اند. ان هم در قلب صحرا؟! 

معید عجیب: 

بنای دیگری که توجه دانشمندان وباستان 
شناسان رابه خود جلب کر ده است. معبد مشهوری به 
نام "پاگودای سیاه است. 

آیامی‌ت-وان تصور کرد که این معب د عظیم را 
مردمان قدیم ساخته باشند؟ 

این معبد. در حدود ۷۰متر ارتفاع دارد وروی آن. 
سقف یکپار چه‌ای از سنگ قر ار گر فته است که‌وزن 
آن‌را ۲۰۰۰ تن تخمین می‌زنند! معلوم نیست کسانی 
کهاين معبد عجیب رابنانهاده‌اند. چگونه موجوداتی 
بوده‌ان د وچه نیروی خارق العاده‌ای داشته‌اند. کدام 
جرثقیل مدرنی می تواند تخته سنگی به وزن ۲۰۰۰ تن 
رابالابکشدبی آن که در زیر این با سنگین کمر خم 
گنه کف انتجا این برشن مط ج فی شود که | باعمدن: 
به تناوب ظه ور وافول می کند؟ آیابشر دردوران 


گذشته به آن مرحله از اوج پیشرفت تکنولوژی دست 
یافته که بافن آوری امروز ما قابل قیاس نبوده‌وحتی 
یک سرو گردن از آن بر تربوده‌است؟ آیاچنین تمدنی 
باخاک یکسان شده و دیگر بار همچون "ققنوس " 
پرنده افسانه‌ای از خا کستر خود برخاسته و اوج گرفته 
است؟ یاهر از چند گاه. خدایان افسانه‌ای از سفینه‌های 
پرنده‌فرود آمده‌وانسان رادر ساختن چنین بناهای 
اعجاب‌انگیزو غیرممکن "یاری‌داده‌اند؟ آیامعماران 
وسازند گان‌این بناهای‌غول آساء موجودات خارق 
العاده‌ای بوده‌اند که از کرات دیگر به زمین آمده‌اند؟ 
در کاوش‌های باستان شناسی» هنگامی که اسکلتی از 
زیر خاک بیرون می آید. انسان به انديشه فر و می رود و 
از خود می پر سد که این شخص در چه د وره‌ای از تاریخ 
زند گی می کر ده است؟ به راستی هیچ چیز جالب‌تر از 
کنکاش در گذشته نیست.در غبار تمدن‌های فراموش 
شده درس‌ها و شاید هشدارهایی برای زمان مانهفته 
است. در روستاها و شهر های ویران شده باستانی که 
اززیر خاک بیرون آمده‌اند.زمانی مردان وزنانی 
می‌زیستند که همانند ما عشق می‌ورزیدند. تلاش 
می کردن دو آرزوی کامیابی درس می‌پروراندند. 
بادشمنان نبرد و سرانجام‌مانند مابازند گی وداع 
می کر دند.امامااطلاعات اند کی از آنهادر دسست 
داریم ودر پاره‌ای موارد. حتی نامشان رانمی‌دانیم. 
گاهی اوقات. نامشان را که با غرور وافتخار بر روی 
لوحه‌ای حک شده‌است. می‌بینیم امااز خود مر دم اثری 
وجود ندارد. گویی جملگی به طر ز معما گونه‌ای یک 
شبه‌نابود شده‌اند! | یا حوادث طبیعی.این تمدن‌های 
باستانی رابه انهدام کشیده‌ویاآن که بشر به دست خود 
آنها رانابود ساخته است؟ کاوشگران پیشین مدا رک 
و شواهد زیادی بر جای نهاده‌اند که بد نیست به چند 
نمونه از آنها نظری بيفکنيم: 

دست پخت گیتی نوردان ۲ 

"جیمز ویتال جونیور یکی از باستان شناسان به 
انجام آزمایش "کربن رادیوا کتی و روی پاره‌ای از 
بناهای عجیب در نیوانگلند (ایالات شمال شرقی 
آمریکا) ثابت می کند که این بناها در حدود ۳۰۰۰ 
سال قبل ساخته شده‌اند. اشیایی که در اتاق های سنگی 
نزدیک به این بتاها کشف شده حکایت از آن دارد 
که این بناهای سنگی یکپارچه, توسط مر دمانی ساخته 
شده است که فرهنگ آنان شبیه فر هنگ کسانی بوده 
که‌از ۰۰ ۳۰ سال تا ۰ ۰ ۵سال قبل از میلاد در مدیترانه 
می‌زیستندامنظور این باستان شناس آن بود که این 
بناهای‌سنگی کوه پیکر بسیار شبیه کارهای سنگی 
مردمانی است که در شبه جزیره ایبری "سکونت 
داشتند.می‌دانید که ایبری همان شبه جزیره‌ای 
است که در جنوب غربی اروپا واقع شده و کشورهای 
'اسپانیا" و پرتغال"راتش کیل می دهد. برخی دیگر 
از باستان شناسان معتقد ند که‌این‌بناهاریشه فنیقی 
دارند وجمعی دیگر بر این باورند که در گذشته» بشر 
دائماً در حال نقل و انتقال از نقطه‌ای به نقطه دیگر بوده 
است. از این رواین افراد را "گیتی نورد" نام نهاده‌اند. 


حروف عجیب بر روی آثار باستانی! 

آیاتابه حال‌واژه [161011«1 ۷ آبه گوشتان 
خورده‌است؟ یقیناً خر پس بیایید به گزارش مؤسسه 
"اسمیتن "در شهر "واشنگتن "نظری بیفکنيم.بنابر 
کرد.در ایالت جورجیا "در آمریکاء یک جفت صلیب 
راشگفت زده‌ساخت. هنر و سلیقه‌ای که در ساخت و 
پرداخت آنهابه کار رفته بود به راستی قابل تحسین 
بود.از همه جالب تر کلمه عجیب 1YNK1IC1IDÛ‏ 
بود که باظرافت تمام درپشت این دوصلیب حک شده 
بود!این نوشته دانشمندان آن زمان رابیش از بیش 
کنند. به ویژه اینکه حروف لاتين () و( )نیز در آن 
به صورت برعکس نوشته شده بود! 

یک‌راهب آمریکایی‌به‌نام‌عالیجناب گرس نیز که 
مسئولیت حفار ی یک تپه با ستانی متعلق به قبل از میلاد 
را در نزدیکی شهر "داوین پورت" در ایالت ایلی نویز" 
کشف کرد.روی آنهاحروفی به دوزبان رومی وعربی 
و عدد رومی 1 ۷ که به معنی ۸است. دیده می‌شد!این 
کشیش آمریکایی همچنین از زیر این تپه یک لوح سنگی 
پیدا کرد که شبیه علائم راهنمایی و رانند گی بود که در 
خیابان نصب می کنند وروی آن این نوشته به چشم 
آمریکانه‌الفبایی داشتندونه آن که‌در روستاهاو 
خیابان‌های خود از علائم رانندگی استفاده‌می کر دند 

_ 
شما فرستاده‌اید: 
ناصر پور دوسف-آیادان 


یکداستان راو ر فکردنیا 


هر چند زاد گاهم شهر شیر از است.بز ر گ‌شده 
استان خوزستان هستم. داستان عجیبی که می خواهم 
برایتان تعریف کنم.در یک روز آفتابی و گرم تابستان 
۵ در شهرستان آبادان اتفاق افتاد. آن روز 
تصمیم داشتم به خانه خاله‌ام که در خیابان ۱۳ 
اصلی احمد اباد است -بروم. 

چون فاصله زیادی با خانه ما نداشت. پای پیاده 
بهراه‌اقتادم.دمای‌هوا آزاردهن ده‌بود.در خیابان 
۱۰ احمد آباد. هنگامی که به چهارراه بعد از فروشگاه 
"مرزنشینان"رسیدم.لحظه‌ای توقف کردم. چشمم 
به پیرمردی افتاد که سوار بر دوجر خه» ر کاب زنان 
از چهارراه گذشت و به سمت چپ پیچید. سپس یک 
اتومبیل پیکان. از سمت چپ چهار راه به راست پیچید 

بعد سر و کله یک |تومبیل سیاه‌رنگ پیدا شد که از 
روبرو آمدواز کنار من گذشت.من همه این صحنه‌ها 
رادی دم. پیش از آن که از چهارراه عبور کنم صدایی 


پس این کلمات از کجا آمده و متعلق به چه کسانی بوده 
است؟ پاسخ این پرسش‌هاراباید در تمدن‌های پیش تر 
ردیابی کر د.سر خپوستان آمریکایی‌سکه‌نیز نداشتند با 
این حال تعدادی سکه‌های قدیمی در آمریکای شمالی 
کشف شد که به راستی عجیب بود!کار گرانی که در 
نزدیکی آنورفاک "واقع در ویرجینیا سس رگرم حفر 
یک چاه بودند. از دیدن سکه‌ای که ناگهان از دل خاک 
بیرون پرید. سخت تعجب کردند. یک سکه قدیمی 
بیضی شکل بود که‌روی آن اشکال و تصاویر نمادینی 


از شکارچیان یا جنگجویان_همانند اشکال روم باستان 
-دیده می شد! 

ماجرای یک سکه ناشناخته دیگر! 

یک روز مردی که در حوالی شسهر "چیلی کوتی " 
در ایالت ایلی نویز" آمریکا سر گرم کندن زمین بود. 
ناگهان در عمق ۱۲۰ پایی‌سکه‌ای یافت که برایش 
خیلی عجیب بود! 

آن مرد دست از کار کشید. نگاهی به سکه انداخت 
سپس در حالی که آن رابه همکارش نشان می‌داد. 


در پشت سر خود شنیدم که مرابه اسم می خواند: 
ات 

یک لحظه بر گشتم ببینم چه کسی مراصدامی‌زند 
اما ککسی راپشت سر خود ندیدم. شاید پنج ثانیه‌هم 
طول نکشیدا!وقتی بر گشتم.با منظر هعجیبی روبرو 
شدم که در این عمر ۳۰ ساله‌ام‌ه ات نینتاده 
بود! دوباره‌همان پیر مرد رادیدم که سوار بر دوچرخه 
ر کاب زن آن از چهارراه‌می گذشت. وهمان‌اتومبیل 
پیکان از سمت چپ چهار راه به طرف راست پیچید 
وهمان اتومبیل سیاه رنگ. سر و کله اش از روبرو پیدا 
شد که از کنارم عبور کردااایک لحظه گیج شدم. 
ان‌گار.باز پخش یک فیلم وید یویی بود که دوباره‌در 
برابر دید گان حيرت زده من به نمایش درمی آمد. از 
شدت تعجب خشکم زده بود. همه چیز دوباره تکر ار 
شد! انگار وارد بعد دیگری از زمان شده بودم! 

هنگامی که به خانه خاله‌ام رسیدم. هنوز گیج و 
منگ بودم. انها که متو جه حالت غیر عادی من شده 
بودند. کوشیدند از زیر زبانم حرف بکشند امامن 
ترجیح دادم‌از باز گو کردن آنچه که برایم رخ داده 
بود سرباز زنم. زیرایقین داشتم هیچ کس حرف مرا 
باور نخواهد کرد.ا کنون پس از گذشت ۱۸سال»این 
ماجرای عجیب را برایتان می‌فرستم تادر پاورقی 
آقای گنجوی چاپ شود! 


۳۲ ۹۳ اطلاعات کل 


گفت: مثل کوپن فلزی تعمی ر گاه می‌ماند. شاید هم 
سکه‌یادبود جدیدی باشد. از همین سکه‌های یادبودی 

همکارش آن سکه رااز او گرفت. نگاهی به نقش 
عجیب روی آن انداخت سپس آن‌رادر جیبش 
گذاشت و گفت:من به حرف مادربز رگم اعتقاد دارم 
که می گوید یافتن سکه, شانس می آورد! 

اما چندی بعد.یکی از دوستان فکر او رامغشوش 
نیست. شاید یک طلسم باشد و برایت بد بختی به بار 
بیاورد! آن شخص چون موجودی خرافی بود باشنیدن 
این حرف د چار تردید شد واین سکه رابه پر فسور 
"لسلی " نشان داد تااز او کسب تکلیف کند. پر فسور با 
دقت به این سکه چشم دوخت. سپس گفت: 

-روی‌این سکه تصاوی ر ماهی و گاوبه چشم 
می‌خورد که ظاهر | صورت فلکی و علامت بروج 
"حوت "و "ثور" است هر چند علائم اخترشناسی است 
امایک طلسم یا اسطر لاب نیست. نوشته‌ای که روی 
آن حک شده.ظاه رآ شبیه عر بی و فنیقی است ولی هیچ 
یک زاین دوزبان‌نیستاسپس در حالی که سکه را 
به آن مرد بازمی گرداند. لبخندزنان گفت: باز هم یک 
حقه دیگرایک آدم شوخ طبع.اين سکه رازیر زمین 
این پاسخ انسان رابه شگفتی وامی دارد. آخر فکرش 
رابکنید. کدام آدم‌بیکاری.سکه‌ای رادرعمق ۳۶ 
متری زمین چال می کند و منتظر می‌نشیند تابر حسب 
تصاد ف شخصی پیداش ود ودرست همان نقطه از 
زمین راحفر کند و سکه را از زیر خروارها خاک بیرون 
آورد؟ این گونه سکه‌های غير منتظره تا کنون چند بار 
از زیر خاک بیرون پریده‌اند تادانشمندان راسردر گم 
کنند! آنهانیز ناگزیر شدند باسخنانی از قبیل اينکه 
"جعلی است "یا شخصی قصد شوخی داشته "موضوع 
رااز سر خود باز کنند و با این تاکتیک, از پاسخ دادن به 
این پرسش اساسی که "قبل از سر خپوستان, چه کسی 
در سرزمین آمریکا زند گی می کرد طفره بروند! 

ادامه دارد 

a 

پاسخ به نامه‌ها 

آقای ناصر پوریوسف-آیادان 

سلام. خاطره شگفت انگیزی که فر ستاده اید. 
زیر عنوان "یک داستان باورنکردنی "در یکی دو 
شماره آینده چاپ خواهد شد. برایتان آرزوی 

آقای ابو الفضل نادری -تهران 

سلام. خاطره شفای معجزه آسا ی شماهم 
در نوبت چاپ قرار گرفت. موفق باشید. 
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عده معدود 


و هیوز 


از گوشه وکنار جهان e‏ 


صعود یھی 

این مرد ماجراجوی کانادایی توانست نام خود را در تاریخ ثبت کند واولین نفری 
باشد که از آب‌های یخ زده آبشار بزر گ نیاگارابالا رفته... «ویل گاد» ۴۷ساله از سن 
شانزده‌سالگی یخ نوردی‌می کر ده‌است و تجربیات فر اوانی دراین زمینه‌دارد. اما 
هیچ گاه تصور نمی کرد که روزی یک نفر بتوانداز آب‌های یخ زده‌معروف‌ترین آبشار 
جهان بالا رودو آن یک نفر خود او باشد. ویل در این باره می گوید: « هیچ کس باور 
نمی کرد که انجام دادن‌این کار ممکن باشد. از شگفت انگیز ترین لحظه‌های ز ند گیام 
بود و مطمئنا تکرار نخواهد شد». او برای این کار بزرگترین بخش از قسمت‌های سه 
و... استفاده کر د. تجربه و شناخت اواز این نوع یخ نیز این پروژه را تکمیل کرد تا بتواند 
به بالای آبشار صعود کند. از مشکلات اصلی کار این بود که همه چیز کاملا یخ نزده 
بود.وترکیبی ازلایه‌های برف ویخ.سطحی ناپایدار ایجاد کر ده‌بود که خطر این 


هر ساله در پایان فصل تابستان. دامداران ایالت ایداهو در ایالات متحده هزاران 
گوسفند رادر مسیرهایی به طول صدها کیلومتر هدایت می کنند که از کوه‌های‌ساتوث 
در شمال به رودخانه مار در جنوب می‌رسد. دام‌ها از جاده‌ها و میان شهرها و خیابان‌ها 


نقاشی‌های ناشناخته 

در فاصله حدود ۲۴ کیلومتری شمال شهر بلیث در ایالت کلورادو. ‏ 
تعدادی نقاشی زمینی عظیم الجثه وجود دار د. در مجموع ۶شکل نقاشی . 
شده‌است که د ر سا مکل قرار دارند.ای اشکال شامل شکل بدن انان در 
هر یک از محل‌ها وشکل مار ها وچهار پایان در دومحل دیگر است.نقاشی‌ها 
در واقع‌با کنار زدن لایه بالایی خاک ایجاد شده‌اند ولایه‌های‌زیرین که ۲ 
روش اس کل I o‏ رک E‏ 
در این اشکال حدود ۵۲متر است. این نقاشی‌ها به اندازه‌ای بز رگ هستند 
که وقتی روی زمین ایستاده‌اید نمی توانید آنها را تشخیص بدهید. حتی از 
زوایای دور با تبه‌های نز دیک نیز قابل مشاهده‌نیستند. فقط از نمای بالا 
مثلا از داخل هلی کوپتر یا هواپیما می‌توانید آنهاراببینید. کشف شدن آنها 
هم دقیقاً به همین شکل بوده است. این اشکال تا قرن اخیر کشف نشده بودند و در سال 
۱ بود که خلبانی به نام «جورج پالمر» در حالی که از بالای این اراضی پر واز می کرد. 
آنهارا کش ف کرد.او گزارش کرد که دوش کل همانند بدن‌انسان.یک مار وحیوانات 
چهارپامی‌بیند و شکل عظیم دیگری راهم در فاصله‌ای دیگر مشاهده کرد. گزارش 
او مخجر به تحققا بت مش ی در آن منطقه‌شد.عکته اصلی این بود که تفاش ی هانسسار 
قدیمی بودند وهیچ کس هیچ اطلاعاتی از اینکه چه کسی ممکن است آنها را کشیده 


هھ 
©“ > __ اطلاعات کل سا زو a‏ 


صعود راچند برابر می کرد.این آبشار جایی است که در هر دقیقه حدود ۱۵۰میلیون 
کیل و گرم آب باسرعتی نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت به پایین می‌ریزند, و حالا 
همه یخ زده بودند وهر ح ر کت اشتباهی منجر به سقوط حجم عظیمی از آن‌ها می‌شد و 
ویل نیز پس از سقوط, زیر آنها مد فون می‌شد. جالب است بدانید که ار تفاع این آبشار 
حدود ۰ متر است وبالارفتن از آن در زمانی که یخ زده است.تقریبا دیوانگی است! 
اما همین کار سبب شد که ویل اکنون معروف‌ترین یخ نورد جهان باشد. 


ورودخانه‌هاودشت‌هامی گذ رند تابه انتهای مسیر برسند. این کار که بر خی آن‌را 
راهییمایی گوسفندان می‌نامند. به نوعی اختتامیه فستیوال ۴روزه‌ای است که در شهر 
«کچوم» بر گزار می‌شود. در این فستیوال, تاریخچه و فرهنگ غنی و رنگین چوپانی در 
غرب ایالات متحده‌جشن گر فته می شو د. د ر این فستیوال, دههانفر از سر گرم کنند گان 
ورقاصان محلی وواگن‌های مخصو ص حمل دام نیزاین گوسفندان راهمراهی می کنند. 
دام داری در منطقه جنوب غر ب ‌ایالات متحده‌ازاواخر دهه ۱۸۶۰میلادی آغاز 
شد.زمانی که تنها ۴ ۱هزار گوسفند در تمام ایداهووجودداشت.امادر کمتر از .۶ 
سال‌جمعیت انهابه ۲/۶۵ میلیون رسید. یعنی حدود ۲برابر جمعیت‌افرادساکن 
درایالت.به طوری که کچوم به یکی از قطب‌های بز رگ پرورش گوس فند تبدیل‌شد 
وبعد از شهر سیدنی در استرالیاء مقام دوم جهان را در این زمینه در اختیار دارد.در 
بهار دام‌ها به مناطق شمالی مهاجرت می کنند اما هنگام رسیدن پاییز. گوسفندان این 
مسیر رابرمی گردند تابه زمین‌های سبزتر جنوب بر وند وهمین مهاجرت است که 
جشن راهپیمایی گوسفندان‌نام گر فته است. مرد م زیادی به شهرهایی که در مسیر 
راه دام‌ها قرار دارند می آیند تا این پدیده جالب را از نزدیک ببینند. خیابان‌هایی پر از 
گوسفندهای چاق و چله که تمام چراغ‌ها هم برای عبورشان سبز شده است! 


باشد نداشت. نکته جالب دیگر این است که از منطقه بلیث در دوران جنگ جهانی دوم. 
به عنوان محلی برای تمرین نیروها و تانک‌ها در بیابان استفاده می‌شد. نکته دیگر اینکه 
بسیاری از مناطق بیابان در آن دوران کاملاً زیر و روشد امااین نقاشی‌ها سالم ماندند هم 
اکا ا ا حفاط که ور تا دورشان کنیل نز مساقطت می شونر 
وجزومکان‌های تاریخی محسوب می‌شوند. آ نچه که در تحقیقات بعدی مشخص شد 
ای یا کے این ال مال 


آنچه در تصویر می بینید زباله‌های شهری یا گیاهان کوچک نیستند که‌روی آب 
جمع شده باشند, بلکه تنه‌های درختان بز رگ هستند! در سال ۰ بود که فوران 
آتشفشان«سنت‌هلن» در واشتنگتن, که یکی از مخرب ترین رویدادهای طبیعی 
تاریخ بوده است.به قدری شدید بود که حتی قسمتی از دهانه خود آتشفشان نیز 
تخریب شد. بر اثر این انفجار مهیب حجم زیادی از د رختان جنگل‌های اطر اف آن از 
جاکنده و آب‌های دریاجه‌ای که در پایین دامنه کوه | تشفشان قرار دارد نیز بشدت 
متلاطم شدند. هجوم امواج عظیم از دریاچه اين در ختان از جا کنده شده را با خود 
جابجا کر دند و در مسیر بر گشت آب. همه آنها را به دریاجه بر دند. انفجار بیش از 
| میلیون در خت راازریشه در آورده بودا اتنجار به حدی بود کهار تغاع امواج ایجاد 
شده در دریاچه به ۱۸۰متر می سید.بله ۱۸۰مترافرود | مدن‌اين امواج عظیم‌روی 
جنگل‌های اطراف نیز خود باعث شد که هزاران درخت دیگر نیز در امواج غوطه 
ور شوند.در مجموع مساحتی حدود ۱۴۲ هزارهکتار از جنگل‌ها تخریب شدند 


منطقه «اسکی کرمن».یک منقطه قر ون وسطایی در ۶ کیلومتری شهر مانگوپا 
در کت رار کرای اس این مہ با دهکده بر بالای ک از متاظی کوهسسای این 
ناحیه قرار گرفته است که سطح مسطحی در ار تفاعات دار ند و وجود چنین کوه‌هایی 
دراین ناحیه عادی‌است. آنچه باعث شهرت این منطقه شده وجود بیش از ۳۰۰ 
غار کوچک وبزر گ در دل‌اين کوه‌هاست.این غارها طبیعی نیستند وانسان‌هادر 
قرن ششم میلادی آنها راساخته‌اند و برای سکونت از آ نها استفاده‌می کر دند تااز 
شدای طبیعی درامان ا اک فرن ها عمعیت این اقراه زیاد شد وره 
صدهانفر رسید. دین و مذهب برای این مردم بسیار مهم بود و چندین کلیسانیز در 


وهمگی به آب دریاچه ریختند. تنه‌های میلیون‌ها در خت روی آب دریاچه جمع 
شده‌ومجموعه‌ای وسیع تشکیل دادند که تاامروز که ۲دهه از آن زمان می گذرد 
همچن ان باقی هستند. قبل از فوران. این در باچه یک مکان تفریحی بود که مرد م 
برای گذراندن تعطیلات به آنجا می آمدند. اما بعد از فوران به یکی از فرصت‌های 
مطالعاتی برای دانشمندان برای تحقیق و بررسی اثر چنین رویدادهای طبیعی روی 
محیط زیست اطراف تبدیل شد.همچنین به منظور جلو گیری از هر گونه تخریب 
بیشتر و دادن فرصت به طبیعت برای بهبود یافتن و متعادل شدن شرایط محیطی: 
هر گونه فعالیت صنعتی و تجاری در منطقه ممنوع شده است. به همین دلیل است 
که تا کنون اقدامی برای خارج کردن درختان از آب دریاچه صورت نگرفته است 
ودربخشی از آن تاچشم کار می کند. چوب دیده می‌شود!این مجوعه چوب‌های 
شناور مانند یک قایق چوبی بز رگ هستند که بسیاری برای س ر گر می‌روی آنها 
می دوند وفاصله‌ای رابه میان | ب‌های در یاچه می‌روند. البته تفر یح بسیار خطر نا کی 
است چرا که چوب‌ها براحتی جابجا می‌شوند واگر درون آب بیفتید خیلی سخت 
می‌توانید از میان درختان بیرون بیایید. 


داخل‌غارها ساخته بودند. هنوزهم صلیب‌های یکی از آنهاباقی است امابه شدت 
دجار فرسایش شده‌است. وجود تعداد زیاد غارهای مسکونی باعث شده که این 
شهر به شهر غارها معروف شود. اکثر خانه‌ها در دل کوه حفر شده‌اند اما بسیاری هم 
در داخل صخره‌های بز رگ بیرون کوه‌هاساخته شده‌اند و به شکل یک خانه مجزا 
هستند. این شهر تازمان آمدن مغول‌ها در قرن سیزدهم نیز همچنان مسکونی بود. 
به‌دلیل شکل زمین‌های کوهستانی.دستر سی به شسهر بسیار مشکل بود و یکی از 
آخرین نقاطی بود که مورد هجوم مغول‌ها قرار گرفت. مد تی بعد از متر و که شدن 
غار هاء عده‌ای از افر اد روستاهای مجاور از انها برای اهداف تجاری استفاده کر دند. 
امروزه«شهر غارها» یکی از مقاصد جذ اب بر ای سفر های یک روزه‌علاقه‌مندان و 
توریست‌ها و مکان استراحت تیم‌های کوهنوردی است. 


۲ من ۳ لیات 
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کیانا نصرت‌زاده 


تمام تلاشم را کرده بودم که برای مادر و 
قول بعضی ها استحقاقش رانداشتند یا حداقل‌من نباید 
این قدر به خاطرش فداکاری می کردم. 

پدر ومادر من شاید از معد ودافر اد مسنی بودند 
که‌هیچ کس برای آنهادلسوزی نمی کرد. پرونده 
زند گی‌شان پر بودازاشتباه و دراین‌میان.زند گی 
خیلی‌هاراهم نابود کرده‌بودند.اماوقتی به آنهانگاه 
می‌کردم. فقط یک پیرزن و پیرمرد ناتوان ومحتاج 
می‌دیدم که به کمک احتیاج داشتند نه چیز بیشتری. 
وقت‌هایی مرانصیحت می کر دند که زند گی‌ام رابه 
پای آنها نگذارم. یک وقت هم مسخره‌ام می کر دند اما 
من راه خودم راانتخاب کر ده بودم. راهی که شاید از 
ده سالگی یاحتی کمتر تنها انتخابم بود. 

من ثمره‌ازدواج زن و مردی بودم که با این وصلت 
زند گی خیلی هار ابهم ریخته بودند. گاهی‌حس‌می کردم 
بار سنگین این گناه هر گز از دوششان پایین نیامد تا 
زمانی که آن را همراه خود به گور بردند. پدرم در ۶۰ 
سالگی‌ومادرم در ۰ ۴سالگی دریک گار گاه‌تولیدلباس 


بچه‌باهم آشنا شدند. درباره‌اینکه‌ این آشنایی 
چطور به طلاق هر دو و بعد ازدواجشآن با هم 
منجر شد.داستان‌های ضد و نقیض زیادی 
شنیده‌ام اما نتیجه‌اش واضح بود. مادرم سه 
بچه‌اش راسپرد به همسر سابقش و پدرم دو 
تادختر دم بختش راول کرد وباهم ازدواج 
کردن د.بچه‌ها و همسرهای‌سابقشان تا 
سال‌هادر شوک این از هم پاشید گی ناگهانی 
بودند. ولی پدر ومادر من یک سال بعد از 
ازدواجشان صاحب فر زندی شدند که من 
بودم و همه عمر, بار سنگین این اشتباهات 
راهمراه انها به دوش کشیدم. 
از بچگی در خانه‌ای بز رگ شدم که 
نه کسی می آمد ونه کسی می‌رفت. 
هر گزخاله ودایی وعمورابه‌چشمم 
ندیدم. پد رم پیر بود و مادرم زنی بسیار 
کم حوصله. تنها دلخوشی من بچه‌های محل 
بودند ومدرسه...هر چه بز ر گتر می‌شد م بیشتر متوجه 
غیر عادی بودن خانه وخانواده‌ام می‌شدم. بعد کم کم 
فهمیدم کلی خواهر و بر ادر ناتنی دارم.اوایل احساس 
خوبی بود ولی کم کم متوجه شدم حضور من چقدر 
انهارا آ زار می‌دهد. مراثمره‌ی زند گی می‌دانستند که 
اتش به سرنوشت انها زده بود. 
ده ساله بودم که پدرم خودش رابازنشسته کرد. 
دواتاق طبقه بالا را اجاره می‌دادیم وبااند ک مستمری 
بازنشستگی پدرم یک زند گی ساده‌داشتیم.مادرم 
به سرعت پیر می‌شد و چیز زیادی از زیبایی دوران 
جوانی‌اش نمانده بود. 
بچه‌تر که‌بودم کمتر راجع به گذشته شان‌برای 
من حرف می‌زدند اماوقتی کمی بز رگتر شدم و کم کم 
عمه پیرم وبعد خاله‌هابه خانه‌مارفت و آمد کر دند. 
متوجه شدم عشق شومی باعث وبانی از د واج مادر و 
پدرم بوده... بعد کم کم خواهر و برادرهای ناتنی‌ام را 
ملاقات کردم و دیدم باچه خشم و نفرتی به پدر ومادر 
من‌نگاه‌می کنند.در حالی که برای من آنهاوالدینی 
بودند که با تمام وجودم دوستشان داشتم. 
شانزده ساله بودم که پدرم در اثر یک سکته مغزی 
فلج شد. بیماری پد رم باعث شد درس رارها کنم و 
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هیچ اشتباهی 
بی‌ناوان نمی ماند 


شانزده ساله بو دم که پدرم در اثر یک سکته مغزی فلج شد. 
بیماری پدرم باعث شد درس رارها کنم و بروم سراغ کار و کاسبی 


بروم سراغ کار و کاسبی. از کار گری و شاگردی شروع 
کردم تابالااخره توانستم یک کار کوچکی برای خودم 
دست و پا کنم.امافرق بزرگی بین من و بقیه جوان‌ها 
بود.من نمی‌توانستم به آینده‌وزند گی خصوصی خود م 
حتی برای لحظه‌ای فکر کنم. توضیحش شاید سخت 
باشد ولی من همه تلاشم رامی کر دم تااند کی از بار 
گناه‌آنها کم کنم.انگار به‌این دنیا آمده‌بودم‌تاتاوان 
پس بدهم. هر کدام از خواهر و برادرهایم به مشکلی 
برمی‌خوردن د.خودم رابه آب و | تش می‌زدم تا ان 
مشکل راحل کنم. هر چه د ر آمد داشتم, خرج زند گی 
خانواده‌ام می‌شد و هر گز به ازدواج و تشکیل خانواده 
فکر نک ردم.انگار گناهی که بر دوش من بود. مدام 
بهم یاد آوری می کرد که حضورم در این دنیا زند گی 
خیلی‌هاراویران کرد و برای همین مستحق داشتن 
خانواده نیستم! 

۷ساله بودم که پدرم فوت کرد. چند سال بعد هم 
مادرم رااز دست‌دادم.بعد ازفوت انهاخانه رافرروختم 
و سهم همه وارئین رادادم و خودم در خانه‌ای کوچک 
و محقر به زند گی‌ام ادامه دادم. زند گی که سر شار از 
تنهایی و اندوه بود. 

حالا من یک مرد پنجاه ساله تنها هستم. هنوز هر 
پنجشنبه می‌روم سر قبر پدر ومادرم و برایشان فاتحه 
می‌خوانم. از اینکه تنها ماندم و زند گی سرد و بی‌روحی 
دارم. اعتراضی نمی کنم چرا که اعتقاد دارم هیچ اشتباه 
وهیچ گناهی در این دنیابی تاوان نمی ماند و تاوان اشتباه 
والدینم رامن دارم پس می‌دهم. همس اول پدرم تا 
لحظه مر گش جفای پدرم را نبخشيد. بچه‌های مادرم 
حتی در پیر یو کهولت آوهم اند کی محبت به‌مادرشان 
نداشتند و او رامقصر می‌دانستند که همه عمرشان زیر 
بار زن پدر بزرگ شدند... 

داستان زند گی‌ام رانوشتم تا همه بخوانند وعبرت 
بگیر ند وبدانند گاهی بعضی اشتباهات حتی سال‌ها 
بعداز خود ماهم سنگینی بارش رابه دوش دیگران 
می‌اندازد. به این ساد گی نمی شود زند گی کر د.باید 
مسئولیت رفتارها و تصمیمات خود رابه عهده‌بگیریم. 
باید حواسمان جمع باشد که مبادا آهوناله کسی پشت 
سرمان باشد و یا قدمی برداریم که زند گی دیگری با 


آن ویران شود. 
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تبرئه پس از ۳۷ سال حبس 
زندانی ۷۰ ساله‌ای که به جرم قتل, به حبس ابد محکوم شده 
بود. با تحمل ۲۷ سال زندان»اکنون بی گناه شناخته شده 
است. 
جوزف اسلج مرد سیاهپوست پس از آزادی‌از زندان گفت: 
مطمئن بودم که روزی از زندان آزاد خواهم شد و به همین اميد 
روزهای سخت و ناآرامی را در زندان سپری کردم. من در جریان 
ل ورفن ک رن وخ الا ای در 
سال ۱۹۷۶ میلادی در منطقه تاون کنتاکی بازداشت شدم. در 
آن زمان هیچ کس حرف‌هایم را درباره بی گناهی‌ام باور نکرد و 
پس از چند بار داد گاهی شدن, بالاخره به زندان ابد محکوم شدم. 
ولی همیشه این احساس وامید در وجودم بود که روزی از زندان 
آزاه خواهم فد تال که چندی پیش کا اهدان پر ونددام 
با حضور در داد گاه اعلام کرد که 
شهادتش درخصوص قاتل بودن 
من کاملاً دروغ بوده و با تهدید و 
اجبار اعضای یک باند مرامجرم 
معرفی کرده است. 
رئیس دادگاه پس از بازبینی 
| پرون ده و شسهادت آن مرد ری 
) خود راپس از ۲۷سال به نفع مرد 
سیاهیوست تغییر داد و بر اساس 
شهادت جدید شاهد و آزمایش دی ان‌ای به همراه اسناد و مدار ک 
موجود. بی گناهی "جوزف اسلج" تایید و وی از زندان آزاد شد. 


دفن مخفبانه کودک در گورستان 
مردی پس از قتل کود کش در توهم شیشه‌ای جسد را به گورستان 
محل برد تا پنهانی او رادفن کند. 
ساعت ۹/۵ صبح بود که اهالی منطقه زر کش مشهد با پلیس تماس 
گرفتند و اظهار داشتند که زن و مرد جوانی قصد دارند جسد کودکی 
را در قبرستان دفن کنند. 
در پی این خبر مأموران کلانتری کاظم آباد مشهد بلافاصله در محل 
حاضر شدند و زن و مرد جوان را دستگیر کردند. 
مأموران در تحقیقات دریافتند که‌زن ۲۲ ساله شوه رش به اتهام 
موادمخدر دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد. در حالی که 
خودش نیز به شیشه اعتیاد داشت. از هشت ماه پیش با مردی ۲۴ 
ساله رابطه پنهانی بر قرار کرد و وی در غیاب شوهر زندانی‌اش و 
باهمدستی مرد آشناء دختر ۱/۵ ساله‌اش به نام عصمت را پس از 
مصرف شیشه و توهم شیشه‌ای خفه کرده است. 
بنابراین. با دستور قاضی, جسد کودک بی گناه به پزشکی قانونی انتقال 
و زن و مرد را روانه زندان کردند. 


e 
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نحات معحزه آسای یک 
دجنربجه 
پدر هندی در حسرت داشتن پسر. قصد 
داشت دختر ۱۰ ساله‌اش را زنده به گور 
این مرد هندی که پس از گذشت سال ‌ها از 


ازدواجش از داشتن پسر ناامید شده و خشم دیوانه وار 

خود را بارها بر سر دخترانش خالی کرده بود بالاخره 

به سیم آخر زد. این مرد هندی که در روستای "پوتیا" 

در شمال شرق هند زند گی می کند. روز حادثه با بیرون 

فرستادن همسرش به بهانه خرید یکی از دخترهای بی پناه 

رادست بسته تا نیمه بدنش در خاک فرو کرد و همسر این مرد که نسبت به 
رفتار او ظنین شده بود در میانه‌های راه به خانه باز گشت و به دنبال دخترش 
رفت. اما پدر دیوانه با گذاشتن سبدی روی سر دختر ک و بستن دهان او صحنه 
رااز همسرش پنهان کرد.مادر هم هراسان سراغ همسایه‌ها رفت و از آنها 
کمک خواست و در انجابود که همسایه‌هاء پلیس راخبر کردند و بارسیدن 
ماموران. مرد هندی که در حال کندن گور دخترش بود ناباورانه, در برابر آنها 
قرار گرفت و تسلیم شد. بدین تر تیب دختر ک وحشت زده با کمک مردم از 
خاک بیرون کشیده و به مادرش سپرده شد و پلیس پدر دختر ک رادستگیر 
و روانه زندان کرد. 


راز گم دن پدر فاش شد 
راز گم شدن پدر در عمق چاه خانه در روستایی فاش شد. 
مرد میانسالی به نام اسماعیل ۵۳ ساله که حاصل زند گی او و همسرش مریم. 
۵ پسر و دو دختر بود.از همان دوران جوانی در زند گی‌اش اختلاف داشت اما 
کسی باور نداشت این اختلاف‌ها روزی زندگی آنها و خود رانابود کند. تا اینکه 
چندی پیش مریم و دو پسرش با پدرشان در گیر شدند و با اوج گرفتن این نزاع 
خانوادگی. دو پسر پدر خانواده را با ضربه میله آهنی به سرش به قتل رساندند. 
آنها وقتی به خود آمدند متوجه شدند که پدرشان رااز دست داده‌اند. دراين 
میان با راهنمایی مادر پسران جوان چاه سه متری در داخل حياط خانه‌اش 
کندند و پدر رادر آن چاه‌دفن کردند. صبح روز بعد دو پسر جوان, گم شدن پدر 
خود را به پلیس اعلام کردند. 
در پی این ماجرا کار آ گاهان شهر مرزی خواف در شرق کشور تحقیقات گسترده 
خود را آغاز کر دند اما هیچ اثری از پدر ۵۳ ساله نیافتند. تا اینکه پس از گذشت 
یک ماه از زمان گم شدن اسماعیل, سرنخ‌هایی به دست پلیس رسید مبنی بر 
اینکه در یکی از دعواهای خانواد گی یکی از پسران اسماعیل برادرش را تهدید 
کرده که تو را نیز مثل پدر خواهد کشت. 
کار آ گاهان پس از اطلاع از این موضوع بلافاصله با مقام 
قضایی هماهنگی لازم رابه عمل آوردند و پسر جوان 
خانواده را دستگیر کردند. 
مهدی پسر ۲۳ ساله خانواده وقتی در برابر شواهد 
موجود قرار گرفت راهی جز اعتراف نداشت و گفت: 
من و برادرم به کمک مادرم پدرمان را کشتیم. در پی 
این اعترافات مادر و پسر جوان دستگیر شدند و جسد 
پدر نیز با حضور مقام قضایی از عمق ۲متری زمین در 
حياط خانه‌اش بیرون کشیده شد. 


/ سس 
۲ مس ۳ الاعات نی 


ذمان بو ای هیچ کس نه متو قف می شود نه و می گر دد ونه اصافه می شود 


۵ شلا 


سنوط خوارز مشاهیان و ظهور آبلخانان مفول 


در شماره‌ی پیش گفتم که چنگیز به قلمرو خوارزمیان تاخت و 
شهرهای مهم رایکی پس ازدیگری تسخیر کرد.مردم بر خی از شهرها 
تسلیم شد ند ولی مغولان همه را قتل عام می کر دند. پس از سقوط سمر قند. 
راه خر اسان به روی چنگیزیان باز شد. سلطان محمد خوارز مشاه به 


تاج بی سر خوارزه‌شاهیان! 

جلال‌الدین با گروه کوچکش به ديار بکر تر کیه 
رسد شاه وهمراهانش مراقب بودند کسی آنهارا 
نشناسد بنابراین وانمود کرد فد جلال‌الدین تاجری 
بز ر گاست که برای بررسی اوضاع تجارت به سفر 
آمده. آنهابه یکی از کاروانسراهای معتبر رفتند وقصد 
خود رابه‌صاحب کار وانسراگفتند. یکی از همراهان‌ شاه 
اززبانش پرید وشاه‌راخوارزمشاه‌خواند. کار وانسرادار 
روی‌آورنکردولی راز آنها رابه کار کنانش گفت و 
فرم ود از اینها طلای بیشتری می‌توانیم به دست 
بیاوریم پس تاجایی که می‌توانید.پذیرایی کنید و 
احترام بگذارید. 

به‌زودی‌داستان آمدن خوارزمشا‌به آن 
کاروانسرادهان به دهان گشت. خوارزمشاه تاچار به 
همراهانش گفت باید از اینجابرویم.افر ادش این نظر 
راپسندیدند وبهسوی میافارقین رفتند که‌جایی‌در 
شمال کر دستان امروزی بوده. آنها پیوسته رفتند و 
هنگامی که به شهر نزدیک شدند. شب بود و دروازه‌ها 
رابسته بودند. رسم بود که کاروانیانی که هنگام بسته 
بودن دروازه‌می رسیدند. بیرون شهر خیمه می زدند. 
آن شب نیز گروهی از دیررسید گان کنار بارهای خود 
خیمه زده بودند. خوارزمیان نیز گوشه‌ای فر ود آمدند 
ومنتظر بامداد شدند .چندی که گذشت.سواری پیش 
آنها آمد و خود رافرستاده‌ی "خدیوخان کردا "نامید و 
گفت اربابم می گوید "من از دوستداران پدرت. سلطان 
محمد خوارزمشاه بودم. افسوس که هر گز نتوانستم 
اورایبینم.اینک که سلطان دلیر خوارزمیان. جناب 
چلال الاين به‌سززفین ما آمده‌یسی شافمان میشوم 
اگر قدم رنجه فرماید وبه خانه‌ی من فروداید.برای 
راندن مغولان نیز هر چه که در توان دارم تقدیم خواهم 
کرد . شمشیری گوهرنگار نیز پیوست نامه بود. 

مظان سل لت یک پرسید؛"مراجگونه 
شناختید؟ پیک گفت: خدیوخان 
دوستانی در دیاربکر دارد. آنها خبرش 
کردند. سلطان به همر اهانش گفت: "راز 
مافاش شده‌وصلاحنیست به شهر برویم. 
بهتر است دعوت این مرد را بپذیریم تااز 
کمک‌هایش نیز بهره‌مند شویم ".همراهان» 
رای او را پسندیدند وبا فرستاده‌ی خدیوخان 
راهی‌شدند. پیک. آنهارابه کاخی‌بزر گ‌برد. 


©“ ص __ رای 


وبه دیاربکر رفت: 


خدیوخان به پیش واز آمد واظهار بند گی و جان‌نثاری 
کرد سپس بزمی آراست و "...رامشگران رومی و 
مصری رامشگری‌ها کر دند وساقیان قوتوی جام‌ها 
لبریز کر دند و جلال‌الدین راوقت خوش شد... آچون 
دو پاس از بزم گذشت.یکی از خوارزمیان که زبان 
رومی می‌دانست. از گفت و گوی دو تن از کنیزان رومی 
شنید که خد یوخان می خواهد خوارزمیان را گر دن‌بزند 
وانتقام دیرینه اش راباخون صافی کند. آن خوارزمی 
داستان رابه خوار زمشاه‌ر ساند. پاسی دیگر خوارزمشاه 
ویارانش به‌بهانه‌ی خستگی از بزم کناره گرفتند و 
به خوابگاهر فتند سپس از دریچه به باغ جهید ند و 
گر یختند. جندانی نگذشت که خدیوخان با فوجی از 
مردانش رسیدند و بیشتر همراهان شاه را کشتند, 
اورانیز دستگیر کر دند. جلال‌الدین خوارز مشا به 
خدیوخان گفت: آدشمنی توبامن چیست که مرابه 
نام مهمان به خانه بردی و دشنه در طعام کردی؟" 
E‏ :گر مردی‌یکی از خویشان تو را 
بکشد ودست ستت به او نرسد. آیانباید یکی از خویشان 
اوراقصاص کنی؟ پدر تو برادر مرابی‌هیچ جرمی 
کشت. من پیوسته در اندیشه‌ی قصاص بود م اماد ستم 
به‌اونرسید تام رگش فرارسید.اکنون که تورابه 
چنگ آورده‌ام. می‌خواهم تو را خونبهای برادرم کنم '. 
جلال‌الدین گفت: "هر چه زر وسیم و گوهر با خود 
دارم.بردار و خونبهای برادرت رابامن صافی کن '. 
خدیوخان گفت: فقط با خون صافی می‌شود .این را 
گفت و شمشیر بر گر دنش کوفت و سرش راانداخت. 
باافتادن سر جلال‌الد ین خوارز مشاه دیگر هیچ 
سری وجود نداشت تاتاج خوارزمیان رابر آن بگذارند 
ناچار سلسله‌ی خوارزمشاهیان به پایان خود رسید. 


۵ 
ث ی ارو ۳۹۶۱ 


جزیره‌ی آبسکون پناه برد. همانجا هم مُرد. پسرش جلال‌الدین جانشین 
اوشد ودر نخستین جنگ. مغولان راشکست داد. در جنگ بعد به سوی 
هند رفت ولی چنگیز دنبالش کر د. جلال‌الدین با اسب به آب زد و گر یخت 


تموچینی که چنگیز شد 

بازماند گان جلال‌الدین بر ای بقای خوارز مشاهیان 
کوشش‌هایی کر دند ولی سودی نبر دند. آنها بارها از 
خلیفه‌ی عباسی تقاضای کمک کردند ولی خلیفه به 
چای کیک علیه نها با مرل هدوب ش شد این یکی 
وبال دادن به مغول‌هادارد گور رسلسسله‌یعبامیانر 
ها سرا ی 
فکرش راهم نمی کرد که این قوم به‌ظاهر وحشی, به 
یکی از بز رگ‌ترین امپراتوری‌های جهان تبدیل شوند. 
این چنگیز که بود که مانند دریایی از آتش نازل شد و 
دنیا را تغییر داد؟ در شماره‌ی گذشته کمی از چنگیز 
گفتم. حالا از او کمی بیشتر بدانید: 

al Ey 
١ قبیله‌ی "کیاد 'پسری زاده‌شد به نام تموچین‎ 
پدرش "یسوگی "نام‌داشت شت ورئیس قبیله بود. وين‎ 
ده ساله بود که پدرش در جنگ با قبیله‌ی تاتار کشته‎ 
7 شد‎ 
به خشکزاری تبعید کر دند ومطمئن بودند همگی در‎ 
آنجاخواهند مرداماچنگیز ده ساله »رهبری مادرو‎ 
برادرانش رابه دست گرفت وباساختن تیر و کمان و‎ 
گذاشتن انواع تله‌هاو کندن‌چاه.به آنها آذوقه رساند‎ 
وحتی گاه ب آدوتن‌از برادرانش به کاروان‌هاحمله‎ 
می کرد و غنیمتی می گرفت. کمی بعد چنگیز حس‎ 
کردبرادرش از او فر مان نمی‌برد. بی‌درنگ دشنه بر‎ 
دوست شد و به کمک او نیرویی فراهم کرد و به جنگ‎ 
قبیله‌ی خود رفت. او افراد کین داشت ولی در جنگ‎ 
درخشید وبسی غنیمت به چنگ آورد. مدتی به همین‎ 
کار مشغول بود. گاه نیز به قبلیه اش شبیخون می‌زد اما‎ 
روزی غیب شد و کسی او را ندید.‎ 
تموچین نتیجه گر فته بود باید با فر مانده‌ای‎ 
قوی دوست شود تا بتواند به هدف‌هایش‎ 

دوستان قدیمی‌پدرش, "اونگ خان" 

رفت.اونگ خان‌اورابه گرمی‌پذیرفت 

ودر قبب هی خودش جایگاهی بالابه 

او داد. اونگ خان دشمنانی داشت که 


یکی از آنها برادرش بود. تموچین که نوجوانی دلیر و 
برومند شده‌بود. در جنگ‌های اونگ خان خودی نشان 
داد و روزبه روز مقام و شهر تش بیشتر شد ضمناً اونگ 
خان رابه یکی از قدرت‌های منطقه تبدیل کرد.رٌسای 
پنج قبیله که یکی از آنهاتاتارهاپودند باهم سوگند 
خوردند که تموچین راناب ود کنند ونگذار ند بیش از 
این قوی شود. آنها مهم ترین سو گند مذهبی خود را 
خوردند تا کسی نتواند آن را بشکند وتا پای جان برای 
نابودی تموچین بکوشند. سو گندشان این طور بود که 
اسب و گاوو قوچ وسگ آوردند و کشتند وخون آنها 
رادر خاک به هم آميختند و گفتند:اگر پیمان خود را 
بشکنیم یا بترسیم. مانند این جانوران کشته شویم. 

تموچین از این سو گند باخبر شد واز اونگ خان 
خواست فرماندهی سپاه را به او بدهد تا دمار از روز گار 
مهاجمان در آورد. یونگ خان پذیرفت و تموچین در 
چند جنگ خونین» همه راشکست داد وشهر تش بیشتر 
شد. او حالاهفت سال بود که به اونگ خان خدمت 
می کر دواو رابسیار قد ر تمند کر ده بود. جایگاه تموچین 
در چشم و دل اونگ خان بسیار بالا بود و کسی رابیش 
از تموچین دوست نداشت.اینجاطبق قانون مولوی 
که می گوید: "دشمن طاووس آمد پر او/ای بساشه 
را که کشته فر او ؛اطرافی ان‌اونگ خان به تموچین 
رشک بردند و کوشیدند اورا در چشم اونگ خان خوار 
کنندامارئیس گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود. 
بدخواهان دست به دامان سنگون "شدند که پسر 
اونگ خان بود. آنهاباهمدستی این پسر سر انجام 
توانستند پاپوشی برای تموچین بدوزند و سرانجام 
اونگ خان راعلیه تموچین برانگیختند. ناچار بین‌این 
دو جنگ شد. اونگ خان شکست خورد و به بیابان 
گریخت.رقیبش "تایانگ خان" که کینه‌ای دیرینه 
از اونگ داشت.اورادر بیابان اسیر کرد و گر دنش را 
زد. سنگون که می خواست جانشین پدرش شود در 
برابر هجوم تموچین تاب نیاورد ومانند پدرش آواره‌ی 
بیابان‌هاشد. از آنجابه تبّت رفت ودر کاشغر کشته 
شد.کاشفز یا کاوغرشهری بودهدرفر فان شرفی: 
امروز چینی‌ها به آن می گویند کیاسین " 

تموچین خود رافر مانروای قبیله خواند وباسران 
تمام قبایل جنگید و همه را تار و مار کرد و قبایل رازیر 
پرچم خود آورد سپس فرمان داد جشن بزر گی بر گزار 
کردند.درآن روز گار مردی بود به نام "تب‌تنکری" 
که مغول‌هااوراجاد و گری‌بز رگ می‌دانستند.اومعتقد 
بود با غیت رابطه داردوازاسرار همه کس باخبر است. 
تب تنک ری مدعی بود می تواند پر واز کند ومی‌تواند زیر 
یخ وبرف مدفون شود و آتش درونش.یخ‌ها را آب 
کند.این مرد در جشن بز رگ تموچین.به اون زدیک شد 
و گفت: "مردی سرخ که بر اسبی سپید نشسته بود. به 
من گفت پیش پسر یسو گای برو و به او بگو از این پس 
نامت تموچین نیست وباید تورا چنگیز بنامند زیرا 
قرار است بیش از یک‌چهارم همه‌ی کشورها و قبایل 
دنیارابه تو و فر زندانت بدهیم پس باید چنگیز باشی 
نه تموچین . چنگیز یعنی شاه شاهان جهان. تموچین 
_گویی شادشد وفرمودآزاین پس نام من 


یکی از خوارزمیان که زبان رومی 
می‌دانست. از گفت وگسوی دو تن از 
کنیزان رومی شنید که خدیوخان 
می‌خواهد خوارزمیان راگردن بزند و 
انتقام دیرینه‌اش رابا خون صافی کند 


اولین تصمیم چنگیز ف راهم کر دن ار تشی نیرومند 
بود تااز تاتارها که پدرش را کشته بودند.انتقام 
بگیر د. در نخستین جنگ تاتارها که قومی نیر ومند 
وجنگج وی و خونخوار بودند. در بر ابر حمله‌ی چنگیز 
مقاومتی دلیرانه کردند ولی سرانجام تارومار شدند. 
چنگیز به سربازانش فرموده بود "هر جاهر تاتاری 
دیدید. بکشید. مهم نیست نوزاد است یا پیر. زن است 
یامرد.فقط بکشید! پس از قتل‌عام‌تاتارها باچند 
قبیله‌ی دیگر نیز جنگید و خون‌ها ریخت. 


درسال ۶۰۲قمری(۱۲۰۶ میلادی).رسای 
محلی وبز ر گان‌قبایل جلسهای‌بر گزار کردندوبه 
تموچین لقب خان بز رگ دادند سپس بز رگ ترین 
روحانی مغول‌ها که "کو کوچو" نام داشت. رسماً اعلام 
کرد که ازاین پس نگویید تموچین بگویید چنگیز زیر ااو 
از همه قوی‌تر است و برترین جنگجویان مغول است. 


شکستن چوب‌ها 

چنگیز در ۹ سسالگی ونسما بر تخت نشست و 
به قلمرو وسیع مغولان حکومت کرد. او معتقد بود 
اتحاد. رمز پیروژی مغولان است بر ملت‌های جهان. 
هم هی مغول‌ها باید به رهبر خود وفادارباشند. یک 
زبان رسمی و یک قانون داشته باشند. و برای آبادی و 
رشد قوم و قلمرو خود بکوشند. چنگیز برجسته‌ترین 
فر ماندهی بود که مغول‌ها به خود دی ده‌بودند.او 
سیاستمداری زیر ک بود واحساساتش رااز کارهای 
دولتی کنار گذاشته بود. برای مثال هیچ مقامی به افراد 


: ر 


خانواده‌اش نداد. اومقام‌های حساس رابه غریبه‌هایی 
که وفاداری خود راثابت کرده بودند. می‌سپرد. 

چنگیز قانونی وضع کرد که به ایاسا"مشهور 
بود. کلمه‌ی باسابه معنی قانون و مجازات است. اگر 
کسی از آن قوانین سرمی‌پیچید به سختی مجازات 
می‌شد. چنگیز برای ار تشش نیز قوانینی وضع کرد. 
اصطلاحاتی‌مانند تومان و بهادر "که درارتش 
صفویه و قاجار رواج داشت. از زبان مغولی وارد فارسی 
شده. همین کلمه‌ی "تومان " که در پول فارسی هست: 
و کلمه‌ی قران_ریال ازهمان زمان رایج شد. "بهادر " 
نیز یعنی قهرمان و پهلوان که مقامی نظامی بوده و تا 
زمان قاجار کاربرد داشت.اگر کسی پُست نظامی خود 
راتر ک می کرد.اورامی کش تند. پزشکان و کاهنان از 
سربازی معاف بودند. 

چنگیز طرح‌های نظامی خوبی داشت که معمولاً 
برای‌هر جنگ طرح جدیدی پیاده‌می کر د. در جنگ 
شیوه‌ی غافلگیری رامی‌پسندید. هر وقت به سوی 
شهری می‌تاخت. پیشاپیش پیکی به آن شهر روانه 
می کرد وپیغام‌می‌داد که اگر تسلیم شوید.باشما کاری 
ندارم.اگر حاکم یامردم شهر مقاومت می کردند. پس 
از تسخیر آن شسهر.دستور تاراج وقتل عام‌می‌داد.او 
قبل از کشتار عمومی.مردم راد ر خارج ازشهر جمع 
می کرد سپس از میان آنان, صنعتگران, دانشمندان, 
دختران وزنان جوان وافراد به‌درد بخور را جدامی کرد 
و بقیه رامی کشت. ۲ 

چنگیز به اتحاد اهمیت زیادی می‌داد.داستانی 
هست که آن راشنیده‌اید یا در کود کی در کار تون‌ها 
وقصه‌های کود کان دیده‌اید. اصل این قصه به چنگیز 
برمی گردد:روزی پسرانش رافر اخواند وا تر کش 
خود تیری بیرون آورد و آن راشکست سپس دو 
تیر را کنار هم گذاشت وشکست. این کار راهر با با 
افزودن یک تیر تکرار کرد و آنهاراشکست تاجایی که 
تعداد تیر هازیادشدند ونتوانست آنهارابشکند. به 
پسرانش گفت: حکایت شماء حکایت این تیر هاست. 
اگر متحد نباشید.دش منان می توانند شمارایشکنند 
امااگر همیشه باهم باشید. شکستنی نخواهید بود. شما 
باید یکی را به عنوان سروری خود انتخاب کنید و از او 
فرمان ببرید.ا گر هر کس,.خودش بخواهد سرور باشد. 
مانند مار چند سر می‌شوید وهر سر می خواهد به سویی 
برود. باهم متحد باشید و مار یک سر شوید. شما باید 
چنان قوی شوید که بتوانید تمام دنیا رافتح کنید. 

ایران و یران شد 

در حمله‌ی چنگیز به‌ایران» نیشابور که از شهرهای 
آباد وپرجمعیت بود. تقر یبا از مر دم خالی شد نه به این 
دلیل که‌ازشهر گریخته‌بودند.به‌این‌دلیل که‌چنگیزیان 
هر کس را که می‌دیدند. می کشتند. هفتصد سال طول 
کشید تاجمعیت نیشابور به اندازه‌ی روزی شد که 
هنوزمغول‌هابه آن‌نتاخته بودند. مغول‌هاحیوانات 
رانیز می کشتند. از کله‌ی مر دم مناره‌می‌ساختند و 


ساختمان‌های ارزشمند را آتش می‌زدند. 
ادامه دارد 


سس حسد ھمچون مکس است که همه جای ددن سالم راد هامی کند و و دی ذخمهای 
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۳ ۱-7 
مصطفی گلیاری 


غروب پنجشنبه بود. از مجله بیرون آمدم. بیش 
از چهار ساعت به تلفن جواب داده بودم و مغزم مال 
خودم نبود. از بس درددل و گریه و آه شنیده‌بودم. 
کلمات کود خوا ند »هادر رم تنگون می گرفتند. 
صدای گری هی بلندی شنیدم. زار می‌زد وخدارا 
بانگ می‌زد. از خودم بیرون آمدم. نرسیده به متروی 
میردام ادبودم.صدای گریه وخداخدایی بود که‌از 
۳ جاسوسی فرستادم. 
نوجوانی سیزده‌چهار ده‌ساله کنار خیابان نشسته بود و 
آسقالت و ررم وفع لای کارتن‌خوایی داشت. 
پیشش رفتم. ناهار مجله رااز کیفم در آوردم وجلوش 
شده؟"بااشک وهق‌هق گفت "خواهر مودزدیدن "و 
مثل توپ لاستیکی جهید و هیاهو کنان دوید و گریخت. 
١‏ ال پیش وقتی که هنوز پارک 
"رازی "را در خیابان راه‌پیمای میدان گمر ک نساخته 
بودند.وقتی که آنجاهنوز پناهگاه معتاد هاو بی خانمان‌ها 
و هی ساکنان آنجا فضولی می کر دم تاقصه‌ای 
بنویسم. درست کنار "قلعه "د کان بز ر گی اجاره کر ده 
بودم تافکر کنند از اهالی هستم زیرااگر می‌فهمیدند 
نویسنده‌ام. فقط دروغ تحویلم می‌دادند. 1 نهامرا که 
می دیدند. فکر می کردند کاسبم و اوراق فروشی موتور 
دارم بنابراین حرف دلشان راسانسور نمی کر دند.من 
از آن‌مردم که امروز روز گارش ان سپری شده.قصه‌ای 
طولانی نوشتم به نام "خاکی‌نشینان .یکی از کسانی که 
وارد قصه‌ام شد. جوانی گوش بریده بود که او را سید" 
صدامی کر دند.هر روز سر تقاطع خیابان راه‌پیما و خاکی. 
کنار "د که‌ی میخ نشوید "می‌آیستاد و مشتری‌هایش 
راراه‌می‌انداخت.به‌چشمم ادم قصه دار ویخته‌ای 
می‌آمد.شبی به د کانم آمد و گفت: "خوش کردم امشب 
سر تو درد بیارم و واسهت قصه بگم. قصه که دوس 
و[ رخی رانه حلفش انداخت وبا 
جرعه‌ای چای قورت داد: ۲ 


"من بچة خراسونم. طبس...اونجاهارفتی؟ یادته 
زلزله شد ؟ خرابه‌هاشو دیدی؟ ننه بابام تو همون زلزله 
خلاص شدن.من موندم ويه خواهر کوچیک. دیگه نه 
دار داشتیم نه ندار. حال و روز همه خراب و بدبخت تر 
از خودم بود.دست خواهرم رو گر فتم ورفتیم مشهد. 
یه هفتة تموم. خواهرم رو کول گرفتم و از صبح تاشب 
دنبال کار سگدوزدم. یه شب که گشنه و نالون بودیم. 
یبه‌نفر چند تأسکه‌بهم داد.به‌ مخم زد گدایی کنم. 
کار خیلی سختیه این گدایی! تخصص می خواد پارتی 
می‌خواد. فوت و فن هنر پیشگی می‌خواد. راز ورمز ننه 
من غریبم و هزار دوز و کلک می‌خواد. 

اولین روز رفتم کنار سقاخونۀ حرم واستادم.هنوز 
گدای کور و شل و سیاهی اومد خوابوند تو گوشم. تا بیام 
بپرسم چرامی‌زنی, باامشت و لگد افتاد به جونم. خوب 
که مشت ومالم داد. پرسید: گدای کجایی؟ با گریه 
گفتم: "همین جا.محکم کوبید فرق سرم وداد کشید: 
"نفله! گدای کدوم منطقه‌ای؟ " خدابه دادم رسید و 
یه گدای دیگه اومد و پرسید مش باقر چی شده؟" 
گفت "صب که‌اومدم سر کسب و کارم. دیدم این کله 
خرداره تو جای من گدایی می کنه . گدادومیه گفت 
"شاید نابلد و تازه کاره .بعد از من پرسید: کسی تو 
روفرستاده‌اینجا گدایی کنی یاسر خوداومدی؟ قبلاً 
گدای کجابودی؟" قصة خودمو نقل کردم. گفت "بايد 
بری پیش "حاجی لته واجازۂ گدایی بگیری'' بعدش 
منوبردن پیش حاجی لته که رئیس گداهای مشهد بود. 
بعدآ فهمیدم چند تاهتل داره و کلی پس انداز. خلاصه 
حاجی لته منوفرستاد کنارموزة‌نادرشاه قزار شذ فر 
شب تومنی پنج قرون بهش بدم. 

القصهاه رروزصب یه لقمه نون و پنیر به خواهرم 
می‌دادم و بهش می گفتم تاوقتی که برمی‌گردم. با 


اگر گلیرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


این آه چندین نفر "ست که شوربختې آنها به تلخی می‌زد! 


بچه‌های زوارابازی کنه. یه شب کهاز گدایی بر گشتم. 
دیدم‌خواهرم نیست.سه چهار روز همه جار و گشتم. 
نبود. یه شب که ویلون ونالون بودم» یه نفر گوشم رو 
گرفت. ديدم حاجی لته‌س. گفت: "چون می‌دونم دنبال 
خواهرت می گردی و گرفتاری. بهت نمی گم تومنی 
پن زارم کو ".به دست وپاش‌افتادم که| گه می‌دونی 
خواه رم کجاس,بگ وا گفت "دنب ال خواهرت نگر د! 
قاچاقچ_ادزدیدن بردنش افغانستان گفتم:تورو 
خدابگو چطور می‌تونم برم دنبالش؟ گوشم رو پیچوند 
و گفت: بدبخت! آدماش می گیرن می‌خورنت.. 
خواهرت روبردن "هرات" به ملا قاهرخان فروختن. 
دولت و همه‌ی قاجاقجیا ازش حساب می‌برن. بی خیال 
خواهرت شووهمین جابچسب به کاسبیت. بازم 
التماس و زاری کردم. عصبانی شد: "بی‌همه چیز! وقتی 
گفتم نه, بگوچشم واز فر دابرو سر کارت. شب به شبم 
حق منو بیار خرابه. حالیت شد؟" 

خرابه جایسی بود که حاچی لته شسب‌ها منتظر 
چشم و خودم رفتم تو فکر افغانستان. اولش باید پول 
گیرمیاوردم تابتونم برم. اما چطوری؟ 

نشستم به فکر کردن.فردا شب دیر تر از همة گداها 
رفتم خرابه و حق حاجی لته رو بهش دادم. بعد شم يه جا 
کمین کردم.دیدم رفت تودخمه‌ش. گلیم شوزد کنار. 
زیرش پنجره بود. فانوس برداشت واز پنجره رفت تو. 
دوساعت بلکه بیشتر طول کشید تااومد بیرون ورفت 
پی کارش. نزدیک صب.هوا گ رگ ومیش بود که رفتم 
تودخمهواز پنجره رفتم زیر زمین. پر از جعبه بود. در 
یکی‌شونو باز کردم. یه عالمه کیسه توش بود. یه کیسه 
برداشتم و گفتم خدابده‌بر کت. راه‌رفته روب ر گشتم. تا 
رسیدم به دخمه, ديدم حاجی لته نشسته و منتظرمه. 
زبونم بند اومد. گفت: 

"این همه خطر کردی که فقط یه کیسه بدزدی؟" 


ی 


گفتم "دزد نیستم. با این پول می‌خوام برم خواهرموپیدا 
کنم. وقتی بر گشتم, هرشب گدایی فی کنم ومیدم بهت 
تابدهیم صاف شه ". گفت ' هر کی یه قرون از من بدزده. 
خون‌شو می‌ریزم تو شيشه و می‌خورم ولی مهر تو افتاده 
تودلم و می‌خوام کمکت کنم بری دنبال خواهرت. تورو 
به | دمای مطمئنی می‌سپرم تاببرنت هرات.اونجا نباید 
کسی بفهمه دنبال خواهر تی. باید بگی خلاف کردی و 
فراری‌هستی.ملا قاهر خودش می‌فر سته سراغت تا 
براش گدایی کنی.وقتی وار د دار ودسته‌ش شدی. 
باید زرنگ باشی و خودتو به ملا قاهر نزدیک کنی. بعد 
جای گدایی دخترا رویاد بگیری وخواهر توپید| کنی . 
پریدم دست وپاشو ماچ کردم. گفت: "کمک من به تو 
مجانی نیس! شرطش اينه که قول بدی بعد پیدا کردن 
خواهرت ملاقاهروهلاک کنی. کاری هم نداشته باش 
که چراطالب مر گشم. حالا همین جابتم رگ تابرات 
زهر هلاهل بیارم " 

حاجی لته رفت توی همون زیر زمین وبایه قوطی 
کوچیک و یه بسته اسکناس بیست تومنی بر گشت 
و گفت: این دو هزار تومنه. از سرت هم زیاده.از 
اینج‌اتاهراتم هیچ خرجی نداری چون خودم تو رو 
می‌فرستم ... 


من(راوی) به قصه‌ی او گوش دوخته بودم. «بیرون 
د کان شب شده‌بود وزند گی شبانةاهالی محله درحال 
آغاز بود. "علوچ "به دو جوان‌تر و تمیز مواد می فروخت. 
ستاره‌بادومشتری که یکی شان سر باز بود حرف می‌زد. 
صحنهای تکراری بود.نگاهم رابه د کانم بر گرداندم. 
سید دونخ سیگار آتش کرد.یکی رابه من دادو گفت: 
آرفتم هرات. از اتوبوس که پیاده شدم.زدم تو کار 
گدایی.دوساعت نکشید که منو بر دن گداخونة‌ملا قاهر 
خان.یه جاروهم تعیین کردن که بشم گدای اونجا. دو 
هفته چشم و گوش شدم تا آخرش خواهر موپیدا ِ 
خیلی عوض شده بود. چ رک ووزوزی و پارهپوش! 
کنار یه پیرزنه‌نشسته بود به گدایی .رفتم طرفش. 
تامن‌ودیدبا گریه‌افتاد توبغلم .پیر زنه‌داد کشید که 
چیکارش داری؟ جواب ندادم و پا گذاشتم به فرار. تیم 
ساعت از فرارمون نگذشته بود که آدمای ملاقاهر ما 
رو گرفتن وبردن پیشش. اونقدر منوزدن که بیهوش 
شدم. وقتی به هوش اومدم. خودمو وسط بیابون دیدم. 
گوشام‌می‌سوخت.دستموبردم طرف گوشم.از درد 
آتیش گرفتم.دستم خونی شد. نامر داجفت گوشامو 
بریده‌بودن. پاشدم و وای... نمی‌دونی چی دیدم ". 

"می‌دونی چی دیدم؟ سر بریده‌ی خواهرمو 
خاک بیابونو سرم ریختم و به زمین و زمان فحش دادم. 
خواستم زهر بخورم وبمیرم ولی نهیب زدم که باید 
انتقام بگیرم. این زهر. سهم ملاقاهر نامرده! بعد باچنگ 
و ناخون زمین رو کندم وسر خواهرم رو چال کردم تا 
چش کار می کرد. بیابون بود. شانسی یه طرفو گرفتم 
ورفتم. داشتم از تشنگی و گشنگی می‌مردم تابه یه 
آبادی رسیدم واز حال رفتم. اهالی ابادی منوبردن تو 
خونه شون و دوا درمونم کردن. خیلی با محبت بودن. 
قصه مو پرسیدن. همه چی رو با گریه تعریف کردم. 


به‌هو گدای کور و شل و سیاهی اومد 


TS 


کدخداشون گفت "شانس آوردی که تورونکشته و 
به بریدن گوشات رضایت داده. شکرانه بده وبر گرد 
وطنت . گفتم "تاازش انتقام نگیر م آروم نمیشم . گفت 
"خود دانی ".نون و آبی بهم دادن وبا ماشینی که می‌رفت 
هرات. رفتم دنبال انتقام. 

تاشب تو يه خرابه قایم شد م .شب رفتم جای 
ملاقاهر. بز رگ وپرازسوراخ سمبه بود.وقتش که 
شد. .رفتم سراغ ملاقاهر. مثه گاو خوابیده بود وخرخر 
می کر د. زهرو ریختم توی کاسه‌ای که کنار رختخوابش 
بود.از اتاقش آومدم بیرون. چشمم به یه بشکه نفت 
افتاد. شیر شوباز کردم.وقتی که همه جاخوب نفتی 
شد. کبریت کشیدم و زدم به چاک.اون‌قدر رفتم تا 
رسیدم به یه غذاخوری بین راه. یواشکی سوار بار یه 
ماشینی شدم و خودموسپردم به سرنوشت. شانس 
یار بودوماشینه تانزدیکای مرزرفت.پیاده شدم وبه 
خودم گفتم بهتره‌از راهی برم که دیده نشم. از پشت 
تبه‌ه اواز راه میون بر رفتم ورفتم تارسیدم نزدیک 
پاسگاهی که پر چم ایران داشت. کمین کردم. دید م 
نمیشه از اونجاردشد.ب رگشتم سر تبه وبازم رفتم و 
رفتم تارسیدم به یه قهوه‌خونه که چند تا کامیون کنارش 
واستاده‌بودن. یواشکی سوار بار یکی از کامیوناشدم. 
از گشنگی و خستگی خوابم برد. نفهمیدم کامیون داره 
منو کجا می‌بره. برامم مهم نبود. چند بار بیدار شدم و 
دوباره‌خوابم برد .یه وقت دیدم بابوی کباب بیدار شدم. 
بی‌اختیار پیاده شدم .هنوز آب دهنم رو قورت نداده 
بودم که یکی‌هاوار کشید: "آی‌دزدا" "پا گذاشتم به فرار. 
به یه مزرعه رسیدم.یه کلبه بود.یالّه گفتم. کسی جواب 
نداد.رفتم تو.یه کوزه آب ویه ظر ف پنیر و چند تیکه نون 
پیدا کردم.مثه قحطی زده‌ها نشستم به خوردن. سیر که 
شدم. بقیه رو برداشتم و زدم به چاک. 

نمی‌دونستم کجام. بیشتر از یه ساعت راه‌رفتم تا 
به‌ جاده رسیدم.به‌امید این که کسی سوارم کنه, کنار 
جاده واستادم. چند تااتوبوس و کامیون اومدن و رفتن. 
آخرش يه نفتکش برام واستاد رورا 
"فراری هستی؟" گفتم "گم شدم " .يە خورده‌نگام کرد. 
یه خورده‌با راننده حرف زد بعد دروباز کرد و گفت: 
"سوار شوولی مجانی نمی‌بریمت باید برامون کار کنی ". 
گفتم "هر کاری باشه می کنم '. سوار شدم.ازم پرسیدن 
جریان گم شدنت چیه؟ ماجرای بدبختیم رو براشون 
تعریف کرد م. راننده گفت "چون جوون خوبی هستی» 
می‌بریمت " 

چند کیلومتری که رفتیم. ماشین رو نیگر داشتن. 
یه بغچه‌ی بز رگ دادن دستم. قرار شد از راه تپه 
برم وپاسگاه‌رودور بزنم واونور پاسگاه‌منتظر شون 
بشم. بغچه رو گذاشتم رو کولم ورفتم بالا. وقتی دور 
شدم. بازش کردم و دیدم بعله... پر از مواده اونم چه 


موادیابیست وپنج بسته بود. شیطون گولم زد و یکی 
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از کیسه‌هارو برداشتم گذاشتم لای ليفة شلوار م. نیم 
ساعت بعد. از اون طرف اومدم پایین و منتظرشون 
شدم. وقتی رسیدن. کلی ایول گفتن. تا شاهر ود چهار بار 
دیگه قبل از پاسگاه‌پیاده‌شدم وجنساشونورد کردم. 
بعدشم تخت گاز اومدیم تهرون. وارد شهر که شدیم, 
دویس تومن(دوهزارریال) دسخوش گرفتم ورفتم 
پی کارم. می‌خواستم موادا رو آب کنم. شنیده بودم 
اطراف میدون گمر ک جای خلافکاراس... بینم ؟ چایی 
می‌زنی؟" و استکان‌ها راپر کرد. دو تا کپسول هم ته 
حلقش انداخت وبا آب دهانش قورت داد. چشم‌هایش 
خون خالی بود. دهانش هم کم کم داشت کف می کر د. 
آن شب سید در برداشتن کپسول بسی افراط کرده‌بود. 
راه‌می‌رفت وباخودش‌ حرف می‌زد.راه‌می‌رفت وبه 
زمین وزمان بد وبیراه‌می گفت. چنان از خود بی خود 
شده‌بود که حواسش نبود کجاست و دارد قصه‌اش را 
می‌گوید.از د کان بیرون رفت. دستش رابه آسمان 
کشید: ای خدا!... کجایی؟ این بندۂ کمترینت تا کی 
عذاب بکشه؟ دیگه بسه شه! ستاره که خودش رادر 
چادری‌چیت و آلوده‌پیچیده‌بود سرش نهیب زد:چته؟ 
دیوونه شدی؟ خدامارو فراموش کرده... همون طور 
که همه مارو فراموش کردن .سید کمی نگاهش کرد. 
انگار داشت یادش می آمد که کیست و کجاست.لبخند 
همیشگی‌اش رابر لب نشاند و گفت: سیگار داری؟" 
ستاره گفت: الانه واسەت میارم .وبه د کان من آمد و 
دم د رگاهی ایستاد: 
" "يه نخ سیگار آتیش کن بدم سید .نگاهش کردم: 
یاسی بود که داشت می‌پلاسید. دو نخ سیگار به او دادم. 
گفت: آتیش!"برایش کبریت زدم.هر دورابر لب 
گذاشت‌وروشن کرد. پیش سید رفت که کنار جوب 
نشسته بود وبا خودش حرف می‌زد. ستاره سیگار را به 
دهان او چپاند: : اگه گشنه‌ته ۱ سید 
کشدار گفت: "نو کر مرام هر چی لوطیه "و بلند شد و 
بهد کانم ب رگشت .به دیوآر تکیه داد وباخنده‌پرسید: 
"خیلی قاتی کردم؟" کجابودم؟یه‌جای تلخ!دختر م 
خیلی گل بود. خیلی نازنین وملوس ولوس بود.عزیز 
دل‌باباش بود! "در حرفش نشستم: آنگفته بودی که 
دختر داری! سیگارش رازیر پاله کرد: آنگفته بودم که 
نگفته بودم. من خر. موادفروشی می کردم و خرج‌زن و 
بچهمومی‌دادم. یه روز باصد گرم مواد افتادم دست 
مأمورا" 
ساکت شد. انگار یاد آوری آن روزها زخمش را 
تازه کردەبود نکاھش کک ریا ۳۳ 
پک زد. طعم فیلتر سوخته, نفسش را آزرد. سرفه کرد. 
ته‌سیگارش رازیر پایش له کرد. باز هم کپسول خورد. 
سرش راروی‌زانویش گذاشت و گفت: توزندون 
خودمومی‌خوردم و نمی‌دونستم زن و دخترم چه حال 
و روزی دارن ... سرش رااز روی زانویش برداشت. به 
نگاهم خیره شد . ناسزایی نثار کرد و با تهاجهم پر سید: 
'تو کی هستی؟" مُشتی را که به سویم انداخت. به 
قفسه‌ی پشت سرم خورد و آن راانداخت . وسایل قفسه 


با سر و صدای زیاد زمین ریختند... 
ادامه دارد 


انکه از دشمی داشتن 


می تز سد. هر گر دوست داقتی نخه احد داشت 


دح لت 


تماشاگه‌راز 


کسی به در نمی زند 
درین سرأی بی کسی. کسی به در نمی‌زند 
به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی‌زند 
یکی ز شب گرفتگان چراغ برنمی کند 
کسی به کوچه سار شب. در سحر نمی زند 
نشسته‌ام در انتظار این غبار بی‌سوار 
دریغ کز شبی چنین. سپیده سر نمی‌زند 
گذ ر گهی ست پرستم که اندر او به غير غم 
یکی صلای آشنابه رهگذر نمی‌زند 
دل خراب من د گر خرابتر نمی شود 
که خنجر غمت از این خرابتر نمی زند 
چه چشم پاسخ است از این دریچه‌های بسته‌ات؟ 
برو که هیچ کس ندابه گوش کر نمی‌زند 
نه سایه دارم ونه بر بیفکنندم ار سزاست 
اگر نه بر درخت تر. کسی تبر نمی‌زند 
هوشنگ‌ابتهاج(سایه) 


راه‌می‌روی 

روی خط خطی‌های پیر اهنم 
این طرف‌تر از سلسله اعصابم 
هر جا که پایت برسد 

و کفش‌هایت رامی کشی 
هنور 

آن قدرهانرفته‌ای 

که بگویم 


دوستت ندارم 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


میراث‌باستانی 
از ره رسیده ایم 

باقامتی به قصد شکستن 

لات و منات را که شکستیم 
عزی د گر عزیز نمی‌ماند 

ما 

از جنس پینه کفش به پا داریم 
هر چند 

این کفش‌های کهنه مادردمی کند 
اما 

با کفش‌های خستگی خود 

از ره رسیده ایم 

میراث باستانی ابراهیم 

بر شانه‌های ماست 

نمرودیان همیشه به کارند 
تاهیمه‌ای به حیطه آ تش بیاورند 
اما 

مارااز آزماسن آتش هراس نیست 
مابارش همیشه باران کینه را 
باچترهای سادة عریانی 

احساس کرده‌ایم 

مارابجز برهنگی خود لباس نیست 


۱ قیصر امین پور 
o‏ 


تقد یم به غلامعباس دبناروند 
طرح اغاز 
از خاک سيه چو طرح آغاز کشید 
نقاش یگانه نقش اعجاز کشید 
بادست ستاره در شب سبز فلک 
بر دیده ماه‌سر مه ناز کشید 
اکبربهداروند 


ا 
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به مقام والای ر سول اکرم(ص) 


مسبر معجزه 
ستاره می جکد از | فتاب مردی که... 
و شب هميشه مرید مجاب مردی که... 
شب از قواره کابوس‌ها به زیر افتاد 
در آستانه رویای خواب مردی که... 
چه نذرها که اداشد به حضرت باران 
هزار لشکر شب بو.هزار فصل بهار 
به پا کشیده زمین در ر کاب مردی که... 
رسالتی که به خورشید حال بودن داد 
وقوع واقعه درآب وتاب مردی که.... 
شکسته بود می‌و در حریم هوشیاران 
گشوده بود نفس راشراب مردی که 
گره گره‌همة زخم‌ها صداهستند 
صدا صداهمه در التهاب مردی که... 
مسیر معجزه گاهی به ساد گی پیداست 
اریز 


ابر وباران 
نگیر از این دل دیوانه ابر وباران را 
هوای تنگ غروب و شب خیابان را 
اگرچه پنجره‌ها را گرفته‌ای از من 
بهار بی تو در این خانه گل نخواهد داد 
هوای عطر تو دیوانه کرده گلدان را 
بيا که تابستان باتو سمت و سو بدهد 
نگاه‌شعله ور آفتابگر دان را 
تونیستی غم پاییز راچه خواهم کرد _ 
وبی‌پرند گی عصرهای بان را 
سرم به یاد تو گرم است زیر بال خودم 
اگر به خانه‌ام اورده‌ای زمستان را 
اصغر معاذی 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار "پناه بر 
سکوت "سروده شراره کامرانی ناشر: فصل پنجم 
رویا 
به این چارچوب عادت کرده ام 


سعفی 


دیوار 

سکوت 
عادت کر ده ام 
به غباری که 
همه چیز را 


آمشب اما 

شبیه یک بازی قدیمی 
توبه خاطرم بر گشته ای 
چشم می گذارم: 

در رویایی دور بیدارم کن! 
پیش از آن که مرگ 

در رویایی دورتر 
پیدایمان کند 


اکر 
اگر شبی ز کوی ما گذر کنی, چه می شود 
ویامراز حال خود خبر کنی, چه می شود 
تمام بیت‌های من برای تو گریستند 
به شعرهای خیس من نظر کنی» چه می شود 
شکسته پر نشسته‌ام به انتظار دست تو 
نوازش شکسته پر اگر کنی. چه می شود 
کتابی از ترانه و غزل به دست‌های توست 
غزل غزل شبی مراز بر کنی, چه می شود 
کنار قاب پنجره‌شبی گریستم برات 
اگر به قلب خسته‌ام نظر کنی چه می‌شود 
پرستومنادی-کرج 


اسیر 
در من کسی شب‌ها 
بیدار می‌شود 
راه می‌رود 
زندگی می کند 
شاید دزدی به درونم رخنه کرده باشد 
وروياهايم رابرباید 
وبا بی‌زبانی برایت می‌نویسم: 


لطفامرابیرون بکش ِ 
محسن حامد-استارا 


نکو» بخند 
غم رادگر رها کن وبا ما بگو, بخند 
هر چند دلشکسته و تنها بگو, بخند 
ارزان‌تر از همیشه شده اشک‌های ما 
جای تمام مردم دنیا بگو بخند 
ماخاطرات دور و درازیم بیش ار این 
جاهونشای هارا کد 
حتااگر فراق نصیبت شده ست. باز 
بایاد دیده‌بوسی فردابگو,بخند 
باهای و هوی زند گی از راه‌دل مکن 
آری.اگر چه سخت. تو اما بگو بخند 
بگذار جای فاصله رابا بگو بخند 
محمدفرخ طلب فومنی 


ورلن تن 


* خانم بهاره چاوشی - کرمانشاه 

حبیب با کلماتی چون طبی ب و نجیب قافیه 
می‌شود. در حالی که شما آن راباساده وراحت 
قافیه کر ده‌اید! 

# خانم نغمه رهگذر-شهریار 

وزن در سروده‌شمارعایت شده‌است. اما قافیه 
نه... ویرانی.بارانی و... با شیدایی و تنهایی قافیه 
٭ آقای رضا مسعودی -شیراز 

شب با تب قافیه می‌شود. 

-آقای شاهین سالکی - کرج 
ار 
خیام یاحتی حافظ را اپیکوریسم می‌دانند. 

# آقای فرزاد موثق -تهران 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد 

خداش در همه حال از بلا نگه دارد 

وزن این بیت: آمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن " 
ات 

هر آن که جا-مفاعلن 

نب اهل -فعلاتن 

خدانگه -مفاعلن 

دارد-فعلن 

خداش در -مفاعلن 

همه حال از -فعلاتن 

بلانگه-مفاعلن 

دارد-فعلن 
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۲ من ۳ طلاعات مکی 


جهان 
وابسته‌ام تنهابه دست مهربانش 
آن قدر وابسته که هر جسمی به جانش 
می ترسد از شب‌های تنهایی همیشه 
هر بچه گنجشکی به دور از آشیانش 
هر بار وقت دیدنش جان می گرفتم _ 
پر می‌زدم باهر نفس در اسمانش 
مانند پیر بی‌سوادی که ببیند 
در شهر غربت یک نفر راهمزبانش 
هر غصه‌ای با یاد او کوتاهتر شد 
حتی مسیر دور زنجان_اصفهانش 
یک روز می‌سوزاند اخر این غزل را 
سوزی که دارد می‌رسد تااستخوانش 
دلتنگی‌ام رامی‌برم با خود از این شهر 
این اصفهان می‌ماند و نقش جهانش 
رویاباقری 


# خانم خسناعظیمی -کرج 

اکثر شاعران از جمله مولائاو حافظ در قالب 
رباعی سر وده‌هایی دارند.امادر قالب دوبیتی 
نه. 

# آقای شهرام تصدیقی -یزد 

بهتر است بر وزن وقافیه تسلط پیدا کنید. 
سپس سرودن در قالب نیمایی یابی‌وزن را 
آزمایش‌نمایید. 


ساده بودم 
ساده‌بودم 
مثل دل‌های یک عاشق جوان 
وبرگ گلی 
ساده‌بودم 
مثل‌عطری نو 
در مشام دنیا 
هانیه‌عباسی-تهران 


کک 
دنیارا 
در خود می‌نشاند 
ومی‌توانستی 
شعله‌های عشق را 
کرای 
وخوشه‌ای انگور 
از ان بچینی؟ 
شهرام قدرتی -کرج 


کسی که ندای درونی خودوا 


می شنو 


د. نباای 


ست 


که ډه سخنان پر ون گدش ق ادحد 


وم لانا جلال الدین‌لخی 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
البته باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰ 


نازنینم» خوبم! 
(زدرودیوارعالم کم طلب‌قش وفا, گر 
متاعی‌هست زباصادب این نانه 


نیست! قطره‌اشک 


٭اگر کسی رایافتی که در لبخندت غمت رادید در 
سکوتت. حرف‌هایت راشنید و در خشمت محبت را 
فهمید بدان او بهترین دارایی زند گی توست 
#اگر ما جلویاشتیاه‌های خودمان راتگیر یم آنها 
جلوی مارا خواهند گرفت ناصر دیلمی 
از من آشفته‌تر اینجاچه کسی خواهد بود؟ تشنه 
لب بر لب دریاء چه کسی خواهد بود؟ در دل این همه 
آخش که برافروخته مشن تخل سرسبز و شکوفاچه 
کسی خواهد بود؟ گر چه این شهر پر از مدعی مجنون 
است.مثل من‌عاشق ليلا چه کسی خواهد بود؟ مابه 
دلگرمی این پنجره دیوار شدیم. پشت این پنجره فردا 
چه کسی خواهد بود؟ استایترا- کرمانشاه 
آنگاه که تنهایی تو رامیآ زارد به خاطر بیاور که خدا 
بهترین‌های دنیا را تنها آفریده میثم 
##بیابرای یک بار هم که شده خلاف روش‌هایمان عمل 
کنیم. من اندوه تو رامی‌دزدم. تو تنهایی مرا 

درویش بهار -آمل 
ی ارب!هنگامی که توانایی‌ام دادی, عقلم رانگیر. 
هنگامی که‌مقامم دادی,تواضعم رانگیر آن گاه که 
تواضعم دادی.عز تم رانگیر ووقتی قدرتم دادی. 
عفوم رانگیر محمدسلمان 
#پشت این بغض سنگین بیدی نشسته که خیال 
میکرد.باین ادها تمی‌رزد ‏ سهیدبلوری یه 
##وقتی از رفتار کسی عصبانی می‌شویم. او بر ما تسلط 
وق زیرا اس خوش ی ومسلا تی رارسا رقت 
تین 
##دنیا رااگر ویران شده‌دیدی, تکه‌های سالم آن را 
برداروبهراهت‌ادامه‌بده.یک روح بز رگ زاییده 


اک 


بسیاری از غم‌ها و رنج‌هاست جوجه 
گاهی دلت به راه‌نیست. ولی سر به راهی, خودت 
رامی‌زنی به آن راه‌ومی‌روی و همه چه خوش باورانه 
فکر می کنند که تو رو به راهی 


# گاهی خداوند طناب صعود زند گیمان را گره‌می‌زند. 


صادق بوستانی 


تاراحت‌تر بالا برویم مهدی حیدری -بشرویه 
دو چیز شمارا معرفی می کند: بر دباری‌تان وقتی که 
هیچ چیز ندارید و نحوه رفتار تان وقتی که همه چیز 
دارید نویینی-همدان 


#ازاینجابی که من هسستم,تمام شسهر معلومه کنارم 
خیلی یا هستن, دلم پیش تو آرومه ترسا 
پول همیشه جایی بلند تر از قد ماست.مواظب باشیم 
برای رسیدن به آن روی چه چیزهایی پا می گذاریم 
زهره کریم زاده-همدان 
+ گفتن ساده‌است.بگویی آرام می گیری.سکوت 
امادشوار است و بی‌قرارت می کند. وقتی گفتی, تمام 
می‌ش ود بی‌قر اریت. اما همچنان مجهول می‌ماند که 
بی‌قراری سکوت بهتر است یا پشیمانی از گفتن 
گلبرگ 
#طلب منصب فانی نکند. صاحب عقل /عاقل آنست 
که اندیشه کند.پایان را لیلی یزد 
#«سخن بی‌تو مگر جای شنیدن دارد؟ نفسم بی تو کجا 
تای‌دمیدن‌دارد؟علت کوری‌یعقوب نبی معلوم 
است. شهر بی‌ دوست مگر ارزش دیدن دارد؟ 
خدول 
# به شانه‌ام زدی,تابر گشستم,رفته‌بودی, بی انصاف 
یاد آوردن تنهایی‌ام شوخی قشنگی نبود 
وحید علی نژاد -سلماس 
د کتر شریعتی: سنگین ترین دردها و خشن‌ترین 
ضربه‌ه ای آفرینش, تنهامی‌توانند مرابه سکوت 
وادارند کاووس حشمتیان -سنقر 
«فلک با تنگ چشمان گوشه چشم د گر دارد / که چون 
فرزند کور آید. شود چشم گداروشن 
فرامرزی -بندرعباس 
#۶ گر خدادعاهای شمارامستجاب کند.ایمانتان را 
افزایش داده اگر با تاخیر مستجاب کند. صبرتان را 
زیاد کرده واگر مستجاب نکند. چیز بهتری برایتان در 


نظر دارد محمدرضا 
«چه دنیای سردی است. انگار کسی در دنیا نیست. یا 
شاید هم من در دنیای کسی نیستم مهرناز 


با دلت حسرت هم صحبتی ام خهست ولی 


سنگ راباچه زبانی به سخن وا دارم؟ 


محقق عزیز و مهر بون, اینجا صفحه شعر مجله نیست 
که‌اگر شعری در وزن و قافیه‌مشکل داشت چاپ 
تصور نمی کنم | کثر مطالب این صفحه هم اینطوری 
توجه تو ممنونم! 

ندا نکا تیو مهربون من درست متوجه شدی, من 
خیلی تلاش کنم این صفحه رو جمع و جور می کنم. اما 
اشتباه نکن مسئول این صفحه شما هستید نه من در 
شما که اسمت ندا نگاتیوه! 

سید علومت کش_اراک.متوجه‌منظور تونازنین 
نشدم؟ یعنی هر هفته یک پیام از تونازنین چاپ کنم 
و بنویسم سیدعلومت کش از اراک ؟! 

مریم جان از جویبار پرسیدی چرااسمت‌نیست تا 
حداقل خوشحال بشی که پیامت رسیده قر بونت. 
پیامت رسیده خوشحال باش مگه می شه تو سیستم 
منظم مخابرات ایران پیامکی نرسه؟! ممکن نیست! 


الاعات سل ا رو ۳۹۶۱ 


LS 
کاش بخوانید تا تکراری نفرستید‎ 
زیبا-براز جان:اینجاپاساژی هست پر از عطر واد کلن.‎ 

ولی صاحبش همیشه از بوی بد روز گار می‌نالد 
انتظار: ماه‌رنگ باختهخونین به زمین می‌نگر د و 
پیامبران د گر گونی‌ها... 

لهه شرقی:دریاباش که‌اگر کسی سنگی به سوت تو 
انداخت سنگ غرق شود نه آن که تو متلاطم شوی 
عشق پنهان: بزر گترین درددنیا اینه که بدونی پناه 
لحظه‌هات پناهگاه دیگری دارد 

دل‌ای دل: در مسلک ما سوختگان خنده حرام است / 
این بخت گهی تلخ و گهی نیز به کام است. 

احمد اسدی:من رشته محبتم به تورابریدم شاید گره 
خورد و نزدیکتر شویم 

عاشق دلشکسته: می شود غصه‌هارابا آق "بنویسیم 
تا باور کنیم قصه بوده‌اند و بس 

شادی اصلانی: کاش می‌دانستم چه کسی این 
سرنوشت رابرایم بافته است. آن وقت به او می گفتم. 
یقهام را آنقدر تنگ بافته که بغض هايم رانمی‌توانم 
فرو دهم! 

نانا:وقتی تو گریه می کنی تمام جهان روی شانه‌های 
من‌سنگینی می کند.مگر گریه‌های تو چقدروزن 
دارد 

مصطفی نیکخواه-بزد: گر خداراست است بر 
سلطان مپیچ. گر خداسلطان است. صد سلطان به 
هیچ! 

بچه مثبت: بعضی چیزها با پول قابل خریدن نیست. 
مثل فهم. شعور ادب!! 

گمنام: مثل فلاخن دور او چ رخیدم اماء مانند سنگی 
دست آخر دورم انداخت 

على مقدسی:ام روز نه‌چایم دارچین داشت. نه 
قهوه‌ام شکر نه اينکه نخواهم. حوصله‌اش را نداشتم 
یعنی می‌دانی. آمروز نبودم 

لیلاحنیفی -تبریز: نقاش خوبی نبودم. اما این روزها 
به لطف تو انتظار رادیدنی می کشم 

آذر مهربانی:هنوزهم نمی دانم اینجا چه فصلی است 
که من کال ماندم و به تو نمی‌رسم 

مصطفی باقر پسندی:باامید به آن که شور حسینی 
تذ کره بود باشد... 

حامد طاهری -بافق: گاهی عمر تلف می‌شود به پای 
یک‌احساس. گاهی‌احساسی تلف می‌ش ود به‌پای 
عمر و چه عذابی می کشد کسی که همه عمرش تلف 
می‌شود 

علی شسهبازی ساسلام آبادغرب(چقاگل):هراس 
من از مرگ نیست. از بیهوده زیستن است 

مهد ی.م-بر دسیر:دنیا | گه مر د ونگی داشت. اسمش 
این نبود ۲ 
صادق مینادوسست-خرمشهر:عشقتونصیب کسی 
کن که لایق اون باشه. چون هر تشنه‌ای روزی سیر اب 
می شه 

شودی:نبودنت نگرانم می کند قول بده همیشه باشی. 
حتی به قدر یک خاطره‌ی دور 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-وسیله‌ای برای نسخه برداری از 
هر نقشه و تصویر -کوچکترین مقدار 
هر کمیت فیزیکی که می‌تواند به طور ۴ 


مستقل وجود داشته باشد ۲- کشور 
تزاره ا_فزی ضدز نگ کش لقمه ۳ 
ر ۱۳ | ا | ۱ | )ك | | | اف ۱ ۱ 
_جانشین -فر مانده ۴-برادر مشهدی 
ماد زاف ان شوت ۵| | الا | | | | | | | | اقا 
-جوه رگین -ذخیره -ضمیر انگلیسی 
ورش ىدرى ماليا ۶| | | | | ۱۶ | | #2 | ۱ | #۶ 
ی ی تن ۱۷ | | )| | مإ | | || ك الا 1 
-شهر سهراب سپهری -شترمرغ 
ايكاب اديع باكر ۸ || | | #۶ | ۱ | 8 | | | | 1 
تصویر بر داری به وسیله اسکنر -پهلوان 
4-ميواىغورشتىىرىزكت |٩‏ | | 8 | | ]| | || 5 
ی | 
ویتامین انعقادی -از ماهی‌های جنوب 
سرزدی ناسمه |١١‏ | | | | #8 | | | ا اقا | الا 
محل عبادت ن-استانی در 
قرب ۱۲مترسک بىا اب ۱۲ | 7۶۱ _ | | 2 | | ۱8 | 12 
رید وت | | الا | | | ال | ۱ )| اف ۱ 
اسب -تر سیده_نغمه و غنا ۴ ۱-دجاج. 

ب تر مه 2 7ج 
کشت مت موه ۱۴| | | إا | | | #8 ۱ | ا ۱2 ۱ 1 

۱ 


ه‌ِ 
سس صجیت 


کان 


ده از کار 


ذیکت 
۵ 


و صحبت بدان دد د از کار ید است 


جرص؛ ازمندی ۱۵-قبا-نافرمانی- 
گوشت تر کی -نوعی جوش فلزی ۱۶ - 


هي ات2 ۱۶| | | | | ۱8 ]| 2 ال 
قاره‌سبز ۱۷ از توابع استان گلستان - 
ا ل | ]||| ال 


عمودی: -اشاره به دور ۱۴-پدربز رگ -وزنده-پادشاهان _ 
ارتیم چم ور مکی دم ا2 وف گوریں هریس ۱8 دباقی نان روز 
e. ۱‏ برابر چهار لیتر -جمع وحش ۱۶-نوعی انجیر -الهه 
:چا د يور زى 
مات طخ اک دج داوای مها مشهورتر رګترین ومعروفترین 
از توابع استان البرز ۵- کلمه تحسین -مقابل باز 
_جوانمرد. نیکخ واه اب بند ۶-کاینات_شاخ 
درخت از وسایل کمکی برای پر واز ۷-امتداد- 
ولایتی در کشور عراق -زهوار دررفته ۸-شالوده 
_مجله مشهور سینمایی انگلستان گونه -چین و 
شکن ٩‏ -جمع فتنه -یکی از رشته‌های ورزش دو 
ومیدانی -گرمی و سردی هوا ۱۰ -موی گردن اسب 
-نظیر - آلتی در چرخ خیاطی وی ۱ ۱-از شهرهای 
آذربایجان شرقی _خباز _بیگانگان ۱۲ -از شهرهای 
سوییس -نام دیگر حضرت مریم -لباس ۱۲-بالا 
به انگلیسی -دیکتاتور معروف اسپانیا -از اقیانوس‌ها 


دا دد سطایی 


مردم بر سیاست ومبارزه‌سیاسی در به در 


PVE 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


حرف (ن 


) جه تعداد است 


0 


4 
ااعات ی ارو ۳۹٤۱١‏ 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هر یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم مې گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۶۴۱ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


یی سس مر ۱ مدا 
11۹ ۳ بح N‏ 0 7 سر ۱ 1۱ 
0 ۱ 


کے 
ديه ۲ 


دا 
در میان این ۱۵ 

نقاط واعدادبه کل * 

هم ریخته یک 

شکل پنهان شده 1۸ 

کردن آن نقاط EN wl‏ 


E ۴۷ ۰ ۰‏ 
را ةرق از م7۳ 1 یز 1 
۴۳ ۵۴ 
۴۶ ۵ 


شماره‌یک تا ۵۸ ۲۱ 


پایان کار ناگهان 
یک نقاشی زیبا 
مقابل جشمان 


مارپیچ گیچ کننده “۸ 
شکل وارد آن شوید و پس از پیدا کر دن راه خود 


بار که راه را اشتباه بروید باید مسیر زیادی را 


دوباره بر گردید و حسابی گیج می‌شوید. 
ALAA AA AAA AAAAALLL‏ 
ده اختلاف در تصویر 
درخت ترسناک 


دراینجادو تصویر ازیک درخت پیر بسیار 
ترسناک رامی‌بینید که گربه‌ای برای ترساندن 
آن بر روی شاخه‌هایش پریده‌است.امادر ميان 
این دو تصویر که در یک نگاه کاملاً مشابه به 
نظر می ر سند.ده‌اختلاف وجود دارد که از شما 


می‌خواهیم آنها راییدا کنید. 
پاسخها در صفحه ۶۲ 


7 شکلہای پنبان در تصویر خانه گربه‌ها 
در خانه گربه‌ها دو بچه گربه تازه به جمع خانواده پیوسته اند. اما در این تصویر 
زیبا ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شده‌اند.برای یافتن آنها کافی است به شکلهایی که 
مابه همراه‌اسامی شان برایتان آورده‌ايم نگاه و آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. 
چنانچه موفق نشدید می‌توانید در قسمت پاسخها, جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


که ست که ادمی مور د اعتماد داشد 


کے 


#جان اشتاین بک 


ك 


.۳ 
صبا ادیب con‏ ممطه )۸0 Saba‏ 


-خیلی بی جنبهای آبجی!باباحق داشت با 
خر ید ماهواره مخالفت می کر دام مامان به خاظر 
توانقدر بهش گیرداد تابالاخره‌مجبورش کرد 
ماهواره بخره. توی بی‌ظر فیت هم که اینطوری 
دچار توهم شدی واین افکار مسخره زده به 
سرت! 

لب‌هایم راورچیدم و بادلخوری گفتم: این حرفا 
یعنی‌چی الناز "خانم؟از نظر تو کسی که بخواد 
بره دنبال آرزوه اش بی جنبه و بی‌ظر فیته؟ خواهر 
من!این رونه فقط توومامان و بابا بلکه همه فامیل 
می‌دونن که من از همون دوران نوجوونی عاشق رفتن 
دانشگاه‌فارغ التحصیل شدم:بزرگترین آرزوم رفتن 
به امریکاست. 

دلم می‌خواد اونجا زند گی کنم.پدرمون که 
یه کارمند معمولیه و تقریبا همیشه هشتمون گرو 
نهمونه. تازه اگه پولدار هم بودیم چون بابا خیلی 
غیرتیه ومئل مردای عصر حجر فکر می کنه. 
ت مگه؟ وقتی 
بهش گیر دادم که نوه عموت‌اونجازند گی می کنه. 
بگو برای منم دعوتنامه بفرسته. چه قشقرقی به پا 
کرد؟ من برای خودم هدف دارم و برای رسیدن 
به هدفم تلاش می کنم. نمی تونم به خاطر طرز فکر 
پدرمون قید آرزوهامو بزنم که. 

الناز سرش رابه نشانه تاسف تکان داد و گفت: 
"اینطوری می‌خوای به آرزوهات برسی؟ تو فریب 
وعده‌های کسی رو خوردی که هیچ شناختی 
روش نداری. واقعا خنده‌داره. کفرم از حرف‌هاو 
نصیحت ه ای الناز در | مده‌بود. از اينکه راز دلم رابا 
اودر میان گذاشته بودم.احساس پشیمانی می کر دم. 
پوزخندی زدم و گفتم: ببین توروخدا کارم به کجا 
رسیده که خواهر کوچیکم داره نصیحتم می کنه و 
بهم یاد میده کدوم کار درسته و کدوم کار غلط! 
النازجان, من بچه نیستم که. مطمئن باش بی گدار 
به آب‌نمی‌زنم. "پورآرین ؛مجری و کار گر دان یه 
برنامه تلویزیونی معروف و پرطر فداره. هیچ وقت 
وجهه خود شوبا فریب دادن من خراب نمی کنه. اون 
تنها کسیه که می‌تونه منو به آرزوم برسونه. می‌تونه 
سکوی پر تاب به سمت هدفم باشه.الناز: توناسلامتی 
خواهر منی. محرم اسرار منی. باید خوشحال باشی 
از این که همچین موقعیتی برام پیش اومده. اونوقت 
داری این طوری تهدیدم می کنی که‌اگه دست از 
خیالبافی ورابطه با پو رآرین برندارم همه چیز رو 
به‌باباومامان میگی؟ فقط ازت می خوام اگه واقعا 
دوستم داری, مثل یه‌خواهر واقعی کنارم باشی و 
کمکم کنی. قول بده تحت هیچ شر ایطی به باباو مامان 
حرفی نزنی. یالا زود باش قول ورب دستم را برای 


شب تا صبح پای کامپیوتر می‌نشستم و در فیسبوک دنبال کسی می‌گشتم که 


مقیم آمریکا باشد و بتواند برای رسیدن به سرزمین آرزوهایم کمکم کند 


قول گر فتن از الناز دراز کردم. الناز با تردید دستش 
رابه سمتم دراز کرد سپس آهسته گفت: ‏ قول مید م 
اما... بابارو که می‌شناسی. می‌دونی چقدر متعصبه. 
چطوری می‌خوای بی‌اجازه‌اون بری؟ "زدم زیر خنده 
و گفتم: نگران نب اش خواهر جون.من فکر همه جا 
رو کردم. تنهانگرانیم این بود که‌مباداتوبه کسی 
حرفی بزنی کهاونم باقولی که‌الان‌دادی.برطرف 
شد. الناز سکوت کرد و جیزی نگفت. از نگاهش 
اضطراب و تشویش می‌بارید. بر خلاف او من اما از 
اینکه قرار بود قید خانواده و وطنم رابزنم»هیچ ترسی 
نداشتم.رویای زندگی در آمریکا آنچنان با تک تک 
سلول‌های وجودم عجین شده بود که نمی توانستم 
این ارزو و خیال را که سال‌ها همراهم بود. کنار 
بگذارم واز آن دل بکنم. حاضر بودم برای به واقعیت 
تبدیل شدن این رویا هر خطری رابه جان بخرم. 


قبل از قبولی‌ام در دانشگاه؛ بارها با پدر صحبت و 
تلاش کرده‌بودم‌هر طور شد هاو راراضی کنم برای 
اداه تیال را اه در سرسختانه 
و | کار رودارم 
ونهاونقدر بی‌غیر تم که بذارم دخترم تک و تنها بره 
اون سر دنیا وبین اون جماعت بی‌بند و بار زند گی 
کنه. وقتی پسی بر دم به هیچ عنوان نمی توانم پد ررا 
راضی کنم. تصمیم گرفتم برای رسیدن به آرزویم 
بیکار ننشینم.به دوست وفامیل و شناو در وهمسایه 
سفارش کرده‌بودم که‌اگر پسری‌سراغ دارند که 


0 


اطاعات ی ا رو ۳۹۶۱ 


درآمریکازند گی می کند و قصدازدواج دارد. مرا 
معرفی کنند. شب تاصبح پای کامپیوتر می نشستم 
ودر فیسبوک دنبال کسی می گشتم که‌مقیم آمریکا 
باشد وبتواند برای‌رسیدن به سرزمین آرزوهایم 
کمکم کند. می‌دانسستم تنهاراه رفتن م به آمریکا 
پای کامپیوتر بودم و روزها می‌خوابیدم. همان روزها 
را مجبور به خرید ماهواره کرد. 

پدر نظر دیگری‌داشت. او با ماهواره مخالف بود. 
راراضی کند و اینگونه بود که من گمشده‌ام راء همان 
ی که مدت ها دنبالش هی کشت قامرابه آرزویم 
۶ اف در یکی از کانال‌هایماهسوازهپیدا گردم. 
پور آرین, مردی شصت ساله بود. او که بر نامه‌ای به 
سبک وسیاقادبی‌اجر امی کر د.خیلیز ودموردتوجهم 
قرار و سر ساعت پای برنامه اش می‌نشستم وبا 
دقت به حرف زدن و نوع برنامه اجرا کردنش توجه 
می کردم.مادرم و الناز وقتی می‌دیدند چه علاقه‌ای 
به بر نامه پور آرین دارم. سربه سرم می گذاشتند و 
می گفتند: چیه؟ نکنه عاشق این بابا شدی؟ "در 
جواب حرفشان می خندیدم اما واقعیت این بود که 
من عاشق اوشده‌بودم!پیدا کر دن اودر فیسبوک 
کار سختی نبود. وقتی برایش پیام فر ستادم و گفتم از 
اوو برنامه‌اش خیلی خوشم می آید. در جوابم نوشت: 


"خوشحالم از اینکه توی‌ایران جوونای باذوقی مثل تو 
هستن.بازم باهام در تماس باش. این ار تباط برایم 
به منزله روزنه‌ای از امید بود. من و او ساعت‌ها در 
فیسبوک باهم چت می کر دیم و از عقاید ونظراتمان 
صحبت می کر دیم. وقتی عکسم را برایش فرستادم. 
پیام داد که هر گز از عشق و دوست داشتن من دست 
برنمی‌دارد وتا آخرین نفس برای بهم رسیدنمان 
تلاش خواهد کر د.از خوشحالی نمی دانستم چه کنم. 
او می گفت اگر تابه این سن مجرد مانده و ازد واج 
نکر ده» به این دلیل است که دختر دلخواهش را پیدا 
نکرده. می گفت من دختر ايده آلش هستم واگر به 
همسری‌اش در بيايم. خوشبختم خواهد کرد.وقتی 
تلفنی ب اپور آرین صحبت می کردم الناز مچم را 
گرفت و آنقدر سین جیمم کرد تا مجبور شدم همه 
چیزرابرایش بگویم. او که نزدیک بود از تعجب شاخ 
دربی‌اورد. می گفت: چرا می‌خوای با خیال‌پرردازی 
زند گیتوخراب کنی آبجی؟ از کجا می‌دونی زن و 
بچه نداره؟ تازه | گه حرفاش حقیقت داشته باشه»ء 
می‌دونی چند سال از توبزرگتره؟ "در جواب الناز 
می گفتم: "من فکرامو کردم سن و سالش برام مهم 
نیست. فقط دلم می‌خواد به پورآرین و زندگی 
در آمریکابرسم.به جزاین دیگه هیچی برام مهم 
نیست. الناز تلاش بسیاری کرد تامرااز تصمیم 
منصرف کند امانتوانست و گفت: "حالا که فکر 
می کنی اینطوری خوشبخت میشی بر و امایادت 
باشه | گه بری و ببینی وعده‌هاش سرابی بیش نبوده. 
دیگه راه‌بر گشت نداری آبجی! پور آرین به گفته 
خودش نمی‌توانست به ایران بیاید. اگر می‌توانست 
و به خواستگاریم می آمد هم محال بود پدرم با توجه 
به سن و سالش به ازدواج ما رضایت دهد. 

پس قرارمان این شد که من قاچاقی و از طریق 
کسی که‌اومعرفی می کند. به دبی بروم و آنجا چند 
روزی منتظر بمانم تابرایم دعوتنامه بفرستد و 
کارهای رفتنم به آمریکاراردیف کند. برای رفتن 
به‌دبی‌نیاز به پول داشتم که ان هم بادزدیدن 
طلاه ای مادر بز رگم و چند تکه طلای پس انداز 
مادرم‌وفروش آنها جور شد. حالا دیگر همه چیز 
برای‌رفتنم جور بود. خودم رابه جنوب رساندم 
ونزد کسی که پور آرین معرفی کرده‌بود.رفتم. 
عشق به پور آرین و زندگی در آمریکا آنقدر جسورم 
ساخته بود که هیچ ترسی از غير قانونی و شبانه خارج 
شدن از کشور آن هم با کسانی که نمی‌شناختمشان, 
نداشتم. بی‌هیچ مشکلی به دبی رسیدم. "جاسم " 


اعتماد داشتم. فوری خودم را جمع و جور کردم 
و گفتم: پورآرین قول داده که نهایت سه روزه 
کارام وجور کنه ومن‌برم... جاسم پوزخندی 
زد وبه صورتم خیره شد. نگاهش وجودم را پر از 
هراس کرد ودلشوره‌به جانم انداخت؛دلشوره‌ای 
که وقتی به آن خانه بز رگ ودرندشت رسیدم. 


علتش را فهمیدم! 


_همونلحظه‌ای که‌اومدمدنبالت.وقتی‌نگاهم 
به چشمای معصوم و مشتاقت افتاد. دلم برات 
سوخت.همون موقع خواستم واقعیت روبهت 
بگم ما بی‌فایده‌بود. چون تواونقدر به پور آرین 
اعتماد داشتی که حر فامو ب اور نمی کردی. اون 
مردی که تو به خاطرش قید همه چیز روزدی, یه 
نامرده. دخترای زیادی مثل تورو سر کار گذاشته 
و بدبختشون کرده. دخترای بیچاره‌مثل تو فریب 
خوردن و بعداز آلوده شدن مجبور شدن همین جا 
بمونن و برای شیخ کار کنن. پور آرین برای شیخ 
طعمه جور می کنه. چیزی هم که زیاده, دخترای 
ساده‌دل وزودباورمثل توابارویاهای شیرین و 
خواب‌ای‌طلایی‌وهزار تا آرزومیان‌اینجا وبعد از 
اینکه کارا ز کار گذشت.می فهمن قبله آمالشون 
چه آدم بی وجدانی بوده. پور آرین دخترای زیادی 
روبا وعده و وعید کشونده اینجا. در واقع شيخ در 
ازای هر دختری که پور آرین فریب میده پول 
خوبی بهش میده. پور آرین مریضه. وقتی می‌بینه 
دخترای‌جوون وزیبا بر ای رسیدن به اون حاضرن 
قید خانوادهو زند گیشون رو بزنن» کیف می کنه. 
به قول خودش احساس جوونی می کنه. برام جای 
سواله» | خه با خودت فکر نکر دی وقتی تو وامثال تو 
توی آمریکاخیلی زیادن.اونوقت پور آرین‌برای 
چی باید انقدر پول خرج کنه تا تو رو ببره آمریکا؟ 
این حرف‌هاراجاسم فردای آن روزی که پایم را 
به دبی و آن خانه شیطانی گذاشتم ومورد آزار قرار 
گرفتم, تحویلم داد. باورم نمی شد پور آرین. کسی 
که اور همچون بت می‌پرستیدم و به حرف‌هایش 
ایمان داشتم بخواهد اینگونه فریبم دهد. باورم 
نمی‌شد پور آرین تااین حد پست و کثیف باشد 
اما بود! 


جاسم تمام خطرات رابه جان خرید و شش 
روز بعد چون به قول خودش گلویش پیشم 
گیر کر ده بود و نمی‌خواست بیش از این آلوده 


پرسش وپاسخ: 
مترجم: مریم نیک پور 


یا همه‌ی ابرهای سیاه باران‌زاهستند؟ 


یر وا ها رها آے که 


مسیر نور خورشید راسد کر ده‌اند. بستگی‌دارد.اماتعداد 
ای را ار ان دت ایو رها 
باید آنقدر بزرگ باشند که بتوانند به‌هوای گرم سر راه 
خود تازمین غلبه کنند وسر راه بارش مجددا تبخیر 
نشوند. وقتی جریان هوای گرم در لایه‌های زیر ابر وجود 
داشته باشد اندازه قطره‌ها هر گز به اندازه کافی بز رگ 
کرد که بارور کردن ابرهابا ذرات کوچکی که قطره‌ها را 


به هم می چسبانند نیز در ایجاد بارش موثر خواهد بود. 


آیا صداهای خارجی می‌توانند ریاهای 


مارا تغییر دهند؟ 


بله. آدم‌های زیادی این تجربه راداشت‌اند که‌در 


خواب صداهایی مثل بوق ماشین, صدای سوت قطار یا 
زنگ خطر شنیده‌اند و وقتی از خواب پریده‌اند. متوجه 
شد هماند صدایی که شنیده‌اند. صدای زنگ ساعت بوده 
اس گاه‌ممک است روبا یش از شین صداا غاز 
شود. حتی مثلا ممکن است ریا یک پیاده‌روی طولانی 
تارسیدن به ایستگاه قطار باشد. در حقیقت مغز در 
یک لحظه از خواب‌های پر یشان یک داستان طولانی 
می‌سازد تا برای صدای نا گهانی خارجی یک توجیه 


منطقی بسازد. 


آیا خلا دما دارد؟ 


دمای مواد برابر است بامقدار انرژی جنبشی 


ذرات آنها. به عنوان مثال. سرعت مولکول‌های تشکیل 
دهندهی هوادر دمای اتاق تقریباً ۰ کیلومتر در 
ساعت است. در عمل خلا وجود ندارد و کامل‌ترین خلاً 
شناخته شده فضاست که به اندازه‌ی یک ذره در هر متر 
مکعب غلظت دارد. همچنین تابش زمینه‌ی کیهانی 
به‌جامانده از انفجار بز رگ یا بیگ بنگ نیز هست. پس 
از گذشت ۱۴ میلیاردسال. کنون دمای این تاش و علا 
حدود سه درجه بالاتر از صفر مطلق است. 


×آیادر طول عمر خود از تمام ژن‌هایمان 


بهره می‌بریم؟ 


خیر.برخی از ژن‌های ما برای همیشه خاموش 


هر گز نمی تواد 


۰ 


صفت خو 


دادر دنگ ان دشناسیم مگ 


ادن 


اذ آن بو در ده 


بان 


دبیم 


جچینکت 
<< 


هستند.مثلاً همه‌ی مردان دارای کر وموزوم ×هستند 
که مخصوص کد گذاری اندام‌های تناسلی خانم‌هاست. 
هنگامی که نطفه‌ای منعقد می شود که مذ کر است. 
کروموزوم ×خاموش می شود. خانم ها دو کروموزوم ۸ 
ارد اماک کار تادر هر ملول معن فال الست 
ماژن‌هایی داریم که‌از آنهاهیچ استفاده‌ای نمی کنیم زیرا 
موتاسیون یا جهش باعث شده که آنها معیوب شوند. 
تحقیقی که درسال ۱۲ ۰ ۲انجام شد. نشان داد که مابه 
طور متوسط حدود ۱۰۰ ژن معیوب داریم. 


دوست عرب پو ر آرین به استقبالم آمد. قرار بود 
مرابه خانه یکی از دوستان مورداعتماد پورآرین 
ببرد که یک عرب پولدار بود. حسابی ذوق‌زده‌بودم. 
از جاسم پرسیدم: "کی کارای رفتنم جور ميشه؟" 
اوشانه‌هایش راب الاانداخت و گفت: من‌چیزی 
نمی‌دونم اما به این راحتی‌ها که نمیشه بری آمریکا. 
طول بکشه." با شنیدن این حرف‌ه ابغض گلویم 
راگرفت اماچون به پو ر آرین وحرف‌هایش کاملاً 


شوم.فراری‌ام داد. سرخورده‌وپریشان به‌ایران 
با زگشتم و نزد عمویم رفتم وهمه چیز رابرایش 
تعریف کردم. نز دیک به یک سال است که نزداو 
زند گی می کنم. عمویم در این مدت تلاش کرده 
دل پدرم رانرم کندامابعداز کش مکش بسیار 
هنوز موفق نشده‌است. دعا کنید او بتواند پدرم 
را که دم سرسختی است.راضی کند تادوباره 
به آغوش خانواده‌ام باز گردم. دعا کنید پدرم 


کم 1 
۲ من ٩۳‏ الاعات ی 


+ خبرهایی در مورداحتمال بر گزاری کنسرت 
شمادر تهران شنید ه می‌شود. آیا در آینده‌ی نزدیک 


قصد حضور در ایران رادارید؟ 

من هم این خبر راخوان دهم ومی‌توانم بگویم 
که امی‌دوارم همه‌ی طرف‌های در گیر بتوانند راهی 
م اتید که این عان محفی ود هن اراحرابرای 
هواداران ایرانی در سر اسر دنیا بسیارلذت برده‌ام و 
در کنسرت‌هايم در خارج از ایران؛ بسیاری از آنها 
راشخصاملاقات کرده‌ام. من از طریق فیسبوک و 
کلوب‌های هواداری با طر فداران ای انی‌ام در ارتباطم و 
احساس می کنم که ایر ان جایگاه‌ویژه‌ای‌برای ما دارد. 
این یک رویای‌محقق شده خواهد بودا گر بتوانم تجربه‌ی 
کنسرت‌های زنده رابا مردم ایران داشته باشم . 

#بر خی از رسانه‌ها دید گاه‌های غلط و تصویر 
نادرستی ازایران ارایه می کنند. آیااز آمدن به‌ایران 
نگران هستید؟ 

e SE 3‏ 
متفاوتی از جنبه‌های متعدد یک کشور, مردمانش و 
فرهنگ ش ارایه می کنند. تنها راهی که یک شخص 
دواد ای راا ای اس کک 
به آنجابرود. آن کشورراببین د بیاموزد وازطریق 
تجربه‌ی دست اول آنجارادر ک کند. می‌توانم به شما 
بگویم که امیدوارم روزی چنین تجربه‌ای رادرایران 
نیز داشته باشم. 

×۲ کنسرت‌های شما در اما کن باستانی و تار یخی 
بسیار مورد استقبال واقع شده‌اند. به چه دلیل این 
محل‌هار اانتخاب می کنید؟ وآرزوداریددر کدامیک 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


از آثار باستانی و تار یخی ایران. کنسرت اجرا کنید؟ 

۴ اجرای کنسرت در بناهای باستانی و تاریخی 
بز رگ می‌تواند یک عنصر جادویی به‌اجرای‌موسیقیایی 
این بناها احترام می گذارد وبا آنهاساز گار وهماهنگ 
باشد. این بناها اغلب اوقات توسط نمایند گان محلی 
ماانتخاب می‌شوند وماهم در صورتی که زمان‌بندی 
وشرایط مناسب باشد بر نامه‌مان رادر آنجااجرا 
می‌کنیم. آماده شدن چنین کنسرت‌هایی زمان بسیار 
و .و ا شود اولین 
دغدغه‌ی‌من‌این است که بنامحافظت شود و به تصویر 
زیادی‌درایر ان وجود دارند. من‌هميشه شیفته‌ی تاریخ 
و اهمیت تخت جمشید بوده‌ام. اما در حال حاضر هیچ 

«ش ماطر ف داران بسیاری در سر اسر جهان و 
ایران‌دارید و کنسرت احتمالی تان در ایران مطمئناً 
بسیار موفقیت آمیز خواهد بود. نظر تان در این باره 
چیست؟ 

۴ تج ر بهی من باهواداران ایر انی در سر اسر 
جهان بسیار فوق‌العاده بوده است. جند سال پیش. 
دور کاب زن‌ایرانی‌بادوچر خه‌های خود به مدت 1 
هفته. ۰ ۰ ۱۴ کیلومتر از تهران تاایروان در ارمنستان 
حاضران‌در کنسرت که هزاران نفر از مردم ارمنستان 
بودند. به افتخار این دو دوجر خه‌ سوار ایستاده‌دست 
زدند. این دومرد ماجرای خود رابعد از پایان کنسرت 


e 
۳۷۶۱ اطلاعات ل ا رو‎ 


گفتگوی خو اندنی با بانی 


#9 کنسرت نهران بهترین رویداد 
زندگی‌ام خواهد یود 


سال‌های آغازین دهه ۸۰بود که یک سی دی دست به دست در کوچه و خیابان می چر خید. پید | کردن سی‌دی 
کنسرت "یانی در سال ‌هایی که هنوز پد يده سی دی جانیفتاده‌بود. کار چندان‌سختی نبود.می گفتنداو آهنگسازی 
یونانی است که پیانوو کیبور د می‌نوازد وحتی بر خی از موسیقی که‌اوارایه‌می‌داد.به عنوان موسیقی عصر نو "یاد می کردند. 
بعدها که "یانی "در ایران شناخته تر شد. معلوم شد که او آهنگسازی خود آموخته است که نواختن آهنگ را برای خانواده 
خود شروع کرده‌وهیچ آموزش ر سمی وغیر رسمی بر ای یاد گیری‌نت‌نداشتهاست. کنسرت آ کر وپولیس "این آهنگساز 
یعنی همان سی دی که در خیابان‌ها و بین مردم دست به دست می‌شد. در ۶۵ کشور جهان پخش شد و نزدیک به یک میلیارد 
نفر نیز آن رادیدند واین کنسرت‌بافروش ۷ میلیون نسخه.د ومین وید ئو موز یک پر فر وش تاریخ لقب گر فته است.حالا 
چند وقتی است که زمزمه‌هایی مبنی بر حضور یانی در تهر آن‌شنیده‌می شود. به همین بهانه باهمکاری دوشر کت 
"طنین رویایی پارسه نماینده یانی در ایران وشر کت فرهنگی و هنری "نای ونی" که قرار است 
مقدمات حضور او رادر ایران فراهم کنند. با "یانی" به گفت و گو نشسته‌ايم... 


بامن‌درمیان گذاشتند,وبعداز گفت و گوبا آنها, 
خواندن پیام مردم در فیسبوک وارتباط با کلوب‌های 
ا ااا ا رت ابران مکی از 
بهترین وارزشمند ترین رویدادهایی خواهد بود که من 
در سراسر جهان بر گزار کردم . 
شهرداد روحانی چند ین سال با شماهمکاری 

کرده‌است.لطفاًکمی از تجربه‌ی‌همکاری‌بااوبرایمان 
بگویید؟ 

۴ شهر داد روحانی در ابتدابامن در کنسرت‌های 
آ کر وپولیس‌همکاری کرد.باتوجه به شرایط 
غیر معم ول, ما بایستی در آخرین لحظات قبل از 
برگزاری کنسرت. یک ار کستر بزرگ بین لمللیپیدا 
می کردیم. خوش شانس بودیم که توانستیم از ار کستر 
فیلار مونیک سلطنتی بخواهیم که برای این کنسرت از 
لندن به یونان بیاید. شهر داد رهبر ار کستر بود و همه‌ی 
اف > تر ی ا که که آتار اصلی من را 
درتلویزیون‌اجراکنند.این‌ یک تجربه‌ی جدید برای 
هر کدام از نوازندگان بود وشهرداد حقیقتا عملکرد 
فوق‌العاده‌ای در ارایه‌ی یک اجرای تماشایی با ار کستر 
داشت.اوهمچنین در طول کنسرت‌ها:با شم موسیقیایی 
باورنکر دنی‌اش,به عنوان‌ یک تک‌نوازنده‌ی ویولن نقش 
به سزایی‌ایفا کرد.من بعداز آن.به‌دفعات باشهر داد 
هم‌کاری کردم واز هم کاری او در کنسرت‌های 
آکروپولیس بسیار سپاسگزارم چرا که به مدت بیش 
از ۰ ۲ سال در سراسر جهان پخش شد ند ونقش عمده‌ای 
در آغاز فعالیت هنری من داشتند. 

#حه قد رایرآن رامی‌شناسید؟ آیابستگانی آنجا 
دارید؟ با هنرمندان ایرانی اشنا هستید ؟ 


من دریونان بز رگ شده‌ام وبا کل منطقه آشنا 
هستم. همیشه علاقه‌مند و شیفته‌ی ایران و تاریخش 
بوده‌ام. در طول سفرهایم.باایر انیان زیادی در تماس 
بوده‌ام, و ار تباط خاصی از طریق موسیقی بین ما وجود 
دارد.همانطور که پیشتر اشاره کر دم.رهبر ار کستر و 
هنرمندایرانی شسهرداد روحانی نقش بسیار مهمی در 
آغاز فعالیت هنری‌من‌داشت.حقیقتا منتظر روزی 
هستم که بتوانم ایران راببیتم و در آنجااجراداشته 
باشم تابتوانم مردم این کشور را از نزدیک ببینم و 
فرهنگ آن رابه طور مستقیم خودم درک کنم. 

در سال ۲۰۱۳.شما آلبوم 115011210 امنتشر 
کردید که یک اثر منحصر به فردبود. آیامی توان آن 
را آلبوم کلاسیک کامل یانی نامید؟ 

1191011210 پ روژه‌ای بود که من مدت‌های 
زیادی علاقه داشتم تا بر روی آن کار کنم. این افتخار 
راداشتم که بسیاری از صداهای بز رگ اپرای جهان. 
اشعار خود رادر قالب اپرابر روی بسیاری از قطعات 
موردعلاقه‌ی من ضبط کردند. همکاری نز دیکم با 
پلاسیدودومینگ وبرایانتخاب آهنگ‌هاو تنظیم 
آهنگ‌ها با بهترین صداهاء بسیار فوق‌العاده بود. این 
یک تلاش بسیار چالش برانگیز بود چرا که ستاره‌های 
اپرای‌این آلبوم.ازبهتر ین‌های‌جهان‌هستند وبر نامه‌ی 
زمانی‌شان بسیار فشرده است و به همین دلیل هم بود 
که چهار سال طول کشید تااین آلبوم راتکمیل کنیم؛ 
آلبومی که در کشورهای مختلف دنیا از جمله انگلیس. 
ایتالیا؛ آلمان و آمریکاضبط شد. این اتفاق تکرارشدنی 
نیست ویک دستاورد منحصر به فر ددر طول زند گی‌ام 
و 

کدام یک از آثار تان رابیشتر ازبقیه دوست 
دارید و مورد علاقه‌تان هستند؟ 

۶ برای من غیر ممکن‌است که یک قطعه‌ی 
موسیقی یاحتی یک آلبوم م ورد علاقهام رااتتخاب 
کنم. بر ای من.هر قطعه‌ی موسیقی مانند فرزندم است 
ومن‌هم هی آنهارادوست‌دارم.هر ک‌دام از آنها 
متفاوت هستند و معن‌ای متفاوتی بر ای من دار ند.از 
جمله برخی از قطعاتی که اغلب دوست دارم انها را 
اجرا کنم و برای من بسیار عزیز هستند, 521110111 
است که درباره‌ی سرزمین مادری‌ام نوشته شده و 
همینطور ۴۴1۲184 که از مادرم وعشق خاصی که او به 
جهان داشت. الهام گرفته‌ام. 1 

#«چه نوع موسیقی را بیشتر گوش می‌دهید؟ آثار 
هنری چه کساتی را بیشتر دنبال می کنید؟ 

من به آن نوع موسیقی گوش می‌دهم که 
مناسب حس و حال خاصی است که دارم. من دوست 
دارم موسیقی به محیطی که در آن قرار گرفته‌ام. 
احترام بگذارد. درسالهای کود کی‌ام. از گوش دادن به 


آثار بسیاری از آهنگسازان بز رگ کلاسیک از جمله 
باخ بتهوون و شوپن لذت می‌بردم. در طول این سالهاء 
از موسبقی‌های ژانرهای مختلف در سراسر جهان 
لذت بردام : 

د ریک مقطع زمانی‌بود که کارهاو کنسرت‌هایتان 
رارها کر دید.چه‌اتفاقی‌افتاد که‌موسیقی‌رارها کر دید 
و دوباره به آن بر گشتید؟ 

من در یک مقطع در حال درون‌اندیشی و 
درون‌نگری بودم و می خواستم کمی از موسیقی فاصله 
بگیرم. من مدت‌هامشغول سفر وبر گزاری کنسرت. 
اجرابرای تلویزی ون وضبط آلبوم بودم‌بدون‌این که 
وقتی برای خودم داشته باشم؛وقتی غیر از زمان کار. 
در ایا ا 
چیزی باشد که دیگر از آن لذت نمی‌بردم. در نتیجه 
کارم‌رامتوقف کردم.وقتی متوقف شدم»مطمئن 
نبودم که ه رگز می‌خواهم به موسیقی بر گردم. یک 
سال از زند گی‌ام راسپری کردم بدون اینکه حتی یک 
بارپیانوبنوازم. در نهایت. دوباره خودم رابازیابی 
کردم و عشق به موسیقی را دوباره دریافتم و مانند 
یک دوست قد یمی» موسیقی به زند گی من با زگشت. 
وقتی به موسیقی بر گشتم. متوجه شدم که از آن بیش 
از هر زمانی در گذشته لذت می‌برم. زمان حاضر در 
زندگی‌ام. بهترین زمانی است که همیشه داشته‌ام. 

یکی ازویژگی‌های موسیقی شمااین است 
که مخاطبانی راازفرهنگ‌هاوملیت‌های مختلف از 
سراسر جهان جلب می کند. فکر می کنید دلیل‌این 
موضوع چیست؟ 

#موسیقی من‌الهام گر فته از تاثیر اتی است که در 
بتوانم به سراسر جهان سفر کنم.بامردم وفررهنگ‌های 
نقاط مختلف جهان در ارتباط باشم و از این تجربیات 


سید مزع داد مدق 
است.هیچ کلمه‌ای وجود ندارد که‌معنای آن رابرای 
مردم محدود کند. من معتقدم مردم در هر نقطه‌ای از 
برقرار کنند. واین موسیقی فارغ از زبان, فرهنگ یا 
جغرافیای انسان‌ها. می‌تواند یک معنای مستقیم برای 
هر کدام از آنهاداشته باشد.بااین حال. شگفت زده 
شده‌ام که مردم در نقاط مختلف جهان به موسیقی 
به یک شکل وا کنش نشان می‌دهند. یک شنونده در 
برزیل همانند یک شنونده در چین یا ایران به موسیقی 
من واکنش نشان می‌دهد. موسیقی حقیقتاً یک زبان 
جهانی است و موسیقی بی کلام نیز هیچ حد ومرزی 
ندارد. 

#«اگر در ایران کنسرت‌داشته باشید. کدام 
قطعات را اجرا می کنید؟ 

مطمتن هم هی قطعاتی رااجرامی کنم که 
هر شنونده‌ای انتظار دارد ومی خواهد بشنود. این 
آخرین آلبومی که در استودیوضبط کرده‌ام. کنسر تها؛ 
مخاطب رادر یک سفر طولاتی به درجات وانواع 
احساساتی که در طول زند گی‌ام از طریق موسیقی 
داشته‌ام رابازتاب بدهم واين محدوده‌ی احساسات 
که هر کسی که در کنسرت من شر کت می کند. بتواند 
برای چند ساعت از زند گی روزمره‌اش فاصله بگیر د و 
کنسرت رابا الهام و امید تر ک کند. 


۰ 


ددر اند دشه و فکر پاش 


»عمل و ذتبحه 


درو کن 


وړ ت اندداسل 


چشمتوار 


سی و سومین جشنواره فیلم فجر در حالی به پایان 
رسید که گویا تعطیلات سینماگران بهپایان رسیده 
استفرارسیدن‌هر دوره‌از جشنواره‌فیلم فجربرای 
همه علاقه مندان به سینما مانند حس کود کی است 
که هر سال در انتظار گرفتن عیدی از بزر گترهایش 
است.نکته‌قابل تامل‌این دوره‌از جشنواره شاید نبود 
بخش بین المللی و از سوی دیگر اکران فیلم‌های مستند 
-سینما حقیقت -در سالن اصلی سینمای مطبوعات 

جشنواره بی‌ثبات 

به هر حال فارغ از همه حرف‌ها, جشنواره فیلم فجر 
توانسته در طول بیش از سه د هه فعالیت, حاشیه‌ها ابا 
تمام کمی و زیادی پشت سر بگذارد. اما به نظر نگارنده تا 
زمانی که دبیر مشخصی برای جشنواره‌فیلم فجر مشخص 
نشود. جشنواره ثبات خود رانمی‌تواند پیدا کند. هر چند که 
این موضوع نیز غیر ممکن به نظر می آید چرا که با عوض 
شدن‌هر مدير در ارشاد بدنه سینما و مدیریتش نیز به 
طور کی دچارتفییر و تحول خواهد شد. 

بااین تفاصیل التهاب در بر گزاری جشنواره فیلم 
فجر هر سال وجود دارد.اين التهاب تنها برای صاحبان 
فیلم‌ها نیست بلکه بر ای علاقه مندان به سینما هم وجود 
دارد!با تغییر در هیات انتخاب فیلم‌ها هميشه این سوال 
در ذهن علاقه‌مندان وجود دارد که آیاداوران‌بدون 
در نظر گرفتن اسامی کار گر دانان, داوری خود رانسبت 
به فیلم‌ها انجام داده‌اند و آیامی شود گفت این دوره از 
داوری- کیفیت محور -بوده‌است ؟ !از سوی دیگر حضور 
چشمگیر فیلم سازان جوان در این دوره‌از جشنواره 
می تواند نشان دهنده حضور نسل نو در سینمای ایران 
باشد.درست است نام بعضی از کار گر دانان کمک به 
داغ بودن تنور جشنواره می کند ولی همین اسامی دلیلی 
برای کیفیت خوب جش نوارهنیستالبته دوسه سال 
است بعضی از سینما گران, فارغ از نام و پیشینه خود. 
با اثار متوسط در جشنواره حضور پیدامی کنند و شاید 
این نکته به کار گردانان جوان کمک کند تا منتقدان. 
فیلم‌های آن‌ها را با دقت بیشتری تماشا کنند. 

سبک زند گی ایرانی اسلامی 

امسال تن ور فیلم‌های -سبک زند گی ایرانی 

اسلامی - بسیار داغ بود. ازجم ه فیلمهای موفق 


دراین سبک می‌تواند به "رخ دیوانه "به کار گردانی 
ابوالحسن داوودی اشاره کر د. فیلمسازی که همیشه 
نشان داده آثارش به روز است واين بارهم بعد از 
کوت فو سال از آ خرچ قبلیش انام رابزا 
به سراغ مشکلات جوانانی رفته است که در اینترنت 
با یکدیگر آشنا شده و مسیر زندگی شان در گیر شرط 
بن دی می‌شود.به نظر می رسد این فیلم می تواند 
سینما دوستان رابه سالن‌های سینما بکشاند. البته 
فیلم‌های چون "عصر یخبندان " ساخته مصطفی 
کیایی و چهارش نبه ۱۹ اردیبهشت "اولین فیلم بلند 
وحید جلیلوند و "من دیه گومارادوناهستم ساخته 
بهرام توکلی احتمال فروش بالای پنج میلیارد تومان 
رابه خود داده‌اند. بعضی فیلمها نیز مانند شکاف" 
به کار گردانی کیارش اسدی‌زاده‌و "خانه دختر "به 
کار گردانی شهرام شاه‌حسینی از این غافله عقب مانده 
و به نظر می‌رسد استقبال بسیار خوبی از آنها نشود. 
در مورد فیلم خانه دختر احتمال فروش کمتر از سه 
میلی‌اردهم می‌شودبه آن دادودلیلش نیز ممیزی 
قصه اصلی داستان است! قصه‌ای که قرار است روایت 
تجاوز پدر به دخترانش باشد. 

تسا چندسال پیش کفته فد قیل‌های ابراتن 
مشکل فیلمنامه دارند. حال گویا این مشکل حل شده‌و 
باید به انتظار بنشینیم تا کار گر دانان کمی روایت گری 
داستان‌یاد بگیر ند! بعضی اوقات هنگام تماشای فیلم‌ها 
در سالن ویژه مطبوعات. دوست داشتم صندلی‌ام 
مانند صندلی خلبان‌های جنگی د کمه اجکت "داشت 
ومراازداخل سالن به بی رون پر تاب می کرد! به نظر 
من با بعضی از این فیلم‌ها نمی شود اکران خوبی برای 


عدم حضور بزر گان مطبوعات! 


گفتم سالن ویژه مطبوعات! یادم می آید چند سالی 
است به اسم ماسند خورده است ولی به کام دیگران 
است‌نکته قابل بحت در این مور د عوض شدن دبیر 
جشنواره و... می‌باشد. با عوض شدن مدیران جشنواره 
آدم‌های جدیدی کارت مخصوص سینمای مطبوعات 
را دریافت می کنند. جای شگفتی است که امسال 
در دولت تدبیر و امید.اطلاعات هفتگی به عنوان 
قدیمی‌ترین ویکی از معتبرترین نشریات فرهنگی 


هه 
©“ سا الاعات کل ارو ا۳ 


هنری کشور برای‌نخستین بار در طول ۲ ۳دوره گذ شته 
نماینده‌ای در جشنواره نداشت!! 

یادم‌می‌آید وقتی به حضور هنرمندان در سینما 
مطبوعات اعتراض کردیم مسئولین محترم در جواب 
گفتند حضور هنرمندان در کنار اهاللی مطبوعات 
بسیار مناسب است!از آن سال به دلیل حجم زیاد 
متقاضی برای حضور در سینمای مطبوعات مدیران 
تصمیم گرفتند سینمای اهالی مطبوعات رابه سالن 
همایش‌ه ای برج میلاد منتقل کنند. از آن روز تابه 
حال وضعیت مابهتر نشد که بد تر هم شد اسالن بز رگتر 
کمک کرد تامد پران جشتوارهبه‌راحتی آشتایان خود را 
به سینمای مطبوعات بیاورند. اعتراض دوباره ما مبنی 
بر جانبودن در زمان دیدن فیلم‌ها مدیران رابه اين 
ایده تشسویق کرد تاپیشنهاد بدهند اگر کسی دوست 
دارد فیلم‌ها رادر سینماهای دیگر ببیند! کارت آن 
دسته از دوستان‌منتقد و خبرنگار رابرای آن سینماها 
چاپ کنیم. البته هماهنگی این اتفاق را با سینماداران 
مثل دیگر کارها یشان انجام نداده‌بودند وچند روزی 
دوستان برای دیدن فیلم‌ها در سینماهای مخصوص 
به مشکل برخوردند. 

از سوی دیگر مدیران امسال جشنواره شگفتی 
دیگری هم آفریدند برای بعضی از سردبیران» دبیران 
وخبرنگاران پرسابقه هم کارت صادر نکر دند و آنها 
هم از حضور در سینمای خود باز ماندند. آ نهم به اتهام 
غیر تخصصی بودن نشریه شان! 

به این دوستان تازه به مسوولیت رسیده بايد گفت 
بهتر است اند کی حر مت نگه دارید. این میز ها به کسی 
وفانکرده...اینهمه دوست و آشناو فامیل و دخترهاو 
پسرهای جور واجور با آن تیپ و قیافه‌هاء همه خبرنگار 
مطبوعات تخصصی بودند!! 

خداراشکر که حداقل برای صرفه جویی در 
مس‌ائل مالی وشاید هم برای دریافت پول بیشتر در 
جیب مد یران» جشنواره در این سه سال تصمیم گرفته 
آنونس جشنواره فیلم فجر راع وض نکند و با همان 
صدای زیبای ناصر طهماسب قبل از اکر ان فیلم‌های 
سی و سومین جشنواره فیلم فجر پخش کنند. بايد خدا 
راشاکر بود که هنوز در برخی از موارد بسیار کوچک 


ثبات وجود دارد. ِ 


موفقیت فصل اول سریال ‏ پژمان "سب ساز آن شد 
که تهیه کننده کار خیلی زود به فکر تولید فصل دوم این 
مجموعه بیفتد واز برادران قاسم خانی بخواهد نگارش 
فیلمنامه سری دوم رادر دستور کار قراردهند. حالا 
سوگل طالب لو همسر دروازه بان استقلال در گفتگویی 
اعلام کر ده که به همراه همکلاسیانش و تحت نظر 
مهراب قاسم خانی مشغول نگارش فیلمنامه این سری 
هستند. وی با اشاره به اینکه علاقه‌ای به این ندارد که 
بواسطه همسرش شناخته شود می گوید: یک سری از 
دوستانم وقتی متوجه می‌شوند من همسر آقای طالب 
لوهستم تعجب می کنند چون من خیلی کلاس می‌روم 
ومعمولا در کلاس‌هااین مساله را عنوان نمی کنم مثلا 
الان کلاس فیلمنامه نویسی آقای تقوایی می‌روم و 
فقط چون فیلمنامهام در مورد فوتبال پود اپشان از من 


پرسیدند اطلاعاتی درباره فوتبال داری؟ و من خودم 
رامعرفی کردم. 
تازه اینجا بود که تقوایی فهمید همسر وحید هستم 
وازمن خواست به وحید بگویم مبارزه کند وحق 
خودش را بگیرد. 
شروع کردم به نوشتن داستان زند گی وحید 
از دبستان و دبیر ستان همیشه معلم‌های ادبیاتم 
می گفتند سراغ نویسند گی‌برو.حتی اساتید دانشگاهم 
باوجود اینکه رشته من حسابداری بود این استعداد را 


در من شناخته بود ند. این اتفاق‌ها که رخ داد ومن ازدواج 
کردم و دیدم هیچ چیز غیر از نوشتن من را آرام نمی کند 
شروع کر دم به نوشتن داستان زند گی وحید.این درست 
زمانی بود که اوضاع خوبی نداشتیم و من بايد به وحید 
روحیه می‌دادم تا تمرین را کنار نگذارد. 


حالا که حدود شش ماه‌از مرگ غم‌انگیز مجید درخشانی, آهنگس از 
"رابین ویلیامز ؛ هنرپیشه و کمدین بر جسته سینما 
و تلویزی ون می گذرد.بیوهو فر زن دان او به طور 
مداوم‌درحال در گیری‌قانونی‌بر سر اموال‌اوبه 
سر می‌بر ند. در ماه‌های دسامبر و ژانویه گذشته. 
"سوزان اشنایدر ویلیامز همسر سوم رابین» و 
فرزندانش, "زک" ازلدا "و کودی ‏ که از دو 
ازدواج قبلی اوهنتند مشاجرات تلخی بر سر ارثبه 


ایران به مقصد دوبی راداشت.در 
ف رود گاه‌بینالمللی امام خمینی(ره) 
مطلع شد که ممنوع‌الخروج شده 
است.‌این آهنگساز موسیقی ایرانی 
که در سال‌های اخیر با خوانند گان 
متعددی کار کر ده‌است دراین‌باره 


یک قسمت از سریال 'پژمان ۲" 
الان در کلاس‌های مهراب قاس مخانی هر کدام 
یک قسمت از سریال "پژمان ۲" رازیر نظر پیمان و 
مهراب قاسمخانی می‌نویسیم.مهراب خیلی دراین 
زمینه به ما کمک می کند.من در دوره‌ای به کلاس‌های 
محراب رفتم که فهمیدم‌هنوز هم آدم‌های دوست 
داشتنی هستند. 


این هنرپيشه محبوب داشته اند .این در گیری تنها بر سر آموال رابین نبوده‌است. بلکه 
آنها برای به دست آوردن وسایل شخصی اواز لباسها و کلکسیون‌هایش گرفته تا 
عکس‌های شخصی اش,اختلاف داشته‌اند. در شکایت‌هایی که به داد گاه شده‌است 
آنهاعلاقه سدیدی به تصاحب یاد گاری‌های رابین؛ مثل دوچ ر خه او. کلکسیون‌های 
فسیل واسباب بازی‌هایش نشان داده‌اند -چیزهایی که نش ان دهنده روحیات و 
تخیلات این کمدین و هنرپیشه است. 

بیوه ویلیامز در شکایتی که پیش از کریسمس در سانفرانسیسکو صورت گرفته 
اظهار کر ده است که برخی از وسایل خانه آنها چند روز پس از مرگ نابهنگام آقای 
ویلیامز بدون اینکه او خبر داشته باشد از آ نجا برده‌شده‌اند.فر زندان رابین نیز اعلام 
کرده‌اند که سوزان قصد دار د مانع از دادن | نچه که حق مسلم فر زندان او است به 
آنها بشود و حرص و طمع او باعث شده است که به شکایت از انها دست بزند. 


گفت: مام وران‌انتظامی‌فرود گاه 
پاسپورت من را ضبط کردند و از من 
خواستند که برای پیگیری موضوع ممنوع الخروجیام به اداره گذرنامه مراجعه کنم 
و گفته‌اند پروندلم به دادسرا فرستاده خواهد شد ۷ 

او بااشاره به اینکه در طول ماه‌های گذشته اعضای گر وه ماه‌بانو و خودش توسط 
پلیس امنیت تهران احضار و باززجویی شده‌اند. گفت: "ماموران به من درباره دلیل 
توقیف گذرنامه توضیح نداده‌اند. اما براساس احضارها و توضیحات آنهاء متوجه 
شدم دلیل‌اين بر خوردها انتشار گسترده کلیپ‌های موسیقی این گروه بوده است." 

مجید درخشانی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه این کلیپ‌ها رابرای شبکه‌های 
ماهواره‌یی ساخته است يانه گفت: مااين کلیپ‌هاراصر فاد ر سایت یوتیوب گذ اشته 
بودیم که شبکه‌های ماهواره‌یی آنها رابرداشته و پخش کرداند ." 


جواد گلپایگانی بازیگر نقش "آتقی "در سریال‌قدیمی 
"آیینه عبرت" که به‌تازگی از زندان آزاد شده است این 
روزها حالش نسبتا خوب است و در کتار خانواده‌اش در 
منزل انیت ای کی .یکی از اعضای خانواده جواد 
گلپایگانی, گفت که‌این‌بازیگر قدیمی سینماوتلویزیون به 
علت سکته‌ای که اخیرا در زندان داشته, دچار فراموشی 
خفیف شده‌است. آقای گلپایگانی این روزها مشغول 
استراحت است و به علت سکته‌ای که اخیرا داشت, یک 
طرف بدنش لمس شده او طی این مدتی که در زندان 


به سر می‌بر د.بادارو خودش راس پانگه داشته‌بود که 
امیدواریم هرچه زود تر حالش بهتر شود. 

بازیگر نقش " آتقعی" پس از ۱۴سال دوری از 
خانواده, به همت خیرین گلپایگانی از زندان آزاد شد 
وبه‌منزل آمد.این عضو خانواده‌جواد گلپایگانی با 
شدن بازیگر نقش "آتقی "نقشی نداشته است, تصریح 
کرد:حتی‌اگر خود آقای گلپایگانی هم به‌ عنوان مثال 
بگوید فلان بازیگر سریال "آیینه عبرت "نقشی در 


۲ طلاعات سی ۹۰«۰,_ح ۱۳۳ 


آزادسازی‌اش داشته, اصلا صحت ندارد؛ آقای 
گلپایگانی فقط به‌واسطه کمک یکسری از خیرین 
شهرستان گلپایگان از زندان آزاد شده است. 


هر گز درباده چیزی نکه 
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"سیامک "به جوابی که نسترن برایش فرستاده 
بو .نگاه کرد: "خودت می‌دونی که فعلاً قصد از د واج 
ندارم ولی همین که آماد گی پیدا کردم. کی بهتر از تو 
که هم پسرخاله‌ی منی و از بچگی می‌شناسمتهم منو 
از همه بیشتر دوس داری ؟ سیامک جواب داد: 

"تا آخر دنیااصبر می کنم '. 

سیامک از وقتی که یادش می آمد. نسترن را 
دوست داشت.بچه که بودند.هنگام بازی حواسش 
بود که بچه‌های دیگر به او زور نگویند. بارها به خاطر 
دفاع از تسترن, با ایک "پسر یکی دیگر از خالههایش, 
درگیر شدهبود. بابک چند ماه‌از سیامک بز ر گتر بود. 
بیشتر بچه‌هاطر فدارش بودند زیر اقلدر و پُرابهت بود. 
علاقه‌ی زیادی هم داشت که نسترن را اذیت کند.و 
این تنها چیزی بود که به سیامک انگیزه می‌داد که از 
بابک نترسد و جلوش بایستد. وقتی که به نوجوانی 
رسیدند.این کشمکش‌هاتمام شد اماهنوز بین سیامک 
وباببک رقابت بود آنهادر زمینه‌ی درس وورزش 
رقیب سرسخت هم بودند. . وقتی بز ر گتر شدند. هر دو 
برای‌دانشگاه‌سر اسری دور خیز کر دندوتک‌رقمی 
آوردن د بااین تفاوت که بابک یک رتبه بالاتر آورد. 
آنهابابه رخ کشیدن موفقیت‌های خود. نشان می‌دادند 
که هنوز دل خوشی از هم ندارند.وقتی که درسشان 
تمام شد. پدرانشان شریک شد ند و شر کتی برای بابک 
وسیامک تأسیس کردند. نفری پنجاه درصد سهم 
داشتند و در قرارداد شراکت نوشته شده‌بود اگر به 
اختلافی بر خوردند.پدرهایش ان حق داوری ودخالت 
دارند..سیامک مدیر فروش خارجی بود وبابک مدير 
فروش داخلی.هر دوهم از مسوولیتی که داشتند. 
راضی بودند. 
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ند ماه بود که یاک باس آم اس بغرن 
اقرار کر ده بود که از کود کی دوستش داشته ومهم‌ترین 
خواسته‌اش از د واج بااوست.نسترن دانشجوی‌سالدوم 
بود و از زند گی دانشجویی خود لذت می‌برد. دختری 
زیباوخوش برخورد بود وناچار خواستگارانی داشت اما 
به همه جواب رد می داد .اودختر بازیگوشی بود وباچند 
تفر از دختران همکلاسش دوست داشتند پسرهاراسر 
کار بگذارند .دوستانش معتقد بودند بايد سیامک راهم 
سر کار بگذارد ولی نسترن دلش نمی آمد. 

۲ شب چهارشنبه سوری.اهل فامیل در خانه‌ی 
مادربزرگ جمع شده بودند. خانواده‌های سیامک و 
نسترن وبابک هم بودند. عطر آش رشته و سیر و 
نعناداغ و کتلت. نفس همه را آغشته بود .مادر بزرگ 
درحیاط بز رگش چن د به چیده‌بود .همه مخصوصاً 
جوانترها هیجان داشتند تابته‌ها را آتش کنند. بابک 
پیشقدم شد و به بته‌ها آتش انداخت. قبل از اينکه 
بته‌ها گر بگیر ند. سیامک به نسترن پيشنهاد کرد بپرد. 
نسترن پذیرفت و مشغول پریدن شد. سیامک هم 
پشت سرش پرید. بابک گفت: "مثه بچه‌های محافظه 
کار نپرین!" وروی بته‌ها بنزین ریخت. آتش زبانه 
کشید. خیلی‌ها چند قدم دور شدند. بابک دور خیز کرد 
واز روی آتش جهید. از هر بته که می‌پرید. ترقه ای هم 
در آن می‌انداخت. وقتی که پریدنش تمام شد تر قه‌ها 
یکی یکی تر کیدند و جیغ هیجان‌انگیز خانم‌ها را در 
آوردند.سیامک که کنارنسترن ایستاده‌بود. وقتی 
که شنید او جیغ کشید. نگران شد و خواست او را آرام 
کند.نسترن گفت: جیغم از ترس نبود از هیجان‌بود. 
دم بابک گرم... خیلی خوشم اومد!" سيامک از شنیدن 
این حرف پریش ان شد ولی به روی خودش نیاورد وبا 


اطلاعات ی ارو ۳۹۶۱ 


پریدن از روی آتش چهارشنبه سوری, آتش درونش 
راپنهان کرد .نسترن‌رامی‌دید که در آ5 تش‌بازی به 
بابک نزدیک شده بود واز اوسیگارت و ترقه و فشفشه 
می گرفت واز شنیدن انفجار جیغ می کشید و هیجان 
می‌پراکند. آن شب غير از سیامک به همه خوش 
گذشت و کلی از هم عکس گرفتند. 

روز بعد سیامک در شر کت به فیسبوک نسترن 
وبابک نگاه کرد وعکس‌های چهار شنبه سوری را 
دید.دردوتاازعکس‌ه بابک ونسترن کنار هم 
بودند. بابک از سیامک هم عکسی گذاشته بود که آورا 
درحال پریدن از روی بته‌های نیم فروز نشان می‌داد. 
صفحه ر ابست.به پشتی صندلی تکیه داد. کمی فکر 
کرد سپس این اس.ام.اس رابرای نسترن فرستاد: 
"امیدوارم دیشب بهت خوش گذ شته‌باشه. مخصوصاً 
که بابک حسابی‌هیجان آفرینی کرد .نسترن کمی دیر 
جواب‌داد: خیلی خوش گذشت.یاد بچگیامون افتادم 
که بابک منو به هیجان می آورد . سیامک نوشت: 
"من فکر می کردم از کارای بابک خوشت نمیومد و 
می‌ترسیدی . نسترن پس از یکی دو دقيقه برایش 
توضیح داد که از تمام هیجان‌هایی که بابک به سویش 
مسر پوت کر شواک مرو مستایک فت بن 
تموم در گیری‌هایی که به خاطر تو با بابک داشتم؛ بیجا 
بود؟ نسترن شکلک خنده فر ستاد و پنج د قیقه بعد 
نوشت: از رفتار مدافعانه‌ی تو هم خوشم میومد. حتی 
گاهی توروبه زخش می کشیدم تاحرصش دربیاد. 
آزاین که می‌دیدم به خاطر من رقابت می کنین .قند 
تودلم آب‌می‌شد SA‏ 
تفس دخترونم ربا E aE‏ من چه 
ا ورو ی کی نانک 
گوشی راپرت کرد وزیرلب گفت: "پس بگو چرادیر 
جواب می‌داد... همزمان بامن داشت بابابکم حرف 
می‌زد. حتما داشتن مسخرهم می کردن. لابد بابک 
دربارهم بد می گفته که نسترن این جوابوواسش نوشته. 
خوب شد اشتباهی واسه من فر ستادش تاحقیقت رو 
بفهمم و بدونم اینا با هم اس.ام.اس بازی می کنن و من 
نادون بی‌خبر بودم ... سیامک خراب دوست شد و به 
منشی زنگ زد وسفارش کرد نه تلفنی به اتاقش وصل 
کند نه اجازه بدهد کسی به اتاقش بیاید. سپس سرش 
راروی میز گذاشت و خودخوری آغاز کرد. 

درمدتی که سیامک خودش را ممنوع الملاقات 
کر ده بود. نسترن و بابک به هم پیامک می‌دادند. بابک 
حرف‌های‌بامزه‌می زد ونسترن رامی‌خند اند. گاهی‌هم 
سیامک راسوژه‌می کر د و درباره‌اش طنزی می‌نوشت. 
آن گفت و گوی پیامکی نسترن را چنان به خودش 
مشغول کرده‌بود که متوجه نشد یکی از اسمس‌هارا 
اشتباهی برای سیامک فر ستاده. حتی یادش نمی آ مد 
که به آخرین پیامک اوجواب داده‌یانه.وقتی‌هم که 
بابک از اوخداحافظی کر د موضوع راف راموش کرد 
و دنبال کارهای خودش رفت. شب. پس از شام به 
وایبر سر زد و خودبه خود با دوستانش مشغول گپ 
زدن شد. او دختری خونگرم و اجتماعی بود ودوستان 


زیادی‌داشست.دردانش کده‌هم دانشجویی فعال بود 
ودر کاره ای گروهی شر کت می کرد. و چون نازنین 
رفتاروشیرین حر کات بود وپدری ثروتمند نیزداشت. 
خواستگاران رسمی و غیر رسمی زیادی اطر افش پر سه 
می‌زدند.پاسخ‌نسترن‌به آنهانه مثبت بود نه منفی. همه 
رادر بلاتکلیفی پرهیجانی قرار می‌داد و تشنه‌ی تشنه. 
در آب‌نمک می‌خوابان د. و صدالبته که آن‌قدر عقل 
و کفایت داشت که به کسی چراغ سبز نشان نمی‌داد 
وهمه راپشت چراغ ارنجی احتیاط نگه می‌داشست. 
اوو بابک مدتی بود به هم نزدیک شدهبودند وروزی 
چندین پیامک به هم می‌دادند. از کلمات بابک بوی 
خوش عشق می آمد. نسترن این بوراخوب می‌شناخت 
واز این که می دید بابک و سیامک از سینه‌چاکان او 
هستند.به اینه‌هافخر می‌فر وخت ونبات هرات در 
دلش آب می‌شد. یکی از خواستگارانی که طالب او 
بود. مرد میانسالی بود به نام "امیر "که در وایبر باهم 
اشناشده بودند. او وارث ارثیه‌ای کلان بود و پاتوقش 
کتابفروشی فاخری بود که داشت» و تقریباً بی آن که 
کار کند, رو زگارش رابه تفریح می گذراند. ده سال 
بود که از همسرش جداشد هو زند گی مجر دی پیشه 
کرده‌بود. اهل شعر و آواز هم بود. درباره‌اش می گفتند 
صدایش از شعرهایش بهتر است ولی فیزیکش از هر 
دوبهتر است. واو هیچ فیزیک نمی‌دانست. این امیر به 
نسترن اظهار عشق‌های رومانتیکی می کرد واز خودش 
شور وحال آتشینی درمی کرد.هر روز به نسترن اصرار 
می‌ورزید که با من ازدواج کن! اشتیاقش نسترن 
رابه هیجان می آورد اما کمی هم اورامی‌ترساند. از 
دوستانش زياد شنیده بود که ادم‌های هنرمند قابل 
پیش بینی نیستند و نباید احساسات داغ انها راجدی 
گرفت. از طرفی از او خوشش می آمد زیراحرف زدن و 
رفتار امیر برایش دلپسند بود. هر وقت امیر می پر سید 
پس چرا تکلیف منوروشن نمی کنی؟ نسترن می گفت 
آماد گی از د واج ندارداماواقعیت این بود که می‌تر سید 
پس از ازدواج. آتش شور و حال امیر سرد شود. 

یکی دو هفته از رنجش سیامک گذشت اماچیزی به 
روی نسترن نیاورد. سیامک با خودش فکر کرده بود که 
اگر چیزی به نسترن بگوید. ممکن است نسترن قهر کند 
وبه بابک کشیده‌شود. سیامک از آن اس.ام.اس بسی 
رنجی ده بو داما جیزی که ناراحت ترش می کر د. این بود 
که بابک در رقابت عشق بتواند نستر ترن رابه خود جذب 
کند. سیامک از کود کی با بابک رقابت کرده بود واین 
خوی‌اوشده‌بود که در هیچ عرصه‌ای نگذارد بابک پیروز 
شود بنابراین تصمیم گرفت زیر ک باشد ودل نسترن را 
به دست بیاورد و بابک را عقب بر اند. او پسورد نسترن را 


روز بعد سیامک در شرکت به فیسیوک 


چهار شنیه سوری را دسد. در دو تااز ۱ 


عکس‌ها بابک و نسترن کنار هم بودند 


حک کرد وپیام‌های خصوصی نسترن وبابک راچک کرد. 
دراین مسیرء متوجه شد نسترن دارد جندین نفر راروی 
انگشتش می چرخاند. رنجش او از نسترن وقتی بیشتر 
شد که فهمید در حلقه‌ی عاشقان نسترن, جایگاه خاصی 
نداردزیر انسترن باهمه‌ی عاشقانش یکجور حرف می‌زد 
و درباره‌ی همه از شیوه‌ی کجدار مریز استفاده‌می کرد. 
به گمان اونسترن همه رابازی می‌داد.این نتیجه گیری 
سیامک راسرخروی وخشمگین کرد وتصمیم گرفت 
زهر خودرابریزد .چند روزبعد در پیام‌های خصوصي 
امیر ونسترن قهمید قراراست آنهاغر وب پنجشنبه به 
پار ک ساعی بر وند بعد در رستورانی که روبه‌روی پا رک 
است. شام بخورند. سیامک می‌خواست به محل ملاقات 
آنه ابرود وانتقام بگی ر د. او باید دوروز صبر می کرد تا 
پنجشنبه‌ی انتقام از راه برسد. 

در روزهایی که‌سیامک به انتقام فکر می کرد بابک 
هم داشت نقشه‌ای طراحی می کر د.اوامیر رااز چندسال 
قبل‌می‌شناخت و کینه‌ای دیرینه از اودر دل خود کاشته 


بود.قبلاً بابک دلباخته‌ی دختری بودبه‌نام "زهره" 
کهامیر اورابه خود جلب کرده بود وپس از چند ماه 
زهره را ماننده تفاله دور انداخته بود. بابک همان روزها 
می‌خواست انتقام بگیرد اما رد امیر را گم کرد تااين که 
چند روی پیش از چهارش نبه سوری متوجه شد امیر و 
نسترن با هم دوستند. بابک برای رسیدن به امیر. خود 
رابه نسترن نزدیک کرد.اوهم مثل سیامک خبر داشت 
که نسترن و امیر در پار ک ساعی قرار دارند. 

غروب پنجشنبه بود .امیر و نسترن از پله‌های 
پا رک ساعی پایین می‌رفتند. امیر شکرپاش گوش 
نسترن شده بود و سخنانی شیر ین به‌اونثارمی کرد. 
امیر در ارا له‌های تدارا کا ادو 
از جیبش حلقه‌ای گرانبها و درخشان بیرون آورد و به 
سوی نسترن دراز کرد.نسترن حلقه را گرفت و کمی 
خیره‌نگاهش کرد سپس آن رادر کیفش گذاشت 
و گفت: "خودت می‌دونی که هنوز آمادگی ازدواج 
ندارم اونم بامر دی که مطلقه‌س وسن وسالی داره. 
بهت احترام میذارم و حلقه توقبول می کنم ولی هیچ 
قولی نمیدم ".این حرف امیر رارنجاند و جوابی تند داد. 
نسترن عصبی شد ولی خود را نگه داشت و خواست او 


× جواب معمای گیسوی پریشان ونسکافه‌ی تلخ 
نوشی نگفته بود از خانه بیرون نرفته ول ی گفت سایه‌بان مغازه‌ها راد يده که سوراخ شده بودند. روی 


| گونه‌اش لکه‌های‌سرخ داشت 


که نشان باران اسیدی بود. اینها مدا رک اولیه بودند.در تجسس‌های بعد. مانتو 


با .بین پيامک‌های 


میا رکش باشد! 


کر 1 چم 
٩۳ ۲‏ الاعات ی 


كي رم 


گران به غرور نسترن افش‌اند. نسترن یکه خورد و 
بلند گفت: 'فکر کردی کی‌هستی که‌به من توهین 
می کنی؟ چر ک زیر ناخونم به صد تا مثل تومی‌ارزه!" 
وشتابان از پله‌هاپایین رفت تااز مسیر میدان ارژانتین 
ازپارک بیرون برود. امیر هم دنبالش‌رفت ولی نزدیک 
قفس‌های پر ند گان.اوراگم کر د.امیر در تاریکی خلوت 
پارک به سویی رفت ونرمک نرمک قدم زد وفکر 
کرد. در آن تاریکی سایه‌ای به امیر نزدیک شد و با 
چیزی مانند چاقو ضر به‌ای به پهلوی او زد سپس با چند 
ضربه‌ی دیگر صورت و گردنش را درید و گریخت. 

وقتی که گر وه کاراگاه‌نوبخت به محل قتل ر سیدند. 
یک آمبولانس آنجابود.پار کبان‌هااطراف جسدرافَرّق 
کرده‌بودند وبا طناب‌هایی که به درخت‌های اطراف 
جسد بسته بودند.مانع ورود رهگذران شده‌بودند.یکی 
از پار کبان‌هابه نوبخت گفت: "من از دور دیدم که یه نفر 
از پشت حمله کرد واین بنده خداروزد. دویدم بهش 
برسم ولی خوردم زمین. تا پاشدم, دیدم قاتل غیبش 
زده. خودمورسوندم اینجا ولی دیگه نمی‌شد کاری 
کرد چون یکی از ضربه‌هایقاتل شاه رگش وپاره کرده 
بود '. نوبخت با پار کبان‌های دیگر هم حرف زد. یکی از 
ان امعتقد بود مقتول‌راروی پله‌هادیده که دختری با 
او مشاجره می کر ده. پیرمردی هم که از رهگذرها بود. 
اصرار داشت که متو جه شده دو نفر مقتول راتعقیب 
می کر ده‌اند. نوبخت به او گفت: "پد ر جان شما بااین سن 
وسالتون توی این تاریکی چطور متو جه شدین دو نفر 
مقتول روتعقیب می کردن؟" وخواست برود. پیر مرد 
بازوی کارا گاه‌را گرفت و گفت: "چشمای من از عقابم 
تیز تره. من حتی قیافه‌ی اونارویادمه.دو تایی شونه به 
شونه‌ی هم افتاده بودن دنبال مقتول . نوبخت به یکی 
از مًمورهایش گفت رهگذر پیر وپار کبان رابه دایره‌ی 
جنایی ببرد تاچهره‌نگاران پلیس با شنیدن مشخصات 
دختری که‌بامقتول بوده‌ودونفری که‌اوراتعقیب 
می‌کر ده‌اند. تصویر آنها را بکشند. 

نوبخت بابررسی جسد. نتیجه‌ای نگرفت. همراه 
اویک کی ف دستی کوچک بود.در آن کیف ودر 
جیب‌های ش مقداری پول,دو عابر بانک, گواهینامه, 
یک دسته کلید. سویچ ماشین, یک حلقه‌ی مر دانه 
وچند کارت ویزیت بود.یک حلقه هم که زنانه‌ی 
آن حلقه‌ی مر دانه بود. کنار جسد افتاده بود. نوبخت 
همه رادر کیسه‌ی مخصوصی گذاشت سپس در پر تو 
نورافکن»زمین چمن محل قتل رابادقت بررسی کرد 
ولی هیچ ردی پیدانکر د. پس از صور تجلسه. اجازه داد 
جسد به پزشکی قانونی منتقل شود. 

همان شب هنر چهره‌نگاران برای نوبخت ایمیل 
شد .صبح روز بعد به کتابفروشی مقتول رفت .کار کنان 
آنجامثل همیشه سر کار آمده‌بودند. .وقتی نوبخت 
سراغ امیر را گرفت. گفتند گاهی یک هفته نمی آید. 
گاهی هم هر روز می آید. نوبخت نقاشی‌هارابه آنها 
نشان‌دادوپر سید | شناهستند ؟ یکی از کار کنان‌پر سید 
مگر چه شده؟ نوبخت گفت کشته شده! همه حیران 
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نداشت اما لباس‌های بدن‌نما نمی‌پوشید و.... خودش 
در آن روزهای قشنگ زمستان ۱۳۵۶. صادقانه به من 
می گفت پدرم به من میگه تو عقب افتاده‌ای "ولابد 
همان تغییر رفتار شکوفه توجه پدرش راجلب کرده 
بودو... یک روزدربهار ۵۷ که دو تایی داشتیم‌در 
منطقه قلهک قدم می‌زدیم. ناگهان ماشین خانوادگی 
شکوفه کنار خیابان تر مز کرد و پدرش پنجره راپایین 
داد ونگاهی به من انداخت و در حالی که من از ترس 
می‌لرزیدم.صدای د کتر راشنیدم که به دخترش گفت: 
ترا تال SA‏ رنه رن زر ورفت‌داخل 
ماشین.د کتر پیادهشد وبه طرفم آ مد وبالحنی قاطع 
گفت: اگه یک بار دیگه تو رو دور وبر دخترم ببینم, 
پاهات رو می‌شکنم تا یادت بیاد کی هستی!" 

من مااز وحشت زبانم بند آمده‌بود وحتی نفهمیدم 
دکتر کی از من دور شد و... فقط هنگامی که به شکوفه 
که در صندلی عقب نشسته و سرش رابر گر دانده‌بود 
نگاه کردم ودر چشمانش به‌جای آن لبخند عاشقانه, 
رنجید گی رادیدم. به خود آمدم واز خودم متنفر شد م 
هستم؟" ولابد آن‌نگاه پر از توقع شکوفه نیز به خاطر 
همین بود که از من انتظار بیشتری داشت. جند روز 
تمام به منزلشان تلفن می‌ز دم اما بر خلاف همیشه. 
یامستخدمشان گوشی رابرمی داشت ویااعضای 
خانواده اش شاید اگر می‌خواستم عاقلانه رفتار کنم, 
دیگر نباید به اوفکر می کردم امامن عاشق شکوفه بود م 
وبه هیچ چیز جز رسیدن به او فکر نمی کردم.... ولابد 
به‌همین خاطر بود که غروب یک روز, "دل یک دله" 
کردم ویک دسته گل خریدم وتنها کت و شلواری را 
که داشتم پوشیدم و رفتم دم منزلشان. 

وقتی به مستخدم گفتم آبادکتر کار دارم " 
حرف‌هایم رابرای صدمین بار با خودم تکرار کردم و 
همین که د کتر آمد دم در واز دیدن من تعجب کرد 
شروع به گفتن کردم: 

سلام اقای د کتر....اون روز فرصت نشد بهتون 
هستم والانم اومدم از تون اجازه بگیرم که اگر منو 
حساسش 
خیره‌ام شد و چند انیه نگاهم کرد سپس لبخند 
عجیبی زد و گفت: "بگذار به بچه‌ها بگم آماده باشند. 
دم دروایسی اد کتر رفت ومن چرا نفهمیدم لحنش 
تحقیر آمیز است؟ لابد از شور عشق؟ هر چه بود. یک 
لحظه نگاهم از پنجره به شسکوفه افتاد که باتکان دادن 
دست به‌من می گفت برو... اماقبل از اینکه منظورش 
رابفهمم. خدمتکاروراننده‌د کتر ازدوطرف مرا 
گرفتند ود کتر بالای‌سرم ایستاد و گفت: بهت گفتم 
اگر اطراف دخترم پیدات بشه پاهات رومی‌شکنم.... 


حالا که اطراف منزلم آفتابی شدی,دستهات روهم 
می‌شکنم او قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی دارد می‌افتد. 
منصور که بعدآفهمیدم خواستگار شکوفه بوده و 
افسر گارد شاهنشاهی, از راه‌رسید و با چوب بیسبال" 
محکمی که در دست داشت. ضربه اول رابه ساق پایم 
زد.از درد بیهوش شدمو...چشم که باز کردم داخل 
بیمارستان بودم و هر چهار دست وپایم داخل گچ! پدر 
و مادرم‌بالای‌سرم اشک می‌ریختند. دو روز بعد که به 
خانه رفتم» پدرم در حالی که بغض کرده بود. گفت: 
بهتران کار داشته باشی؟ 

ومن ‌درحالی کهاز ان درداحساس‌غرور 
می کر دم.پاسخ داد م: پدر... به خداعشق نه‌از مابهتران 
می‌شناسه و نه پولدار و فقیر! 

پدرم آهی کشید و گفت: "نمی دونم اگر مملکت 
شلوغ نشده‌بود... و تظاه رات راه‌نیفت اده بود د کتر 
چیکار می کرد؟ فقط همینومی دونم که دیشب یک 
نفر وفرستاد دنبالم وبهم گفت: "پدرسوخته گشنه 
گدا....حالا که دیدی مملکت به هم ريخته, فکر کردی 
می تونی پسر پابرهنه‌ات رو داماد من بکنی؟ اگر یک بار 
دیگه...فقط یک بار دیگه چنین غلط‌هایی بکنه....از نان 
خوردن میندازمت وخودش روهم نابودمی کنماپدر 
اینهارا گفت وبابغض‌ادامه‌داد: "باباجان منم معنی 
عشق روخوب می‌فهمم...الانم بهت نمیگم عشقت رو 
فراموش کن امافکر می کنی دختر خانواده‌ای که پدرش 
مامور تهیه مشر وب برای گر دن کلفت‌های درباره....به 
درد خانواده تومی خوره؟ می دونم خود شکوفه دختر 
خوبیه.... خواهرات بهم گفتند که اونم عاشق توئه....اما... 
اما پسرم فقط دعا کن دوباره اوضاع و احوال بر وفق مراد 
حکومت نشه که ا گر بشه؛ عشقت روباید فراموش کنی!" 
عجیب بود که معنی حرف‌های پدر رانمی فهمیدم.برای 
من زند گی فقط یک معنی داشت: رسیدن به شکوفه! اما 
به قول مادرم؛ "توهم چه روزهایی عاشق شدی؟ "حق با 
اوبود. خیزش مردم اوج گرفته بود و هر روز تظاهرات 
مردمی بیشتر می‌شد.اعتصاب‌ها راه‌افتاده‌بود وامام 


۱ 


ره" اعلامیه می‌داد و گاردی‌ها کشتار می کر دند و.. 


چندماه‌از آن شبی که‌دست وپایم راشکستند 
می‌گذشت.آذرماه ۱۳۵۷ بودوحالادیگر همه 
می‌دانستند "شاه رفتنی است. "من که اجبا رآدرچند 
ماه گذشته در منزل بستری بودم ومنتظر که گچ 
دستهاوپاهایم راب از کنند.یک روزهم از شکوفه 
غافل نبودم. در آن روزه انگار خداهم عشق ما را باور 
داشت چرا که دختر خاله شکوفه که مثل اکثر مردم در 
تظاهرات شر کت می کرد. با خواهرم دوست شده بود 
و همین ار تباط, رابطه من و شکوفه رابه صورت نامه 
نگاری تداوم بخشید. هر چند روز یک بار برای‌هم نامه 
می‌فرستادیم فقط از عشق می گفتیم ومن‌هم منتظر 
بودم اوضاع کمی ثبات پیدا کند تا هر طور شده بروم 
وحقم رااز د کتر بگیرم و... که آن شب یعنی دو روز 
بعد از رفتن شاه حدودساعت ۱۱ شب بود که مجید" 


زنگ منزلمان را زد و وارد شد. او که از همه چیز باخبر 


مس کر 
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بود.تمام حرفش رادر یک جمله گفت: یک ساعت 
قبل شهریار اومد وازمون خداحافظی کرد... می گفت 
ساعت یک نصف شب قراره با پدر و مادر و خواهرش 
از ای ران برن... می گفت باباش همه دار و ندارش رو 
دلار کر ده و خانه روهم فروخته و.... شهریار می گفت 
"شکوفه فقط اشک می ریز هو دلش نمی خواد با مابیاد 
اما مثل من جر آت نمی کنه به بابا بگه نه!" 

حرف‌های مجید که تمام شد.احساس کردم خون 
در رگ هايم یخ‌زده..باوراینکه قرار است شکوفه برای 
هميشه برود. مغزم را داغ می کرد از جا برخاستم. 
لب اس پوشیدم ورفتم دم خانه د کتر منتظر ماندم. 
نیم ساعت نگذشته بود که یک ماشین امد جلودر 
وخانواده‌د کتر بیرون آمدند و... چشم شکوفه که به 
من‌افتاد.بی‌اختیار زدزیر گری هو گفت: تو کجایی 
داریوش؟" د کتر که از دیدن من جا خورده بود. گفت: 
"نکنه دوباره می‌خوای بری بیماررستان؟ این بار همه 
بدنت رو باید گچ بگیری... البته اگر زنده بمونی... پس 
بهتره گورت رو گم کنی!" 

این مرتبه من اما برخلاف دفعه قبل جا نخوردم... 
انگار فریادهای‌مردم که مرگ بر شاه می گفتند, به 
من‌هم جسارت بخشیده‌بود. لبخند زدم و گفتم: "نه 
د کتر... تو اونقدر عاقل هستی که بفهمی کافیه من یک 
فریاد بزنم. اون وقت مردم تکه تکه‌ات کنند. رنگ از 
روی د کتر پرید وروبه‌خانواده‌اش گفت: "زود باشید.... 
بریم فرودگاه تمومه... !من که بی‌پروا شده بودم. جلو 
رفتم و مقابل شسکوفه ایستادم و گفتم: تو هم می‌خوای 
بری...؟ تو که از جنس رفتن نیستی شکوفه؟ 

شکوفه که همچنان اش ک می‌ریختنالید:"اگه 
نرم چیکار کنم؟ کجا رو دارم که بمونم...؟" 

لبخند زدم و گفتم: آیعنی تواین چند سال نفهمیدی 
اونقدر عاشقت هستم که حاضرم دنیاروبه پات 
بریزم؟...منوباور کن شکوفه! یک لحظه گر یه شکوفه 
بند آمد.همان لبخند روی صور تش نشست و روبه 
پدرش کردو گفت: "داد و فریاد کنی به ضرر خودته 
پدر.من نمیام... شمابرو... "دست د کتر بالارفت اما 
پایین نیامد؛‌مچش راروی‌هوا گر فتم و گفتم: اد کتر 
من جات باشم این کارو نمی کنم!" 

د کتر دشنامی نثار من کر دوروبه دخترش گفت: 
"به‌درک....تو که لیاقت‌همین گدا گشته‌روداری 
بمون! ودرحالی که‌مادرش شکوفه راد ر آغوش 
گرفته بود به من گفت:توروبه خداودخترم روبه تو 
می‌سپارم....می‌دونم عاشقشی... و مطمتنم که می‌تونی 
خوشبختش کنی!دقیقه‌ای بعد در حالی که شهر یار و 
مادرش اشک میر بختند.سوار ماشین شد ند ورفتند 
و.. شکوفه را برای من گذاشتند! 


۲۶سال گذشت... 


سه ما قیل,مادر ش_کوفه وش هریارب هایران 
بر گشتند.د کتر دوسال قبل مر ده‌بود و مادر شکوفه که 
حالاباعصاراه‌می‌رفت. باور نمی کرد که نوه بز رگش 
۲سال دار دا 


ماجرای وافعی خارجی 
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پدرم پشت در خانه‌ی من بود. از دیدن پدر در 
دهه‌ی شصت عمرش با آن همه موی سپید واقعاً 
شو که شدم. با هم به اتاق نشیمن بر گشتیم. درست 
وقتی روی مبل‌نشستیم, پدر پشت سر هم برای 
سال‌های نبودنش بهانه ردیف کرد. حرف پدر را 
قطع کردم و گفتم: فقط می‌خوام به یه سوّالم جواب 
بدین! نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم: چراهر گز 
بهم زنگ نزدین؟" باز هم بهانه پشت بهانه... نا گهان, 
با اندوه بسیار به چشم‌هایم خیره شد و گفت: 

"اوه‌بیل. واقعاً متاسفم. من خیلی خیلی متاسفم... 
خیلی دلم برات تنگ شده‌بود... "پاسخ من به پدر 
گوی از اعماق درونم می آمد. جایی در درون قلبم 
که‌تاآن‌روزحتی آن‌را کشف نکرده‌بودم وبه 
وجودش پی نبرده‌بودم. "پدر..! این همون چیزی 


سس 
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شدند.پس ازمراسم تحیرباردیگر نقاشی‌هارانشان 
داد.مدیر کتابفروشی روی تصویری که شبیه نسترن 
بود.انگشت گذاشت و گفت: این می شناسم. دوست 
دختر امیره. توفیسب و کش عکسشو دیدم ".این برای 
نوبخت سرنخ خوبی بود. بی درنگ به فیسبوک رفت 
ونسترن راپیدا کرد. در فیسبوک نسترن, سرنخ‌های 
بهتری هم گیر آورد زیراعکس‌های سيامک و بابک را 
دید که به نقاشی چهرنگارن بسی شبیه بودند. نوبخت 
به اداره‌ی آموزش دانشکده‌ی نسترن رفت و خواست 
ببیننداگر نسترن در دانشکده‌است»احضارش کنند. 
زیاد نگذشت که نسترن رابه آموزش آوردند. 
اعت راض می کرد که چرااورابی‌دلیل از کلاس بیرون 
آورده‌اند. نوبخت پر سید: "وقتی که تو پار ک ساعی با 
امیر دعوا کردین. کجارفتین؟" نسترن پرسید: شما 


وزن‌دارد. واقعاً مشکلاتی جدی سلامتی‌اش را 
تهدید می کند وباید به فکر چاره باشند. اخیر آ محققان 
روی تحقیقی کار کر ده‌اند که‌اختلالی را که بر ۰ هزار 
نفر در اروپاو بیش از یک میلیون نفر در سر اسر دنیااثر 
می‌گذاشت.موردبررسی قرار می‌داد. نتایج این تحقیق 
احتمالاًنقص وعیب دیگر ی‌راد ر مغز درمان‌می کند که 
با گرسنگی و سیری در ارتباط است. این تیم تحقیقاتی 
مشغول شناسایی نوعی اختلال ژنتیکی متابولیک نادر 
در کود کان هستند که به نقص مادرزادی لیتین "در 
غذاخوردن موجب احساس سیری در انسان می‌شود. 
وقتی به کود کانی کهبه‌طور مادرزادی دارای چنین 


بود که دلم می‌خواست بشنوم. من, شمار وبخشیدم. 
دلم نمی خواد تو سال‌های باقیمانده عمر تون عذاب 
وجدان داشته باشین و به خاطر من ز جر بکشین. من 
ازدواج کردم و چهار تا بچه دارم. از زند گیم هم خیلی 
راضی هستم.اين کار شما به زند گی من زیاد اسیب 
نزد. ماهمه اشتباه می کنیم. من شمارا می‌بخشم." 
اتاق در سکوت عجیبی فرورفت. کمی بعد پدر با 
صدای بلند شروع به گریه کرد. ماهر دوباصدای 
ساکت شدیم.حرف چندانی برای گفتن نداشتیم. پدر 
اگر بتواند. خودش رابرای تماشای مسابقات ورزشی 
بچه‌ها خواهد رساند. سپس دوباره‌عذرخواهی کرد. 
حرف پدر راقطع کردم. نمی‌خواستم بیشتر از این 
عذرخواهی کند. گفتم: "دیگه نمی خوام این جمله رو 


از کجامی‌دونین دعوامون‌شسده؟ نکنه شکایت کر ده؟" 
نوبخت گفت اورا کشته‌اند و سؤالش راتکرار کرد. 
نسترن پس از مراسم اند وه برای نوبخت توضیح داد 
که امیر خواستگارش بوده و دیشب در ساعی همدیگر را 
دیدن د.علت دعواوتوهین امیر و جواب خودش راعیناً 
تعریف کرد و گفت: بعدشم از پا رک رفتم بیرون و با 
دربست رفتم خونه .نوبخت نقاشی‌های بابک وسیامک 
رابه‌اونشان داد.نسترن گفت پسر خاله‌هایش هستند. 
کاراگاه آدرس آنهاراگرفت و به شر کت رفت.وقتی که 
نوبخت خبر قتل رابه آنهاداد.بابک گفت: "من وسیامک 
شاهد قتل بودیم. یه مردی که قدش متوسط ولاغر بود 
امیرو کشت ".و ماجرای کینه‌اش رابه امیر تعریف کرد 
و گفت "دیشب می‌خواستم ازش انتقام سختی بگیرم. تو 
پار ک سیامک رو دیدم و فهمیدم اونم اومده حساب شو 
بانسترن تسویه کنه. بهش گفتم بهتره‌همدست شیم 
وحال‌امیروبگیرم.به سیامک اطمینان دادم که فقط 


اختلالی بودند. دزهایی از این هور مون تزریق شد حتی 
آنهایی که ویلچرنشین بودند و نمی‌توانستند تح رک 
داشته‌باش ند به طورمحسوسی کاهش وزن نشان 
دادند وبه‌وزن طبیعی خود باز گشتند.این یک پیشرفت 
غیرمنتظره‌بوداما آ زمایش‌هانشان دادند لپتین, در 
زانط ار کرد راز دت ی ها 
کے قاد رفحل عل ریات ماهد کری که 
کارشناسان نگاه دقیقی به آن دارند. نگاه جامعه و اظهار 
کر غر کارشناسانه آنهاست کارشتاسانمی کرد 
معمول اما وقتی یک بچه چاق رادر خیابان می‌بینیم. یا 
ازاين بچه‌ها خوشمان می آید یابه والدینش می گوییم 
چرابه فکر سلامت بچه خود نیستند. کود کان چاق 
معمولاً پدر و مادرهایی چاق دارند. متخصصان نقش 
ژنتیک رادر انتقال چاقی از والدین به کود کان, ۴۰ تا 
۰ ۷درصد تخمین زده‌اند. به عبارت دیگر مابیشتر 


۲ من ۳ افلاعات ی 


به زبان بیارید!" به نظرم آرام شد. از هم خداحافظی 
کردیم و پد راز مقابل چشم‌هایم دور شد. اگر بخواهم 
صادق باشم. باید بگویم روابط من و پدر کاملاًترمیم 
نشد.اوجن د بار همان طور که قول‌داده‌بود.برای 
تماشای مسابقه بچه‌ها آمد. او هنوز به مناسبت‌های 
مختلف برای ما کارت تبریک می‌فرستد وایمیل 
می‌زند و گه گاهی تلفنی تماس می گیر د. از اینکه پدرم 
بخشی از زند گی‌ام شده خوشحالم. مسائل دیگری 
هم وجود دارد که به خاطرشان بیشتر از این هم 
خوشحالم و خدا را شکر می کنم. سال‌های سال مانند 
بازیکن فوتبالی بودم که کارنامه‌ی در خشانی نداشت 
وعمیقاً در زخم‌های خودش غرق شدهبود امامن 
بالاخره توانستم بر خیزم و از شکست‌ها و نا کامی‌ها 
عبور کنم. خدابه من راه‌حل بهتری‌نشان داد.خداوند 
به من فهماند باید خودم و پدرم راببخشم ومن.اين 
کار راانجام دادم واز اینکه به حرف او گوش کرده‌ام. 
بسیار خوشحالم. 


به قصد کشیدن انتقام از امیر به نسترن نزدیک شدم 
وصنمی باهاش ندارم . سیامک قبول کرد ودو تایی 
افتادیم دنبال امیر. یه‌هویه آقایی پرید وامیرو کشت.ما 
هم از خداخواسته, رفتیم خونه .سيامک هم حرف‌های 
بابک راتأبید کرد. نوبخت آنها را پیش نسترن برد و 
گفت:یکی از شما سه نفر قاتل هستین. من مدر ک مهمی 
دارم که قاتل رو شناسایی می کنه'. 


هوش آزمایی 

حالااز شسماخواننده‌ی‌باهوش می‌خواهم بگویید 
قاتل کیست و کدام مدر ک است که ثابت می کند او قاتل 
است.دراین قصه‌دروغی‌هم گفته شده کهاگربه آن 
اشاره نکر دید اشکال ندارد. لطفاقبل از نوشتن پاسخ.اسم 
خود را بنویسید ولطفابا یک شماره دو بار جواب ندهید. 
ده‌روز فرصت دارید خوب فکر کنید وجواب خود رابه 
۹ ۳۶۶۴۰ ۰ پیامک کنید. 


میل باطنی خود رابه چاقی, متابولیسم و اشتهایمان را 
ازولای مان به ارس می‌بریم دادن مندان هم کون 
کول کار وروی وی ار وا تا خی 
چرابرخی از آنهااشستهای بیشتری دارند وپیشتر از 
هدام خورید آنهای حواهید ات یاف 
به نتایج قابل قبول در این زمینه, بتواننداین مشکل 
رادراق ی ۱ 
همکارانش می گویند "کار ما برای مبارزه با چاقی یک 
جنگ بز رگ است واگر دارویی که در حال تولیدش 


هستیم.موفقیت آ میز باشد.اسلحه‌ای خواهد بود بسیار 
را 
آنها عقیده دارند داروهایی که هم کنون ی پیش از این 
دربازار وجود داردیا کارایی لازم راندارند یاخطرناک 
هستند اما به زودی دارویی وارد بازار می‌شود که چاقی 


اسر ار شخص. مانند ز ندایبانی است که چون ر ها شه ند ذ 


د اٹھاغر معکن است 


۵ و بنهاور 


/ ورزشی 


زیر نظر: علی کیانی 


چه اتفاقی افتاد که در جریان مسابقات شنای 
بازی‌های آسیایی کتف شما آسیب دید؟ 

یک اشتباه کردم. نباید به کتف خودم فشار 
مئ وردم ولی بیش از حد فشار آوردم . 

فشار زیادی روی شما بود. خیلی‌هابه موفقیت 
شما در بازی‌های آسیایی امیدوار بودند . 

قبل از شروع مسابقه ماده ۰ ۵متریروانه. 
می‌خواستم نا کامی روز قبل خود راجبران کنم. روز 
قبل در جریان مسابقه ۱۰۰ متر پروانه عینکم در آمد 
ونتوانستم ر کورد بزنم. شر منده شدم. دلم می خواست 
باثبت یک ر کورد خوب در ماده ۰ ۵متر پروانه آن 
نا کامی راجبران کنم.مسابقه ماده ۰ متر پر وانه را 


بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ اینچتون تمام شد. اما در میان همه افتخارات ورزشی و 
مدال‌های خوشرنگ. کسی ملی‌پوش ۱۸ ساله ایرانی را ندید. مسئولان که بیشتر 
س ر گرم چرتکه حساب و کتاب مدال‌ها بودند. فراموش کردند حتی چند ماه 
بعد از بازی‌های آسیایی حال و روز مهدی انصاری را جویا شوند. مهدی انصاری 
که در ۱۷ سالگی بعد از ۱۰ سال ر کورد ماده ۱۰۰ متر پروانه ایران را زد. 


روع کردم ی ار 
در امقر آخ ریاس رتخد سر 
بیاورم که کتفم دررفت.از آن لحظه تا کنون هنوز 


کل 
وقفه کوتاه دوباره به شنا کردن ادامه دادی؟ 

کک کک ی کے دسر در 
۰ مترتاپایان مسابقه فاصله داشتم و تا آنجانفر 
سوم بودم. می‌خواستم نهایت توان خود را بگذارم. 
فشارزیادتری آوردم ویک لحظه حس کردم کتفم 
از جایش خارج شد. درد بسیار شدیدی تمام تنم را 
گرفت. نفهمیدم چه شد اما نمی خواستم کارم رانیمه 


تمام بگذارم. دلم می‌خواست به هر تر تیبی بود کار را 
تمام کنم.باهمان شرایط دوباره‌دست زدم. اگر چه 
درد شدیدی داشتم امادلم نمی خواست متوقف شوم. 
خیلی‌چیزها در ذهنم گذشت.من سر بازایران بودم 
TS‏ 
تیم ملی شناراتخریب کنند. نباید شرمنده‌مربیانم 
می‌شدم زیر | نها همیشه به من اعتماد داشتند. اما از 
بقیه کسانی که در این رشته نیستند ومدام‌به شناخرده 
می گیرند می تر سید م.همان‌هایی که بعد از اين ماجرا 
هم حرف‌های زیادی زدند. همین الان هم حرف‌هایی 
می‌زنند که جای تاسف دار د. گر مسابقه رابه‌هر نحوی 


ادامه نمی دادم خدامی‌داند که چه می شد. خار جی‌ها 

درباره ورزشکاران ایران چه فکری می کر دند. 
(فکر نکر دی اگر ادامه دهی آسیب می‌بینی ؟ 
فقط به ر کورد خوب وقولی که به همه داده بودم. 

فکرمی کردم. آخرین شانسم بود. در خودم‌این را 


رگ کف در رنه سای عم رم 


می‌دیدم که می‌توانم به فینال راه پیدا کنم. من سر ۳۰ 
متر خواستم بیشتر فشار بیاورم. به مربی‌ام قول داده 
میم بر سر ام وی دیرم 
حتی بیشتر از ان چیزی که انتظارش راداشتند را 
می‌خواستم نشان دهم. همه انتظار زدن ر کورد ملی را 
داشتند ولی‌من می‌خواستم بهتر ا زاین ر کورد بزنم. 
سر ۰متر کتفم در رفت. خودم هم نمی‌دانم که چی 
شد دوباره‌ادامه‌دادم. گفتم اگر دست چپم در رفته 
است باز می‌توانم با دست راستم شنا کنم. 

ابعد از اینکه کتفات‌دررفت.از مسئولان 
کسی سراغ تورا گرفت؟ 


ب 
ص اطاعات کل ارو ۳۸۶۱ 


ک ‏ کر دچ کی اا وکر اجر دح 
د کتر آنجاخیلی عصبی شد و گفت کهچرامسابقه را 
ادامه دادی.از مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت 
ورزش کسی سراغ من رانگرفت. فقط اعضاو کادر 
فنی تیم ملی شنااین موضوع رافهمیدند وازمن 
قدردانی کر دند.ابد| خیلی ناراحت بودم. بلافاصله 
بعداز مسابقه بامربی خود به بیمارستان رفتم.در 
کره پزشک‌ها می گفتند که من ۲۰ روز آنجا بمانم تا 
دستم راعمل کنند. ولی ما باید سه روز دیگر به ایران 
برمی گشتیم. در ایران‌هم خواستند که عمل کنم ولی 
من قبول نکر دم. چون می‌دانستم که اگر عمل کنم 
ترا ی ار ار 
کنار بگذارم. 

×الان دوباره شنا می کنی ؟ 

کتفم کامل خوب نشده‌است.اوایل فقط با پاشنا 
می‌کردم. الان یک مقدار کر ال سینه می‌توانم شنا کنم 


یکی از شانس‌های قطعی تیم ملی شنای ایران برای صعود به فینال بازیهای آسیایی 
بود. اما درست وقتی انصاری به عنوان نفر سوم. بیست متر تا سکوی پایان فاصله 
داشت. لحظه‌ای متوقف شد. دوباه به شنا ادامه داد و با یک ر کورد نه چندان خوب 
به کارش پایان داد. خیلی زود مشخص شد که کتف این شناگر در آن لحظه از 
جایش در رفته است اما انصاری با وجود درد فراوان به مسابقه ادامه داد. 


ولی پروانه را نمی‌توانم شنا کنم. 

لابعد از مسابقات دیرسن مجارستان که 
رکوردماده ۰ ۱مترپروانه رازدی. خیلی‌هاروی 
شما حساب باز کردند. 

کسی در مجارستان انتظار نداشت که من ر کورد 
ماده .۰۰ ۱متر پروانه راجابه جا کنم. مسابقات 
مجارستان در زمانی بر گزار شد که شناگران بیشترین 
فشار راتحمل می کر دند.خودم‌هم‌انتظار نداشتم 
بتوانم ر کورد بزنم. باصلاحدید کادر فنی تمام تلاش 
خودم را کردم ور کورد ملی رازدم.اگر چند اشتباه 
نمی کر دم رکوردم بهتر از این هم می‌شد .تمرینات تیم 
ما افیا خی سح ود او ارود ها هه 


مدت در اردوهای تیم ملی بودم. هر هفته بامحسن 
سمیع زاده عباسعلی کشتکار (سرمربی) و خشایار 
حضرتی (مربی) تیم ملی در مورد ماندنم در اردوی 
تیم ملی صحبت می کر دم. این‌ها روحیه زیادی به من 
می‌دادند وخودم فکر می کردم که‌بااین همه تمرین 
در بازی‌های آسیایی مدال می‌گیرم . 

× گفتی یک سری‌ها شنانمی‌دانند ولی درباره 
آن حرف می‌زنند. چرا؟ 

فکر کنم دلیل خاصی ندار د. به نظرم دوست ندارند 
پیشرفت شنارا ببینند. هر چند یک سری از افراد هم که 
قبلا در زمینه شنا فعالیت می کر دند ولی الان دیگر در 
تیم ملی و فد راسیون نیستند و انتقاد می کنند. نمی‌دانم 
در مورد آنها چه بگویم. طرف حسابشان با خدا . 

در دهکده بازی‌های آسیایی ورزشکاران 
رشته‌های گونا گون حضور داشتند. در مقایسه با 
آن‌ها نگاه به شنا چطور بود؟ 

آنجاهمه برای هم ارزش قائل می‌شدند. ما 
هم با جدیت نتایج سایر ورزشکار ان ایران را دنبال 
می کر دیم. خیلی بر ایمان مهم بود که ورزشکار آن‌ایران 
چه می کنند. من بیشتر برای‌سعید عبد ولی ناراحت 
شدم. درست است که هم شهری من نیست ولی 
هموطن من‌است. برای اووحقی که ضایع کردند 
خیلی ناراحت شدم.از ر کورد زدن آریانسیمی شاد 
درشناهم خیلی خوشحال شدم. همچنین از مدال 
بر ی 
کرد. خوشحال شدیم. 

× به عنوان یک قهرمان شنااز مسئولان چه 
انتظاری داری؟ 

بايد در اردوها و تورنمنت‌های مختلفی شر کت 
کنیم. من کم‌تجر به ترین شناگر ایران در بازی‌های 
اسیایی بودم که به غیر ازاردوی مجارستان‌در هیچ 
اردوی برون مرزی دیگری شر کت نکر ده بودم. اگر 
بخواهیم خوب نتیجه بگیریم باید در اردوهای برون 
مرزی مختلفی شر کت کنیم. قبل از بازی‌های آسیایی 
چند شناگر دیگر به استخر می آمدن د ومابا آن‌ها 
ر کورد گیری داشتیم. در بازی‌های آسیایی احمدرضا 
جلالی گفت که اگر یک مسابقه دیگر داشتم ر کوردم 
بهتر می‌شد. جمال چاوشی فر اولین بار بار کورد ۵۸ 
ثانیه توانست ر کورد اران رابز ند ودر تیمی با ۵۷ثانیه 


ر کورد زد. این نشان می دهد که اگر اردو و تمرینات 
مداوم داشته باشیم:نتایج بهتر می‌شود.آمااینکه 
هر سال یکباربه یک مسابقه اعزام شویم که نتیجه 
نمی‌دهد.اردوهای داخلی تأثیر چندانی در موفقیت 
شنا ندارد. 
گر مقابل وز یر ورزش نشسته باشی به او چه 
می‌گویی؟ 
من نمی دانم که چقدر به فدراسیون شنا بودجه 
و ار را رن الت 
می کند. بودجه‌ای که به این رشته‌ها می‌دهند خیلی کم 
ار انار اراک ار ران‌یک 
ای وا ۱ ين 
کنم. مربی شنا می‌خواهم, ماساژور می‌خواهم. مربی 
تغذیه می‌خواهم ...ام الان هیچ یک ازاین‌ها راندارم. 
اکنون فقط اقای کشتکار و خشایار حضر تی(مربیان 
تیم‌ملی) رادارم که برای‌من همه این کارهاراانجام 
می‌دهند. همچنین اگر استخر نباشد من نمی‌توانم در 
جوی آب شنا کنم. شهرستان من تنهایک استخر 
۳متری دارد. من در عرض این استخر وبین سایر 
مشتری‌های تفریحی استخر تمرین کرده‌ام. حتی یک 
خط جدابرای تمرین نداشتم. 
وقعا شما به عنوان شنا گر ملی‌پوش ور کوردار 
ایران در استخر تفریحی تمرین می کنید؟ 
بله. من وسروش قندچی در یک جا تمرین می کنیم. 
اگر ببینید که در کجاتمرین می کنیم باور کنید به‌ما 
می‌خندید.من در استخر برای سروش ر کوردمی گیر م 
واو نیز برای من. سروش موقع تمرین به دلیل پشتک 
زدن یکی از مشتری‌های داخل استخر بی‌هوش شد. 
یکی از مشتری‌هاروی گردن شناگر ملی پوش ایران 
پشتک زد واو از حال رفت. حتی ممکن بود فلج شود. 
همین سروش قند چی بااین شرایط تمرین کرد و حالا 
ات ایا ان رسفا حهان مسافت کوتاه 
تن 
بز ر گترین آرزوی شما چیست؟ 
چیزی که به دست آوردن آن خیلی سخت است. 
که آن روز بهترین روز زندگی من خواهد بود.اگر 
اتفاق غیرمنتظره‌ای نیفتد و حمایت کنند می‌خواهم به 
م ال رس کر مود ات ند ی 
مثل آر بانس یی شاد ار کورددار ۱۴ ساله‌ایرآن) صد 
درصد می‌تواند مدال المییک بگیر د.البته در صورتی 
که رسید گی کنند.باید حداقل امکاناتی که‌می‌خواهد 
را ار رم را کی ال ی 
ره ای رنه اشيم. 
هیچ شناگری‌نیست که بگوید من همین جوری تمرین 
کردم ودر مسابقات مدال گرفتم. بهترین شناگر 
بازی‌های "سیایی وقتی از او سوال کردند که 
هدف توچیست گفت "می خواهم برای 
بازی‌های آسیایی دوره‌بعد تمرین کنم." 
یعنی‌بدون تمرین‌وبرنامه‌ریزی 
مستمر حتی مدال اور المییک 
هم نمی‌تواند دوباره مدال 


گرگ 


۲ من ۳ الاعات ی 


یاچ 


توصیه های رونالدو 


برای آمادگی بدنی 
کر یستیانو رونال‌دوبی شک یکی از آماده ترین 
ورزشکاران دنیا به حساب می آید. ستاره پر تغالی 
رتال‌مادرید که به سلامت جسم وروحش خیلی اهمیت 
می‌دهد.به طرفدارانش توصیه‌هایی کرده تاباپیر وی از 
آن. سلامتی و آماد گی جسمانی‌شان را تضمین کنند... 


یاد بگیرید به ذهن‌تان هم درست مثل بدن‌تان 
تمرین بدهید. قدرت ذهنی به اندازه قدرت بدنی 
اهمیت دارد و به شما در راه‌رسیدن به اهداف‌تان 
کمک می کد 

ګاروی اهداف تان تمر کز داشته باشید. این به 
ا کک ہے کد تاه شه همه حوای تان روی 
کار تان باشد و در مسیر رسیدن به اهداف‌تان 
ح رکت کنید. 

× خوب خوابیدن خیلی مهم است و به شما کمک 
می کند بهترین بهره‌رااز تمرینات‌تان‌ببرید. من 
خیلی زود به رختخواب می روم و زود هم از خواب 
بیدار می‌شوم, به خصوص قبل از بازی‌ها. 

)لاد اشستن سرعت در تمرینات خیلی مهم است 
چون جریان خون را تسریع می کند و مقاومت‌تان 
رابالا می ورد 

هر جامی توانید تمرین کنید. می توانید تمرینات 
شکمی‌تان راصبح‌ها بعد از بیدار شدن از خواب 
ری ی 
دهید.اگر یک بر نامه روزانه داشته باشید. کار 
برای‌تان راحت‌تر می‌شود و به انجام این تمرینات 
عادت می کنید. 

ل(تمرینات خوب باید با رژیم غذایی خوب همراه 
باشد. رژیم من شامل مقدار زیادی پروتئین و 
کربوهیدرات. میوه و سبزیجات است. از خوردن 
غذاهایی که شکر دارند هم خودداری می کنم. 
(مطمئّن شوید آب مورد نیاز بدن‌تان تامین 
می‌شود. نوشیدن آب خیلی مهم است. از خوردن 
الکل هم خودداری کنید. 

ار وی نظم و قاعده غذ ابخورید تاسطح انرژی‌تان 
همیشه بالا باقی بماند. برای داشتن راندمان کاری 
بالا باید بدن‌تان را تغذیه کنید. من بعضی وقت‌ها 
در طول روز ۶ وعده غذا می‌خورم تا مطمئن شوم 
بدنم انرژی‌لازم برای انجام تمرینات در بالاترین 
سطح ممکن رادارد. 

×آرامش داشته باشید. انجام تمرینات بدنی 
خبلی مهم است. اما داشتن زند گی‌ای آرام به شما 
کمک می کند بیشترین بهره را از جسم و روح تان 
ببرید. من وقت آزادم را به خانواده و دوستانم 
اختصاص می‌دهم. این کار به من آرامش می‌دهد 
و ذهنیتم را مثبت نگه می‌دارد. 


قت ضر ورت سخن گفت 


أ 


د 


زر گمیر 


/ ورزشی 


پرسپولیس یک دهه است رنگ خوش بختی 
رند ده ست وآین روزهاهوادًاران پرسپولیس 
می توانند در صفحات اجتماعی و مجازی بگویند ما 
چقدر خوشبختیم... و الکی مثلا ما صد رنشینیم! 
نگاهی به یک دهه فعالیت پر سپولیس گواه آن 
است که‌بایک باشگاه کاملا شور بخت طر ف‌هستیم. 
باشگاهی که‌از سال ۸۳تا ٩۳‏ تاکنون ۱۲ مدیرعامل 
به خود دیده‌است. ۱۰ سال ۱۲ مدیر عامل والبته 
۰ سال با ۱۸سرمربیابله این حکایت پرسپولیس 
با جمعیت هوادار چندین میلیون نفری است. 
× سال ۸۲ مدیریت اکبر غمخوار: سپس 
خطیب. سرمربی:وینگوبگوويچ. "روز فریدون 
معینی و سوبل 
سال ۸۴محمد حسن‌انصاری‌ فرد. 
سرمربی علی پروین وسپس آری‌هان وسال ۸۵ 
دنیزلی سرمربی این تیم شد. 
سال ۸۶ حبیب کاشانی.افشین قطبی 
سال ۸۷ دار یوش مصطفوی .افشین قطبی 
سپس افشین پیروانی و نلو وینگادا 
×سال ۸۸عباس انصاری فر د.زلاتکو کر انچار. 
در همین سال عباس انصاری‌فرد از سمتش بر کنار 
شد وحبیب کاشانی به عنوان سر پرست معرفی 
شد. کاشانی نیز برای هدایت پر سپولیس پس از 
بر کنار کردن کرانچار علی‌دایی راسرمربی جدید 
تیم معرفی کرد. 
سال ٩۰‏ محمد رویانیان.سر مربی حمید 
استیلی و سپس دنیزلی 
× سال ۹٩۲‏ علی پروین.سر مربی مانوئل ژوزهو 
سپس یحیی گل محمدی 
کاسال ٩۳‏ علیر ضار حیمی و سپس حمید رضا 
سیاسی ودر نهایت طاهری. سرمربی علی دایی و 
سپس حمید درخشان 


OO 

اساسانوشتن از پرسپولیس دیگر معنایی ندارد. نه 

از مدیریت نوشتن فایده‌داردنه فنی. حکایت یک دهه 
فعالیت باشگاه پرسپولیس بد ون اینکه کسی بخواهد 
تحلیلی از آن داشته باشد خود گواه همه چیز های 
ریشهای وغیر ریشهای‌دراین تیم است.سوال‌ها 
زیاد است وایرادها بی شمار.اینکه جرا وزارت ورزش 
وجوانتان این پر پولیس رای حال خود ر فا کرده یا 
لابد خصوصی شود. خود گواه خیلی مسائل است. 
این پر سپولیس حتما باید بمیرد و خشکیده شود و 
سرنوشتی همانند شاهین و پاس و...داشته باشد تا 
بلکه باد و فلک وخورشید دست به کار شوند و 
کاری کنند.اين روزها هواداران پرسپولیس می 
توانند فقط به گذشته دور این تیم بنازند وبرای 
خالینماندن عریضه بگویند ما خیلی هم 


خوشبختیم اما الکی مثلا صد رنشینیم. این روزهامی 
توان نگاهی به تصمیمات شگفت انگیز وزارت ورزش 
قبل از شروع فصل داشت وبه این فکر کرد که چقدر 
راحت توانستیم پرسپولیس را به سمت شور بختی 
سوق دهیم و واقعا این چنین سقوط آزاد برای تیمی 
که قرار بود امسال کمترین حاشیه رابه خود ببیند هنر 
بزرگی است.این روزهاوقتی به تر کیب پر سپولیس 
نگاه‌می کنیم نمی دانیم هوادارانواقعابایدبهامید کدام 
ناجی و کدام ستاره به ورزشگاه بیایند ؟ راستی حمید 
درخشان روزی که عليه علی دایی مصاحبه کرد و بعد 
توانست به صندلی داغ مربیگری پرسپولیس بر سد 
فکر چنین روزهایی رامی کرد؟ 

ازعلی‌دایی گفتیم.واقعااین روزه اعلی دایی 
بازی‌ه ای پر سپولیس رامی بیند؟ آیااو خود رادر 
ساختن چنین تیمی بی پشتوانه مقصر می داند یا او 
حامیانی مثل جواد منافی رادور خود می بیند که 
معتقد ند علی‌دایی که نباید تاقیامت پاسخگوی‌شرایط 
پرسپولیس باشد؟ 

اصلاماچراعادت داریم این قدر دنبال مقصر 
بگردیم.درحالیکه مقصری در کار نیست. همه چیز 
خود به خود و خودجوش کار را به اینجا کشانده است. 
اصلا مقصر رسانه است. چون در نهایت دیواری کوتاه 
تر از ما نیست. اصلا ما نباید این قدر به پرسپولیس 
بپردازیمامانباید ایرادهای‌فنی رابگیریم. نباید بگوییم 
آقایان مستول پر سپولیس اعم از فنی و مدیریتی در نیم 
فصل که فرصت بر ای خرید بود. چطور مشکلات فنی 
تیمتان رامرتفع کردید؟ نباید چشمهایمان راباز کنیم 
و بگوییم چرا پرسپولیس به راحتی بازیکنان خودش را 
از دست می دهد ؟ اصلا چرا باید بپرسیم دلیل جدایی 
امثال سید جلال حسینی. خلعتبر ی چه بوده‌است ؟ 
الا به ماچه. 

چراباید بیر سیم آقای در خشان شما که شرابط 


و شهرداری تبریز نیست که کسی به راحتی از این همه 
اتفاق‌بد بگذر د. چراباید بپر سیم پیام صادقیان راچه‌می 


شود که بدون بازی رسمی این همه مصد وم می شود. 
این بازیکن قرارداد بسته برای تمرین و مصدوم شدن 
و در صفحات اجتماعی در گیر شدن با هر کسی؟ 
آری‌همه چیز تقصیر رسانه هاست که خیلی چیزها 
رامی‌بینند.ولی نباید ببیند. نباید این روزهااز خادم 
بپرسیم که راستی همه وعده هایی که داده شد به کجا 
رسید؟ شمادرست می گویید آقای خادم ما نباید هیچ 
سوالی بپرسیم. باید بگذاریم وقتی پر سپولیس قشنگ 
به قعر چاه که رسید تازه چشم هایمان راباز کنیم. حتما 
کار وزارت درست است.باید صبر کرد تابالاخره 
روزی روزگاری به معنی واقعی این تیم واگذار شود. 
حلا هبایدبیرمیین: گرپرسپولیس تا بایان سا 
نداشتن یک تمام کننده شش دانگ بااین واگذاری 
برطرف می شود؟ خط دفاعی پرسپولیس یاد می گیرد 
چطور در بسته‌نگه داشتن در وازه‌خود تلاش کند؟ یا 
یک هافبک وسط با خصوصیت تقسیم کر دن توپ به 
سمت دروازه حریف از اسمان به زمین می افتد ؟ 
سخن بس زیاد است و طاقت‌ها بسی کم.اين 
روزها خیلی ها شاید دوست دارند همه بی خیال باشیم 
وپرسپولیس رابه حال خود رها کنیم. یادش به خير 
روزی سایت وزارت ورزش از سوی مدیر کل روابط 
عمومی خود.خبری دارد با این مضمون:خبرهای 
خوشی از پرسپولیس می شنوید. 
بله وما هر روز در حال دیدن این خبرهای خوش 
هستیم.منتهالکی مثلاپرسپولیس قهرمان آس_یا 
مک دة سا رای لیس هر آسیاقزار 
است چطور آبروداری کند ؟! 


سیدنیگردی با علی دایی 


علی دایی که یکی از مهمانان ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا در فینال جام ملت‌ها بود. 
جدااز اینکه در سیدنی به تماشای بازی استر الیا - کره جنوبی نشست. چند ساعتی هم 
برای گشت و گذار وقت گذاشت و در همین چند ساعت حسابی مورد توجه مر دم قرار 
گرفت.دایی در سیدنی برای‌اولین بار سوار مترو شدو مر دمی که اورامی‌شناختند. 
تمام حواسشان به شسهریار بود واز او عکس وامضا می‌خواستند .اتفاق جالب‌تر وقتی 
رخ داد که علی دایی برای خرید لباس به فروشگاه دو برند معتبر پوشاک رفت. در 
فروشگاه اول فر وشنده و مدير فروشگاه بلافاصله دایی را شناختند و حسابی اوراتحویل 


تاعکس یاد گاری بگیرند. دایی وقتی از این فروشسگاه بیرون آمد و به فروشگاه دوم 
رفت, پشت درهای ورودی این فروشگاه و داخل محوطه آن ازدحام ایجاد شد. عده‌ای 


بیرون فروشسگاه منتظر بودند 
خرید دایی تمام شود واو از 
فروشگاه بیرون بای د تابا او 
عکس‌بگیرند»عده‌ای‌هم 
داخل فروشگاه شدند و شروع 
به‌عکاسی کردند.مدیر 
فروشگاه که فوتبالی نبود ودایی 
را نمی‌شناخت. به مردم گفت 
۳ در این مکان عکاسی از لباس‌ها 
وچیدمان‌پوشاک ممنوع است 
ومردم هم جواب دادند ما از 
لباس‌هاعکس نمی گیریم و در 
حال عکاسی از دایی هستیم. 
مدیر فروشگاه‌پرسید مگراین آقاهنر پیشه است که‌اینگونه مورد توجه مردم قرار 
گرفته که یک نفر جواب داد:«دایی آقای گل ملی تاریخ فوتبال جهان است.» مدیر 
فروشگاه با شنیدن این توضیح سراغ دایی رفت و از او خواست در بخش ۷1۴ فروشگاه 
بامدیر وفروشنده‌هاعکس یاد گاری‌بگیر د و کتابچه ویژه فر وشگاه راامضا کند.دایی 
هم ابتداسر به سر طرف گذاشت و گفت من عکس تبلیغاتی نمی گیر م اما در نهایت کنار 
فروشنده‌ها و مدیر فروشگاه ایستاد و عکس یاد گاری انداخت. مقابل هتل محل اقامتش 
هم وقتی باسامی الجابر روبه رو شد. ستاره ماند گار فوتبال عر بستان, دایی رابه یکی از 
دوستان اروپایی خود که انگار شریک تجاری‌اش بود. معرفی کرد و گفت: «آن دوره‌ای 
که ما ستاره فوتبال آسیا بودیم. این آقاء بز رگ همه ستاره‌ها بود.» 


هاکی ایران در جایگاهچهارم جهان 


ملی پوشان ها کی ایران در دیدار رده‌بندی جام جهانی مقابل آلمان تن به شکست دادند. 
ها کی بازان‌ایران در دیداررده‌بندی به مصاف | لمان میزبان رفته بودند در نیمه نخست 
بانتیجه پنج بر دونتیجه رابه حریف وا گذار کر دند.ها کی بازان ایران در نیمه دوم نیز 
بانتیجه هشت بر صفر شکست خوردند تادر نهایت ۱۳ بر دو در مقابل آلمان تن به 
شکست دهند. در نهایت تیم ملی‌ها کی سالنی ایران به مقام چهارم جام جهانی ها کی 
داخل‌سالن دست یافت. تیم ایران پیش از این در دیدار نیمه نهایی بانتیجه ۷بر ۲مغلوب 
اتریش شده بود. 
هاکی بازان ایران 
دردوره‌پیش‌جام 
جهانی هاکی داخل 
سالن رتبه نهم رابه 


دست اورده بودند. 


فتح الله زاده: شر خر ها ماشینم را بر دند! 
علی فتح الله زاده در دوران مدیریتش در استقلال, برای خرید بازیکنان 
چک های شخصی زیادی کشید. او این روزها د ر گیر پاس کردن همین 
چک هاست. فتح الله زاده در این باره می گوید: «خیلی از این چک ها پاس 
نشده اند. طبق حساب و کتابی که کرده‌ام. نزدیک به ۲ میلیارد چک 
کشیده ام و الان بدهکارم.» او در پاسخ به این سوال که ایا تا به حال کسی 
برای نقد کر دن چک ها به دفتر تان آمده, جواب می دهد: «بله» یکی دو بار 
شرخرها ریختند جلوی دفتر و حتی ماشینم را بردند.» 
اما فتح الله زاده همان زمان که 
کار کا 
روزهارانمی کرد؟ «حاجی 
جان من از کجامی دانستم. 
به خاطر دلخوشی هواداران 
باید بازیکن می گرفتم. جالب 
لات کالما 7 
میلیارد هزینه کردیم؛از 
فوتبال بگیرید تارشته های دیگر. توجه کنید. در یک فصل دو بار هم در 
لیگ رمان اضر ڈیم بعبی اوایل یک فصل در مسابقات سال قل 
بودیم و در اواخر فصل در مسابقات سال بعد شر کت کردیم. در نهایت به 
ما گفتند ۲۴ میلیارد هزینه کردید؟ این که زياد است.اماشما دیدید که 
برادر عزیز من آقای افشارزاده گفت که امسال باید ۵میلیارد تومان به 
ما بدهند. این یعنی حق دارد ۲۵ میلیارد تومان هزینه کند.» 


میلغ رضایت‌نامه سعید معروف جقدر بود 


مسئولان باشگاه شهر داری ارومیه مبلغ رضایت نامه سعید معر وف برای 
حضور در زنیت کازان رااعلام کر دند. درحالی که شنیده‌می‌ شد باشگاه 
شهرداری ارومیه برای حضور معر وف در زنیت کازان نهایت همکاری را 
ا اد 
مدیرعامل این باشگاه درمورد ترانسفر شدن کاپیتان و پاسور تیم ملی 
والیبال ایر ان‌اظهارداشت:برای صدور رضایت نامه سعید معروف طبق 
توافقی که با تیم زنیت کازان داشتیم قرار شد ۲۰۰ هزار یورو (هشت صد و 
پنجاه میلیون تومان) دریافت کنیم و همچنین قرار شده بود که فدراسیون 
والیبال ایران در قبال جذب پاسور جایگزین نهایت همکاری را باباشگاه 
شهرداری ارومیه داشته باشد که اینگونه‌هم شد و فدراسیون‌هم برای 
پیوستن والر یو ورمیلیو به تیممان همکاری‌های لازم رابا باشگاه شهر داری 
ارومیه انجام داد.م از طریق روابط بین الملل فد راسیون والیبال پیگیر 
پرداخت قسط اول‌این ۲۰۰ هزار یور هستیم و باشگاه‌ز نیت کازان هم مقرر 
MC‏ 


تو ممکن است در تعام 
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دنا فقط بک نف دای 


:و لی د ای دعطی اف اد قمام دزا هستی 


۵ کار ہل گار سیامار کر 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ آرمیتا جان.میلادت زیباترین هدیه وبودنت کنار مابالاترین لطف خدایی 
است. بیست و یکم بهمن سالروز شکفتنت مبارک 
مادر و پدر و مامان جون منصوره بلباسی -تهران 
۶ معصومه عز یز م.در روز سیزده بهمن زیباترین گل‌های بهار تقدیمت باد تولدت 
مبار ک» دوستت دارم فاطمه کیانی عزت-شهر جدید پردیس 
*#جناب آقای مر تضی خان ابهری, مصیبت وار ده به شما و خانواده محترمتان را 
علی عسکری هدج ابهر 
۶ پویای عزیزم. پسر نازم.بیست دوم بهمن, پانزدهمین سالر وز تولدت راباتقدیم 
۱۵ شاخه گل رز جشن گرفته و از خدای بزرگ آ رزوی سلامتی شما را دارم 
پدر و مادرت محمد و مینو سرمدی -قائمشهر 
۶ ناهید جان, خاله مهربان.شانز دهم بهمن. دومین سالروز ازدواجتان با آقا کمال را 
تبریک می‌گویم. خاله جان دوستت دارم خواهرزاده‌ات شکوفه سرابی -ساری 
۶ پدر و مادر عزیزم.دستانتان رامی‌بوسم و از زحمات همیشگی شما سپاسگزارم 
و آرزوی سلامتی‌تان رااز خدای بز رگ دارم 
پسرت مجتبی درستکار-بندرانزلی 
۶ پروانه خانم عمه مهر بان.قدم نورسیده‌تان (گل نوشکفته مریم کوچولو) رابه 
شما و همسر گرامیت آقا نادر مبار ک باد می گویم 
برادرزاده‌ات حمیده بهارمست امل 
۶ راشین عزیز و پیمان مهرباننوز ده بهمن» دومین سالروز ازدواجتان رابا تقدیم 
٩‏ سبد گل» تبریک می گویم. دوستتان داریم 
برادر و خواهرت علیرضا و محبوبه حسن زاده -زنجان 
۶ ثریای عزیز, همسر مهربان.دوستت دارم به اندازه تمام ستاره‌های کهکشان. 
می‌پرستمت با تمام وجود. عزیزم تولدت مبارک 


تسلیت عرض نموده و ما رادر غمتان شریک بدانید 


همسرت مهدی رسولپور -کرچ 

شیداو شیلای عزیزم.بیست وسوم بهمن. هفتمین سالر وز تولد تان راباتقدیم ۲۳ 
شاخه گل محمدی صورتی, جشن می گیریم. دوستتان داریم دوقلوهای مهربان 

پدر و مادرتان ربابه و هوشنگ مرادی فر -بومهن 

#۶ نیمای عزیز, پسر مهربانم.چه زیباست خندیدنت. چه زیباست نگاهت. 

مهربانی‌هایت تمام خوبی‌های دنیاست. عزیزم دوستت دارم بیست وسوم بهمن 

تولدت مبارک پدرت سیدموسی نوده و مادر زهرا شکاری-شیراز 


#9 ۰ 3 
اولین موسسه ترمیم مو در ایران ”و 
زیر نظر متخصص ترمیم عو از کانادا "مر 
تهران- خمابان ولی عضو - جنب سنا افریفا - طظه سوم ی 
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آزاده عزیز, مرضیه جانم, تولد تان رادر روز بیست و دوم بهمن تبریک می گویم 
و امیدوارم همیشه وجود نازنینتان در صحت و سلامت باشد 
زهرا جوراب دوزها-قزوین 
پسر عزیزم. علی اصغر جان,آ هنگ صدایت با به دنیا آمدنت زیباترین ترانه 
زند گیمان ونفس‌هایت تنها بهانه نفس کشیدنمان است بیست ونهم بهمن زیباترین 
روز جهان است. تولدت مبارک 
پدرء مادر و برادرت حسین نصیری. مریم حسن زاده و غلامرضا 
فر زانه عزیز. همسر مهربانم.تولد فرزن د عزیزمان, فردین رابه توای گهواره 
مهر و صفاو سایبان عشق: تبریک می گویم همسرت. حسین فیاضی نوغابی 
۶ همسر مهربانم. آرش جان» بیست ویکم بهمن. سالروز ورودت رابه قلب 
مشتاقم تبریک می گویم. پیوندمان تا ابد در پناه خداوند. پابرجاست. دوستت 
دارم نازنین آربافرد-اصفهان 
برادر عزیزم. حسن جان,تولدت را با تقدیم هزار شاخه گل رز تبریک می گویم 
و امیدواریم در تمام مراحل زندگی شاد و سر بلند باشی 
برادرت جواد شایسته-مشهد 
##ستار عزیز, برادر مهربانم.۲۵بهمن بیست و پنجمین سالروز میلادت رابا 
بیست و پنج سبد گل رز جشن می‌گیریم دوستت داریم 
برادرت سیاوش و خواهرمان محبوبه ثنایی-ساری 
۶ امیر رضای عز یز:همسر گلم.دوستت دارم به اندازه تمام وجودم می‌ستایم شما 
را به اندازه همه خوبی‌ها بیست و هفت بهمن اولین سالگرد ازدواجمان مبار ک 
همسرت مرجان امیربیگی -تهران 
۶ مائده جان,زمانی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی که بهترین هدیه از طرف 
خداوند به من خواهی شد. عزیزم تولدت مبار ک همسرت رضا درودگر-بابل 
۶ سحر عزیزم؛عز یز تر از جانم.سالروز تولدت وسالر وز ازدواجمان را تبریک 
می گویم و با تمام وجود دوستت داریم سبحان -سامیار بیات-همدان 
کسری حسینی, پسر عزیزمزند گی یعنی لبخند تو,عشق یعنی نگاه تو,زیباترین 
ترانه یعنی صدای تو. مرحبا بر عشق تفسیرش تویی. آفرین بر آسمان ماهش تویی, 
نهم اسفند تولدت مبارک مامان سوسن و بابااسد-بندر انزلی 
#*فاطمه سادات, دختر گلم.سیزدهم بهمن بهترین و زیباترین روز ماست, 
عزیزم شکفتنت مبارک. دوستت داریم تا ابد 
مادر و پدرت سید مصطفی عسگری -اصفهان 
*#جناب آقای رضا عابدی.هفد هم بهمن رابا تما خاطرات. عشق و علاقه نسبت 
به شمابه یاد می آورم و می‌خواهم بگویم عزیزم دوستت داریم. میلادت مبارک 
علی کدخدایی. حسن نقیان. مسعود امیری. ملک واهب -اصفهان 
ستاره عزیز, دختر مهربانمبیست ویکم بهمن دومین سالروز میلادت را با 
تقدیم دو سبد گل شقایق تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت محمدرضا و سوسن امیری -تهران 
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بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید 
شکلیای پنبان در تصویر خانه گربه‌ها 


= شە 
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ده اختلاف در تصویر 


درخت ترسناک 


و قصددارید بانیرویی که‌اطر افیانتان به شماهد یه 
داده‌ان دهد فی مقدس رایی ش بگیر ید ودرار تباطات 
خودتان به بر خی نز دیک تر واز برخی دور تر شوید 
یااینکه حداقل دیوار حرمت‌هارامدنظر قرار دهید. 
دوست خوبماقبول دارم که در مد تی کوتاه‌دوضر به‌از 
دل شماهم اینچنین است. جز اینکه به خاطر اطر افیانتان 
مجبور به تغییر رفتار شوید. در ضمن از این موضوع 
غافل‌نشوید که شمایک رهبر خوب هستید ومی‌دانید 
قدم بعدی راباید کی و کجا بر دارید. 


® 


اردیبهشت 

گاه طوری رفتار می کنید که ستاره‌ها هم به شما 
حسادت می کنند و گاه‌در خلوتی‌فر ومی‌روید که 
خودتان هم سخت می توانید به داد خودتان برسید. ولی 
همین که انرژی بی حد و اندازه‌ای را در درون خودتان 
حس می کنید جای شکر دارد. چون خوب می‌دانید که 
خیلی‌ها در مر حله سر و سامان دادن به خودشان هم 
هدف‌های کوتاه مدت رابهتر می‌پندارند و شاید هیچ 
گاه درنیابند که جایگاه‌اصلی آنها کجا است. در ضمن 
بااین شسیوه که شما پیش می ر وید قطعاً فرصت خوبی 


خواهید داشت. 
AS‏ 
ِ 


© چ 
فرداد 

احساس عجیبی دارید وبه‌این فکر می کنید که 
درجاده‌ای نامشخص وبه سمت مسیری نامشخص 
قدم‌برمی‌دارید ونمی‌دانید آینده کجاهستید؟اما 
این تمام ماجرانیست. چون خیلی‌ها متوجه همین جاده 
هم نشدهاند وی اینکه خیلی‌ها جاده وراه را می‌دانند اما 
پای رفتن ندارند واين شرایط می‌توانست برای شما هم 
بسیار متفاوت باشد و همین که امروز دریافته‌اید بدون 
جنگ هم می شود موفق بود و آ رامش هم یک نوع برد 


ه QE‏ ۵ دم د 
لیر 


قصد دارید شیوه‌های به قول شما کوچک گذشته را 
رهاسازید وبه سمتی قدم بر دارید که در حد واندازه‌های 
شماباشد والبته امروز همه چیز برای شما واضح و 
مشخص هم شده است. تاشاید بتوانید قدرت و مهارت 
خود رابیشتر بشناسید ودرهای‌جدی دی رابه‌روی 
خودتان‌بگشایید. در صور تی که‌بایدایمان‌بیاوریداین 
فقط به لطف خدا بستگی دار د که وقتی دری به رویتان 
بسته شد .در جدیدی به رویتان گشوده شود ودراین 


TT 


اززد کتر نويد خدادوست یی در 22 


مرداد 9 


متفاوت فکر می‌کنید.اماباید از خودتان بپر سید که 
به واقع متفاوت هم عمل می کنید یااینکه بعد از مدتی 
مجبور می‌شوید باز هم تغییر مسیر دهید و علت بروز 
تمام کاستی‌ها را در بیرون از خود بجویید. در حالی که 
می‌توانید روزهای‌بهتری راپیش روداشته‌باشید واین 
شرایط هم می تواند عامل بروز تفکرات جدید شوند. اما 
اگر منتظر معجزه هستید در اشتباه به سر می‌برید چون 
همین که حالانشس-ته‌اید واین نوشته‌هارامی‌خوانید 
خودش شگفت انگیز است وخودتان بهتر از هر کس 


6 
سهرجور 
اگر در شکل رفتاری خودتان خلاقیت لازم رابه 
خرج ندهید ودر همان مسیر پیشین قدم بر دارید. 
عملا به‌هیچ کجا نخواهید رسید. بگذ ریم از اينکه در 
این شرایط اثبات حقانیت شما و خواسته‌هایی که‌از آنها 
با آب و تاب حرف می‌زنید هم کاری سخت وناشدنی 
خواهدبود. درحالی که هی گاه شراط قااین حد برای 
رسیدن به آرامش و زندگی ايده آل‌تان مهیانبوده و 
خودتان هم تاکید دارید که هزینه زیادی راداده‌اید تابه 
اینجای کار برسید. بگذ ریم ازاینکه شماقبول دارید که 
این جهان وا گویه‌های عملکرد خود ماست. 


QEe° ©‏ کہ 
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می گویید دوست دارید در زندگی آن گونه که باید 
عمل کنید و اتفاقاً تلاش می کنید تا آفریننده‌خودتان 
راهم راضی نگهدارید و این رویکر دی بسیار ار زشمند 
است ودلیل ایجاداین همه تغییر و تحول هم همین نوع 
نگاه‌شماست که باعث می شود از شیر ینی کوتاه‌مدت 
خطابگذرید ولذت ماند گار لطف حضرت دوست را 
دریابید.البته شرایط شمامتفاوت وبسیار تعیین کننده 
است وهر وقت که به حس ناامیدی رسیدید کافیست 
مهربانی‌ه ای خالقتان رابه یاد بیاورید وانگیزه حر کت 


دوباره بیابید. 
Qo‏ | 9 
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آبان اتود 


می گویید با خودتان سر جنگ ندارید و فقط معتقد 
هستید کهانرژی‌های شما تاحد زیادی کم شد هو 
برای‌برطرف کردن آن سخت در تقلا هستید. اما 
گویی فراموش کرده‌اید که شسمابااین حجم فشاری 
کهبه ذهنتان می آورید.امکان‌نفس کشیدن‌رااز ان 
گرفته‌ای د.دوست عزیزم.وقتی در زند گی به دنبال 
تغییر هستید.پس باید به همر اه خواسته شماعملکر دهم 
باشد واین همان نقطه‌ای است که هر کسی در مواجهه 
با آن‌اعلام عقب نشینی می کند.اماشمااز جنسی دیگر 
هستید و می‌خواهید که پیروز شوید و می‌شوید. 


کر 4> 
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یک خطای بز رگ رادر کارنامه دارید ودر عین 
حال پیشرفتی رابراساس حر کته ای ذهنی‌تان 
دستیافته می‌بینید و این همان تحقق یافتن لطف 
حضرت دوست است که وقتی بنده‌اش به سویش 
دست می گشاید ممکن نیست که پاسخ ندهد و 
شماهم 
وامیدوارم که این موضوع رادر ذهن خود داشته باشید 
که همیشه شرایط این چنین پیش نمی رود. گذ شته از 
این که وقتی عزیزی برای شما گذ شتی رامی کندا گر 
پاسخش رابا گذشتی مشابه بدهید شیرین است. 
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دیدید که چگونه می‌اندیشید و چگونه شد 
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شماهمان کسی هستید که معتقد بودیددر 
شرایطی ویژه‌قرار گر فته‌اید وبه این ساد گی‌هاامکان 
با زگشتن به حالت سابق وجود ندارد. اما دیدید که به 
نقطه بهتر از آن هم رهنمون شدید و حالا وقت جبران 
ات .هر چند که‌انسان معمولاً در نقطه جبر آن دجار 
ضعف است و تعلل می‌ورزد اما از آنجا که شماانسانی 
باشناخت و به قولی بامعرفت هستید یقین دارم چنین 
نخواهد شد و درهای رحمت یکی یکی به رویتان 
گشوده خواهد شد.البته می‌پذیر م که همه انسان‌ها به 
توجه نیاز دارند و شما هم از ان مستثنی نیستید. 


بهمل 

می گفتید کهدلتان یک ‌انقلاب‌بزر گ‌درونی 
می‌خواهد وهميشه در راهرسیدن به آن‌تلاش 
می‌کردید وام روزهم شرایط برای‌بروز آن 
مهیاست.ولی می‌بینید که شیطان چگونه توجیه‌های 
عجیب راب رای اتان فراهم هي کندواین طوربه نظر 
می‌رسد که کنترل‌ماجرادردست‌های‌شمانیست 
در حالی که برای شمااین روش‌ها دیگر کهنه شده‌و 
کافیست به خود تان بیایید ودریابید که به خاطر یک 
میوه خراب تمام محصول درخت را که نباید بیرون 


ربخت. 


“a Q.o 


خوشحالم که می گویید از حرف‌های بیهوده 
ا و 
سرمایه گذاری کنید نه حقیقت‌های مجازی که 
ذهن هار ماس کوش زو ان 
می‌بخشد تا دریابید که رفتن ممکن نیست. بگذریم 
ازاینکه شماتاهمین جای کار راهم خوب پیش 
رفته‌اید و کارهای بز رگ راپی ریخته‌اید و کاستی‌ها 
را ر ضندذوقچه فراموشی رها کر داید انا رید 
بدانید که هنوزهم‌جای کار داریدونبایدبه‌این 


داشته‌هابسنده کنید. 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری‎ 


sooshtraa@yahoo com 


Tea‏ ور 
خواب خرس و گاو می‌بینم 
بچه‌ی تیموری. ۳۱ ساله نامزد کرده. شاغل. خیابان تیموری 

هم می‌بینم. وقتی حمله می کنند, فرار می کنم. من همان هستم که وسواس شدید 
داشتم و فکر می کردم با موتورم کسی رازیر گرفته‌ام یا فکر می کردم اگر غذای 
بیرون بخورم. حتما ایدز خواهم گرفت. خوشبختانه کمک کردید و آن وسواس‌هاو 
اضطراب‌ها درمان شدند. 

تعییر: خوشحالم که آن وسواس‌هادرمان شدند. خواب و خرس و گاوی 
هم که می‌بینید. اشاره‌ای است به وسواس و اضطرابی که درباره‌ی زندگی زناشویی 
دارید. خرس و گاو در خواب شما نماد مشکلاتی است که فکر می کنید پیش می آبد. 
وحتی مشکلاتی که پیش آمده. شما گفتید نامزدتان بسی جوان است و دوست دارد 
او رابه گردش ومهمانی ببرید ولی شما حوصله‌ی این کارها راندارید.| گر می‌خواهید 
خرس‌هاو گاوهااز خواب‌های شمابه لانه و طویله خود بروند و شمارا آسوده‌بگذارند. 
با نامزدتان مهر بان‌تر باشید و او رابه گردش و مهمانی ببرید .همین آمشب که شب 
۳ هد تعطبلید. به او اسمس پزنید وبه سیتما یارستوران دعوخش 
کنید. از او زیادایراد نگیرید وسرزنشش نکنید تانگوید کاش باتو که پونزده‌سال 
بزرگ‌ترینامزد نمی کردم و بدبخت نمی شدم.این حرفش به خصلت منزوی 
بودن شمااشاره‌می کند. شماباید باصبوری و ظر فیت و مهر بانی و گذشت به او 
نشان‌دهید که‌اين اختلاف سن یک مزیت است امادار ید نشان‌می‌دهید که‌سن 
شما برای او چیزی منفی است. 
TT TTT,‏ 

هر شب با مرحوم ماد رم دعوامی کنم! 
شهره آذر خش. ۴۲ ساله. متأهل. خانه‌دار شیراز 

مادرم یازده‌سال پیش وپدرم سال گذ شته به رحمت خدارفتند. ماده‌نفریم 
که من آخرین فرزندهستم.پدر ومادرم بامن خیلی خ وب بودند وزیاد تحویلم 
می گرفتند. مدام برای انها خیرات می کنم. دوسه‌ماه است که دست کم هفته‌ای 
شش شب مادرم به خوابسم می آید ومدام بااودعوامیکتم. برای مثال به‌تهران 
آمده و خانه‌ی خواهرم مهمان است. هر چه به او می گویم بیا بریم خونه‌ی من» قبول 
نمی کند و سر می دواند و آخرش من عصبی می‌شوم. پد رم راهم خیلی خواب می‌بینم 
که زنده است و خوشحال است. 

تعببر: شماته‌تغاری خانواده بوده‌اید وپدر ومادر شمارابسی تحویل 
می گر فته‌ان_د.این موضوع, خواه‌ناخواه در روحیه‌ی خواهر ها وبرادران شمااثر 
گذاشته وبی‌گمان آنها راناراحت می کر ده.شما تاپیش از م رگ این دو عزیز. حامیان 
کر دا دوس ههاه‌وشاید بیشتر است که به دلایلی که خودتان می‌دانید, 
حالااحساس تنهایی شدید می کنید (به گر یه‌افتاد). حالادلتنگید واز این که خواهر 
وبرادرهاناز شمارانمی کشند. در خواب دنبال پدر و مادر هستید. دعوای شمابا 
مادر در خواب» درست مثل همان وقتی است که بچه‌ای وقتی دیگران اورااذیت 
می کنند .مادرش رامی‌زند و به او پرخاش می کند. a‏ 
ا ا ات که شمامرگ ایشان راباور تکردهاید. ماباید با حقیقت‌های 
خشن زند گی کنار بیاییم به شماپیشنهاد می کم بهترین خیراتی که می توانید برای 
پدر و مادر خود بکنید. این است که هر کس شمارا دید. بگوید: آرحمت به پدر و 
مادرش! افزون بر این مطمئن باش ید که اگر از خانه‌ی اندوه بیرون بیایید وشادی 
پیشه کنید و زند گی را به کام همسر و فرزندان خود شیرین کنید. مادر و پدر شما از 
شادی و موفقیت شما شاد خواهند شد. 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)/همه اسم‌هامستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم» 
مانندمشخصات فر ددیگری‌بود. تصادفی‌است .گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 
۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند .لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با شماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


به خداپسرم این کارو نکرده! 
سودابه رضوی. ۳۸ ساله. متأهل, خانه دار مشهد 

خواب ديدم پسر بیست و دو ساله‌ام رفت خانه ی‌همسایه‌ای که دو تادختر 
چهارده‌ساله و سیزده‌ساله دار ند. به او گفتم: محمد جان نر وادختر دارن! به‌هوممکنه 
باباشون بیاد. هر چه اینها را به پسرم گفتم. قبول نکرد و رفت. ناگهان پدرشان آمد. 
خیلی عصبی بود. من هی می گفتم به خداپسرم این کارو نکر ده خودم هم نمی‌دانستم 
تا امروز به هیچ دختری حتی نگاه نکر ده چه برسد به این که با آنها حرف بزند. چرا 
این خواب را دیده‌ام؟ آیا او پسر بدی است و من خبر ندارم؟ 

تعدیر: پسر شمایپسر بدی‌نیست اماافکاری که در ذهن شما هست. خوب 
نیستند زب رآ ویشه در وسواس دارند .وسواس شما با این که می‌داند پسر شما نگاهی به 
زیر دارد واهل خلاف شرعی نیست, در خواب برای شماقصه‌ای می سازد واو راخانه‌ی 
همسایه‌می‌فرستد آن هم همسایه‌ای که هنوز در خت‌هایش در حد نهالند و قابل 
برداشت نیستند .حتی پد ر آنهاراوارد خواب می کند تابیاید و به پسرتان ثابت شود 
نباید می‌رفت. شمادر خواب هم نمی دانید پسرتان چه خطایی کر ده و مدام می‌خواهید 
پدر نونهال‌ها خطای نکر ده‌ی او را ببخشد. پیشنهاد می کنم واقع‌بینتر باشید وبا 
ذهنیات خود که از ترسی وسواس گونه تراوش میکند. اوضاع راسخت نکنید. 
هر 

چادرم پرواز کرد 
شهین شهرامی. ۳۳ ساله. مجرد. دانشجوی بیکار. تهران 

خواب دیدم در خانه‌ی مامراسم عروسی است.مادرم گفت "این دفعه دیگه 
خرابش نکنی!بابات می کشدت‌ها! "و به زور سر من چادر کرد وسینی چای به دستم 
داد. من از ترس پدرم داخل اتاق پذیرایی شدم. داماد تنهایی به خواستگاری امدم. 
بااین که از تمام خواستگارهای خودم متنفر هستم. از دیدن او خوشحال شدم. یک هو 
دیدم چادرم از سرم پرواز کرد وسر آورفت. بعد دیدم کفش‌هاش که دخترانه است. 
به پای من رفتند و کفش مردانه شدند. من خیلی خوشحال شدم و به او چای تعارف 
کردم و بیدار شدم. حالم خیلی خوب بود. 

تعبیر : : خودتان می‌دانید تعبیر این خواب چیست. مه 
به داستان شمایی بردم :خرس شنها کاملا درست اس بت ۱۰ تیاس همست و 
خوشبختانه امروز در کشور ما قوانین شرعی و حقوقی و پز شکی نگاهی منفی به ترنس 
سکشوال‌ها ندارند و شما می‌توانید به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنید و ظاهر خود را 
شبیه همان جنسیتی کنید که در ذهن شما وجود دارد. در این خواب معلوم می شود 
که پد ر تان از این که خواستگارهاراردمی کنید. عصبی است. و این بعنی خانواده‌ی 
شمایاازموضوع شمااطلاع ندار ند یانمی توانند بپذیر ند شماتی.اس.هستید.در 
این خواب. خواستگار شمانیز تر نس سکشوال است یعنی ظاهرش مر د است اما 
ذهنش دختر است به همین دلیل است که جادر شما که نماد زن بودن است. به سر 
او می رود و کفش‌هایش به پای شما می روند و مردانه می شوند. کفش‌ها در پای او 
که هستند. زنانه است واین سندی است که بفهمیم او فقط ظاهر ش مر دانه است. 
(قرار شد با خانواده‌اش مذاکره کنم تارضایت بدهند شهینی را که در حقیقت شهرام 
است. به پز شک متخصص نشان بدهند.) 
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